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| فرهنكى ملاشيه با مدير مسئولى صنادق شريفى و 
]| سردبيرى على مزرعه منتشر شد. 


| أدرس: ملاثشيه - خيابان تسههيد رفيعى - 
:ْ مسجد فاطمه زهراء (نس) 
.اب 7191/4 اع 


ع األاء امم 2 الام 





«#رحسموا 
ك 
5 - 


الناس موقئ و اهل العلم أحياء 


اربعون يوماً مضى على رحيل العلامة الجليل الفقيد السعيد آيةا... السيد حسين 0 (قدس سره)ء 
من اهل الفلاحيّة «شادكان» و لِكنّه لايزال يعيش فى قلوب أبناء بلاده و فى قلب كل من كان له أدنئن 


ْ معرفة به. حقاً أن ن لا تنساه القلوب, و لا تسأمه الخواطر: و لا تمل العيون من النظر الى صورته» إن فقدانه و 


فقدان امثاله «و هم قليلون بالطبع» خسار 5كبيرة, لأعلى الطائفة الشيعيّة فقط. بل عَلى الامّة الاسلاميّة بل و 

على البشريّة ايضا. كذا من نَشأ نشأةٌ اسلاميّة و تخرّج من مكتب اهلالبيت» عي اسان وحن ان مول اد فقد روى عن النبى 
صَلَئْاللّه عليه و آله وسلّم؛ فى تفسير قوله عز وجل: «أَوَ لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها... الآية 6١‏ من سورة الرعد». قال صلى الله 
عليه و آله و سلم: ننقصها بموت العلماء والفقهاء والصلحاء والعباد. 


. وبهذه المناسبة الأليمة والذكرى الحز ينة» أعرّى أسرته الكريمة و أهل القلم والفضيلة و ابناء الفلاحيّة ديه الموطليل. اطالة عن نفس ولاب عل 


جمع من أهل العلم والطلبة والسادة الأماجد كما أقدّم هذه القصيدة الرثائية لناظضها أخى الفاضل الأديب الخظيب السيّد ناصر باليل الموسوي 
«الشَبرَى» حفظه الله وقد نظمها بهذه المناسبة؛ وذكر تها فى كتابي [الياقوت الأزرق فى أعلام الحويزه والدورق ] فى ترجمة هذ الفقيد الغالى 
علينا جميعا. 
و أنبّه أن ن تاريخ وفاته حسب حروف الأبجد قد جاء: [يا له مقعد صدقي عند مليك مقتدر].. 
«هادى باليل الموسوى ١1/‏ جمادى الثاني 
5 88178( قم المقدسة» 
القصيدة الرّثائية فى الصفحة الثانية من الفن والادب : 











ع اااع6ق8 ع و الام 


اخبار د - سال دومء شماره يازدهمء: يكشتنبه اول مهرماه يبب هه رٍِ 


0 


ضمن محكوم كردن كشتار ب ىكناهان 


خوزسنان؟ الفجارهاى اخير امريكا را 








دريى حوادث اخير آمريكاكه تاكنون 
عوامل أن بدرستى شناخته 
نشدهاندء فرضيههاى مختلفى مطرح 
شدوكه هركدام بهنحوى تلاش دارد 
واقعيتهاى موجود را بازسازى 
نمايد. در اين ميان يك بررسى نشان 
مى دهد كه مردم خوزستان معتقد 
هستندء سياستهاى دوكانهى 
دولت امريكا در سالهاى اخير 
انكيزدهاى لازم براى تتروز جنين, 
حوادثى را بوجود آورده است. 
عبدالزهراء ب. دانشجو مطرح 
مس كنن كقة امتزيكا وز ااي 
بينالملل عدالت لازم را رعايت 
نكرده است. آين كشور.در برخورد با 
قضاياى فلسطين: عراق و ايران كاملاً 
دوكانه عمل كرده است. مراد معتقد 
است كشورى كه به شليك كردن 
بسوى هواييماى مسهافربرى مدال 
مى دهدء بايد انتظار آنرا داشته باشد 
كه يك روز دجار جنين حوادثى 
شود. جاسم ص. كارمند معتقد است 
كه امريكا زمانى كه منافعش ايجاب 
كند براى اجراى قطعنامههاى 
سازمان ملل به لشكركشى روى 
مىأورد ودر زماتى كه برخى 
قطعنامةها با منافع أن سازكار 
نيستند, أنها راوتو مىكند. امبريكا 
بايد بداند كه جنين اعمالى أمروزه 
كاملاً دربرابر جشمان تيزبيق 
جهانيان اتفاق مىافتد و دولتمردان 
آن كشور نمىتوانند أنها را مخفى 
نكله دارنئند. آرش: الف دانشجو 
اظهارنظر مىكندكه تروريسم ذر هر 
شكل و ظاهرى كه باشد: محكوم 
است. همه ما مىدانيم كة امريكا 
بزركترين قدرت اقتصادى جهان 
است و هركونه ضربهاى كه به آن وارد 
شود. به بقيه جهان سرايت مىكند. 
حوادث اخيرتنها بنه:امريكا ضتربه 
نزده استء بلكه به همه مردم جهان 


سيم ر سانده انفة. 


افغانستان دشمن جصديد 
امريكا 
بلافاصله بعد از انفجارهاى نيويورك 
و واشتكتن؛ انكشت اتهام بسوى 
كشور فقير افغانستان و طالبان نشانه 
رفت. طالبان كه خود دستيرورده 
امريكا و ياكستان مىباشدء اكنون به 
دشمن جديد هر دوكشور تبديل 
شده است,كشور افغانستانكه سابقه 
شكست دادن اميراطوريهاى بريتانيا 
در اواخر قرن نوزدهم و اتحاد 
جماهير شوروئ :را در قرن بيستم 
در يرونده خود ذارا مىباشد. هدف 
جنكى آسانى نمىتوانذ باشد. 
درحاليكه اكنون فضاى جنك بر همه 
مناطق ييرامون افغانستان حاكم 
كشته است؛ روحيه مردم اين كشور 
بسيار بالا وكودكان به ورزش و 
كشت وكذار در خيابانهاى شه ركابل 
لو م انا در حال 
أزمايش اسلحههاى خود مىباشند و 
ييران سسوابق جنكى خود را دز 
دورهدهاى كذشته براى ديكران 
تعريف مىكنئد. كشوركوهستانى 
افغانستان فاقد هركونه بنيانهاى 
اقتصادى مشخص موباشد و در 
حالت جنى يك «دشمن نامرئى؛ 
مبحسوب مىشودء مسثلهاى كه 
ناوهاء هؤاييماهاى جنكى و نيروهاى 
مسلح امريكا با آنمشكل خواهند 
داشت. اكنون:امريكا تلاش مىكند 
كه دشمنان سنتى طالبان رادر روى 
زمنين به جبى مستقيم با أنها 
تشويق نمايد واخود به جنك هوايى 
و موشكباران يسنده كند. اولين 
كروه ازاين دشمنان,بنيروهاى زنرال 
دوستم مىباشند كه اولين حمله 
خود به افغانستان در نزديكى شهر 
زالى را آغاز كردند. هدف أين حمله 


تصرف فرودكاه مزارشريف مىباشد 


. كه درنزديكى زالى قرار دارد. امريكا 


بدون داشتن يك فرودكاه در داخل 
افغانستان نمىتواتد كابل مركز 
افغانستان را ساقط نمايد و بدون 
سقوط كابلء حكومت طالبان ازبين 
نمى رود. كفته مىشود كه بزركترين 
ناوهاى هواييمابر امريكا شامل 
انتريرايز سيتىهوكى وكاولين در 
حال نزديك شدن به اقيانوس هند 
(مركز هجوم به افغانستان) و 
خليجفارس مىباشند كه با رسيدن 
آنها به اين منطق شروع جنك 


حتمى خواهد بود. 
اسامدين لاذن كيست؟ 


أسامه فرزند محمدبن لادن در سال 
١16/‏ هجرى شمسى) در 
يحخهنم عو 
خانواده مسلمان بدنيًا أمد. ششن ماه 
بعد أز تولد وىء خانواده أو به مدينه 
هجرت مىكنند. يدر وى محمدبن 
عوضبن لادن از أهالى «حضرموت» 
بهددليل شغلى كه داشت (ساختن 
مساجد) دائما در حال رفت وآمدبين 
سه شهر مهم مكة؛ مدينه و جده يود 
ودر بيشتر اين مسافرتهاء اسامه را 
بلعبراة خوك مر يرك رين 
اتفاقى كه براى خانواده بنلادن روى 
دادو زندكى أنها را دكركووق ساطة 
برنده شدن يدر اسامه در مناقصة 
ساخت «قبة الصخرئ».مبىباشد كه 
يول هنكفتى را نصيب اين خانواده 
كرد::در اين متاقصه..متحمدبنلادن 
تنها هزينههاى ساخت.را حساب 
نموده واز سود خود در راه خدا 
كذشت كرده بود. مستلهاى كه 
موجب شد بربقيه ييشنهاددهندكان 
متاقصة ييشئ كيرد و رده آن شود. 
اساممين لادن تحصيلات أوليه خُود 
را در شهر مَدينة أغازاكرد:إدهشتاله 


بودكه يدر وى فوت مىكند واو 
مجبور موىشود در شركت 
ساختمانى يدر خويش به رتق و فتق 
اموربيردازد. همجنين 
اسامهبنلادن بعدها وارد دانشكاه 
ملك عبدالعزيز شهر جده مىشود و 
در رشته اقتصاد به تحصيل 
مىيردازد و موفق مىشود ليسانس 
خود را در اين رشته بدست أورد. 
اسامه مدتى به كشور انكلستان 
مى رود و براى تكميل زبان انكليسى 
خود در يك آأموزشكاه خصوصى 
ثبتنام مىكند. برايان شايلر معلم 
وى در اين آموزشكاه شخصيت وى 
را جنين توصيف مىكند: «رفتارى 
آرام ومتين داشت و هميشه سروقت 
در كلاس حاضر مىشد و خيلى هم 
مذهبى نبود. او يسبرى خجالتى و 
مؤدب بود و با بقيه شاكردها تفاوت 
داشت و جون قد بلنذى داشت از 
نظر فيزيكى هم از بقيه متمايز بود و 
اعتماد به نفس بالائى داشت. 
أسامهبنلادن از اوان جواتى به 
كرودهاى اسلامى ييوست. در جنك 
افغانستان برعليه نيروهاى متجاوز 
روس كه وى أنها راكافر مىذانست» 
دلاورانه شركت نمود. سيس به كشور 
سودان رفت و در زمان حكومت 
صادق المهدى؛ بر ضد شورشيان 
جنوب به رهبرى كارانك كه بنلادن 
آنها را تتهديدى براى حكومت 
اسلامى مىدانستء؛ جنكيد. سيس 
ازكشور سودان به درخواست حكام 
سعودى رانده شد.وءاز سال ١919731‏ 
تاكنون در افغانستان بسر مىبرد. در 
حال حاضر بنلادن بشكل مخفيانه 
زتدكى متىكند و أفراد بسيار 
محدودى از سكونتكاه اصلى او 
اطلاع دارنئكد: مشتثلهاى كه 
دولتمودان امريكائى را شديداً دجار 
بهت وسردركمى كرده است. 


)تا 


وآى ملت 


ع اااعثق8 ع و الاقم 





اخبار د يبال دوم شماره يازدهم: يكشنبه اول مهرماه .م ا لطعم م 


سومين كردهمائى انحمن 


بركزارى مراسم متنوع فرهنكى در 


در روزهائى شنبه و يكشتبه 1١و8١‏ 
شهريورماه :+178 بهامناسبت تولد 
حضرت فاطمه زهراء (ع) مراسم 
متنوع وجذاب فرهتكى در 
شهرستان شوش دانيال روستاى 
شاوور با حضور جمع كثيرى از اهالى 
منطقه وكروههاى مختلف فرهنكى» 
شعزا و اديبان آن شهرستان و 
برنامههاى نمايشى بركزار شد. .در 
اين مراسم برنامةهاى مديحهسرائى؛ 
شعر و سرود با همراهى و مشاركت 
كروه هنرى «شروق الشمس» و كروه 
تكاتر «فرقة الأحرار» به اجرا درآمد. 
همجنين خانم مريم سوارىق 
مقالةاى تحت عنوان «حقوق زن در 
جامعه امروز» ارائه نمودند و اشعارى 


دربى حوادث اخير امريكا و افزايش 
تهاجمات به اعراب و مسلمانان مقيم 
أمريكا و اروياء نشريه صوتالشعب 
براى اطمينان از وضعيت 
خوزستانيهاى مقيم در آن كشورها 


ارتباط تلفنى با يك منبع أكاه برقرار أ 
كرد. اين منبع آككاه اعلام كردكه |7 
تاكنون كزارشى مبنى بر حمله به | 


مردم عرب خوزستان ساكن امريكاو 
ارويا دريافت نكرده أسث. وى أضافة 


كرد در برخى از ايالات امريكا و 


بخصوص در نيويورك و واشنكتن 
تهاجمات بسيارى عليه مراكز و 
مساجد اسلامى صورت كرفته است. 
تعدادى افراد مسلمان مورد ضرب و 
شق ابورا اماد هيت حا 
اعراب خوزستان در ميان أنها نبوده 
است. در أين رابطه وى ادامه داد 
مسلمانان در ارويا نيز با مشكلاتى 











براد ركرامى و أرجمند 
جناب آقاى سيد محمد هاشمى 
«منطقة العراضه» 


باكمال تأسف.و تأثر مصيبت وارده را صميمانه 
| تسليت عرضن نموده» از يروردكار متعغال علو درجات 
براى آن مرزحوم و صبر" و شكيبائى براى بازماندكان 
محترم مسئلت مىنمايم. 


انجمله خانم حيدزى و آقايان 
الكتْكقية مذحجى:» سسوارى: 
سيدمحسن نجابت: ابومحمد كعبى و 


حاج عبدالرزاق زهيرى؛ خوانده شد. . 
در ايئن ميان كروه:قرآن روستاىي 
«خُره به اجراى تواشيح يرداختند. 
اين.فراسم با.استقبال شديد 


يك منبع آكاه در كفتكو با رأى ملت اعلام كرد: ْ 
تاكنون كزارشى درباره حمله به مردم عرب 
خوزستان مقيم ارويا و امريكا نرسيده است» 


مواجهبودند وباموانعو 
محدوديتهائى روبرو كشتهاند ولى 
به اعراب خوزستان توصيه شده 


















متحمد شتعيد انضصارى 
قائممقام اداره كل ارزيابى و نظارت 
صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران 


ببرهيزند و از بحشهاى سياسى با 
أرويائيان و مشاجره درباره حوادث 
اخير امريكا دورى كنند. كفته 
مىشود بعضى از مراكز و آزانسهاى 
يهود درارويا و امريكا تلاش 





خانوادههاى شهرستان شوش دانيال 
مواجه شد و اظهار.اميدوارى كشت 
كه در آينده جنين برنامههائى تداوم 


يايد. 








بهانهاى قرار داده تا بتوانند 


بدينوسيله به اعراب و مسلمانان 


020011 
سلطانى المحترم 


ا ا اك كان 


0 يت ركه 


بالصبر و السلوان و على الفقيد بالعفو والغفران 


حاج 0000 العبادى 





فارغالتحصيلان عرب 
خوزستان در شهر بوخوم 


آلمان بهدكار خود 


سسومين كردهمائى انجمن 
فارغالتحصيلان عرب خوزستان با 
شركت بيشتر أعضاء أن و بهدمدت 7 
روز در شهر بوخوم آلمان به كار خود 
يتايان داد. در ايين اجلاسن 
موضوعهاى مختلفى مورد بررسى و 
كنكاش قرار كرفت كه ازجمله أنها 
مىتوان مبانى هويت قومىء تجزيه و 
تحليل مسائل اقتصادى: تجزيه و 
تحليل مسائل فرهنكىء رادهاى 
رشد و تقويت فرهنكىء كفتكوى 
اقوام در داخل ايران و جكونكى 
هميارى به آن و شككل دادن يى 
جامعه مدنى و قانونمند» را برشمرد. 
همجنين در اين كردهمائى 
مهحترين سشسكادات: ودنا رسائق هائى 
كه مردم عرب خوزستان با أن مواجه 
هستندء مورد:ببحث و برزسى قتزار 


كرفت. در أين زمينه بنية ضعيف 


لعك 


مي 


اقتصادى و نبود امكانات فرهنكى 
بعنوان يكى از عوامل عقبماندكى 
جوامع ما درنظر كرفته شد. در اين 


اجلاس به يتدنده «فرار أز مدرسة» 


دان شآموزان عرب خوزستانى اشاره 
شسده ات كه مهمترين عامل أن 
نبود مدارس عربى مطابق با اصل 
انرْنفَ قانؤق انتائى تبلمهورى 
تلم :انراق مل باشل 


دربايان محل اجلاس سال أيندهكة 
در شهر لندن بركزار مىشود همراه 
باموضوعات مورد بحث در أن تعيين 
كرديد و به اطلاع كليه اعضاء رسيد. 
بديهى است أولين و دومين 
كردهمائى أنجمن فارغالتحصيلان 
عرب خوزستان بهترتيب در 
شهرهاى لندن )١1159(‏ و آمسترذام 
)٠٠٠١(‏ بركزار شده است. 


انتباه 
مكتبة العبادى في 


يف 


٠ 
عنوان جديد‎ 
آبادان-فلكه كارون دجنب بانك ملّى‎ 


ترحب يكل المثقفين 








جمهوريتمندى براى أدارة أمور 
جامعه در قالب يكى كشور مستقل و 
يا ناحية خودمختار مىباشد. در اين 
متد بالاترين حَد نصاب مشاركت 
آحاد آن جمعه در ادارة أمور 
كشورى و لشكرى و ترقى آنان 
براساس شايستكىهاى لازم 
بيشبيتى شكله و مؤلفههاى 
بيشرفت ساير افراد جامعه از جانب 
. حاكميت فراهم مئكردد. در كشور 
ما بدنبال سقوط نظام ٠‏ +10 ساله 
شاهنشاهى مردم با رأى خود به 
سيستم جمهورى و از نوع اسلامى 
أن در ١17‏ فروردين 0 رسميت 
بخشيدند كمتر از يك سال بعدداز 
اين اتفاق قانون اساسى توسط 
هيثتى كه مركب از انقلانيون اصيل 
بود تدوين ودر اختيار نهادهاى 
ذيربط قرار كرفت. هيئت 
تدوينكننده توأما با تكرش علمى به 
جند قومى و جند زبانى كشور و در 
ر استاى تحمق دوركن ججهورقت و 
اسلاميت نظام: اصول ١50‏ و1١‏ رادر 
قانو اساسى كنجاند. به زبانى ديكر 
اين هيئت به ساختمان تثوريك 
نظام شكل داد وآن را آماده. 
بهرميردارى كرد. 
اما نفوذ مجدد جريانهاى 
ناسيوناليستى در مديريتهاى خُردو 
كلان مانع بهرهبردارى صحيح از 
قوانين كرديد واز سوى ديكر 





دعواهاى طيفى. حزبى و جناحى 
باعث شدكه دولتمردان بدجاى أنكه 
بدفكر أجراى قانون اساسى باشند به 
رتق و فتق دعواهاى خود بيردازند تا 
جايى كه يس از كذشت بيش از دو 
دههاز ييروزى انقلاب در سال 
'كذشته با دستور أقاى رئيس جمهور 
كميتهاى تحت عنوان كميته بررسى 
اجراى قانون اساسى به سريرستى 
دكتر مهريور تشكيل و.يس از يايان 
كار ككزارش خود را محرمانه در 
اختيار رياستجمهورى قرار دادند. 
در سؤالى كه از رئيس كميتة مذكور 
درمورد علت عدم اجراى اصل ١6‏ 
شده عدم اجراى اين اصل را مسائل 
سياسى عنوان نمودند. 
«شايان ذكر است كه براى اولين 
مرتبه در بهمن ماه 5/ا تعدادى ار 
نمايندكان محترم مجلس طرح 
اجراى أصل ١0‏ رأ تهيه وبه صحن 
علنى آورده وبه رأى ككذاشتندكه 
[خوشبختانه ] رأى نياورد. بدين 
لحاظ خوثشيختانه مىكويم كه 


نماينذكان محترم بايد به فكر : 


اختصاص يك رديف بودجه دائمى 
ملى باشند نه بودتجههاى ساليانه 
زيرا احتمال عدم تصويب اين رديف 
بودجه در سالهاى أتى و به ملعبه 
كتترفتن اضضل |١168‏ رسوئ 
ناسيوناليستها وجود خواهد داشت» 
على ايحال جواب أقاى مهريور 
قانعكنئده نبوده و نخواهد بود زيرا 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


اكر مسائل سياسى وجود داشته 
هيئت مدونه قانون اساسى اين اصل 
را در اين قانون نمىكنجاند. در حال 
حاضر نيز هر مرجعى كه مخالف 
اجراى اصل ١50‏ باشد نمىتواند 
مخالفت خود رابا انتساب مسائل 
سياسى به اقوام مختلف توجيه كند. 
امروزه آموزش زبان مادرى و تكلم 
انسان با زيان خويش رانمىتوان يك 
مسثله سياسى دانست. كذشته 
ايران بخونى نشان مىدهدكه تمام 
اقوام ايرانى در غم و شادى شريك 
هم بودهأند و در ميدانهايى جون 
وحدت ملىء حفظ تماميت ارضى 
كشورء انقلابهاى مشروظه و اسلامى» 
الك هدك لد و 1 حوزمهاى 
سياسئء اقتصادىء اجتماعى و 
دانش و هنر و ساير آفرينشهاى 
خود را بنام ايران و ايرانى ثبت 
نمودهاند. با كمال تأسف در .زاوية 
مقايل معدودى ناسيوناليست 
بركهاى زرين افتخارات اقوام در 
تاريخ ايران رأجعل نموده و بسيارى 
از حلم سكهائ أين مردمان رااز 
لابدلاى كتب تاريخى حتى كتابهاى 
درسى حذف كردهائد2" تا بتوانئد 
أين مردمان اصيل رأ همواره مورد 
افترا قرا دهند و به أميال غيرانسائى 
خويش ازجمله هضم نزادى و 
فرهنكى أنان دست يايند. اينان با 
اين اعمال خود به دشمنى بشريت 
برخاستهاند. 


2 « 
و وهشس >« سال دوم: شماره يازدهم: يكشنبه اول مهرماه ١م‏ 


در هرحال به تعويق انداختن اجراى 
اصل ١0‏ تحت هيج شرايطى وبه 
بهانه هيج مصلحتى قابل توجيه 
نيست زيرا هر اصل از قانون أساسى 
معادل خون هزاران شهيد از ابتداى 
حكومت هخامنشى اشغالكر”" تا 
بايان بهلوى و خون شهداى هشت 
سال دفاع مقدس قرار كرفته واز 
مجموعة اين اصول يك ميثاق ملى 
ساخته است بنابراين نمىتوان 
ميثاق على اين مَزدمان را شكسكاو 
درمقابل مطالبات قانونى آنان 
استراتؤى سكوت را اختيار كرد زيرا 
دراينصورت مسئولين با تدوين اين 
أصول جامعه رأ يك قدم به جلو وبا 
عدم اجرا دو قدم به عقب راندهاند. 
مسثولين ذيربط بايد توجه داشته 
باشندكه با اتخاذ اين استراتذى و 
عدم اجراى اضول 199:36 اركان 
جمهوريت و اسلاميت نظام را در 
تعرض غرض ورزآن قرار مى دهند و با 
تأكيد بر اين استراتؤى و (در ساير 
مواردى كه قانون اجا ننمىشود و 
شهروندان با فضاى زور و اجيار 
مواجه مىشوند به سرمايه اجتماعى 
خويش يناه مىيرند)”" با يناه يردن 
به اين سرمايه امكان زايش هركونه 
حركت اجتماعى ناموزون وجود 
خواهد ذاشت وتنها راه جلوكيرى از 
أين زايمان نامبارك سرعت 
يخشيدن به اجراى قانون است و در 
همين راستا و براى تحقق دو ركن 








لك 


جمهوريت و اسلاميت واجراى اصل 
1 بايد شرايط حضور آندسته از 
كروههاى قومى كه حضور جندانى 
در ساختارهاى قدرت و تشكيلات 
كوناكون دولت ونهادهاى وابسته به 
آن ندارند را فراهم نمود. يلوراليسم 
قومى جامعه ايرانى و فراكيرندكى 
ميراث فرهنكى و سياسى أن حكم 
مىكند كه دولت ايرانى معاصر يىك 
دولت فراكير باشد و دولت فراكير نيز 
تنها درصورت كسترش مشاركت 
سياسى و لزوم حضور كروههاى 
كوناكون جامعه ايرانى در آن قابل 
شكلكيرى است وتنهاجنين دولتى 
كه توان مقابله با جالشهاى كوناكون 
ييجيدة معاصر را خواهد داشت 
بمنظور أغاز اين يرورة حياتى هرجه 
سريعتر بايد فراكسيون اقوام را در 
مجلس شوراى اسلامئ تشكيل و 
راهاندازى نمود. اين وظيفه مهم 
بعهدة شاير ايراندوستان و معتقدين 
به نظام جمهورى اسلامى بخصّوص 
وكلاى مردم و رفرميستهاى ساير 
نهادها و نشريات اصلاحطلب 
مىباشدكه درصورت تحقق اين امر 
دريجداى ديكر بسوى مدرنيته 


كشوده شده و بخشىئ از عدالت 
اجتماعى در اذهان ايرانيان متبلور 


٠. 


عتى ستود 


١‏ الف: به تزوير كشيدن شخضيت 


سرداران عرب ايرانى در كتب تاريخى 
مائتة ميرائهنا كاعر بفدنيا آمده. 
عرب زيست وعرب از دنيا رفت و 
هرآنجه در طبق اخلاص داشت براى 
صيانت خاك ايران صرف نمود. در اين 
مورد نكاه كنيد به مقاله موسئ سيادت 
تحت عنوان- تناقضكويى در تاريخ- 
هفتدنامه اهواز شمارة 54 صفحة ٠/‏ 

ب: دفاع مردم عرب از تماميت ارضى 
أيران به زعامت شيخ سلمان كعبى 
هق ١١6١‏ ودرهم شكستن هجوم 
نيروهاى بريتانيا در آبهاى نيلكون ايران 
در كتابهاى درسى ذكر تشده 

ج: جهاد مردم عرب خوزستان (عشاير 
بنىطرف. زركان و...) درمقابل 
اشغالكران انكليسى در جنك جهانى 
أول )١11175(‏ دركتاب تاريخ سال جهارم 
دبيرستان جات 1177 ص #الاحذف 
شدهوفقط مقاومت هموطتان 
دشتستانى و قشقايى ذكر كرديده است 
و....أدر كتابهاى درسى نظام جديد نيز 
جنين است. 

؟- در آين موود كتاب 1١1‏ قرن سكوت 
نوشته ناصر يوربيرار ‏ نشر كارنك را 
2 مقالة رنه لفورت تحت عنوان 
«حكومت برآامدن از لايدهاى زيرين» 
مدير مجله ييام يونسكو منتشر شده در 
شماره 15؟ ص ١8‏ خرداد 4١‏ همان 
مجله. 

5-كتاب قوميت و قومكرايى در ايران- 
دكتر حميد احمذى ص 178 نشرنى 





الثقافة: هي تعبير عن تقدم الشعوب 
يمكّن الباحث من تركيز و تحديد 
هويته وبيان حضارته للأمم الأخرى. 
لكن تحديد مستويات الثقافة لدئ 
المجتمع او ثلة معينه من المجتمع 
مسألة صعبة لأن هذا العمل مرهون 
وكلما توح هذه العملية وأسعة و. 
متظورة يكون التعرف على الواقع ٠‏ 
الخقاذ اكثر دقة و اوسع شمولا: أما 
الأهوازى فهناك رأين: 

الأول؛ من يقول بأن اتنفجار: 
المعلومات الذي طبع عصرنايطابعه 
اسهم الى حد بعيد في اكنتشاف و 
9 تعميم عدد كبير من قنوات الثقافية 
على سبَيْلٌ المثال: الكتابٍ بالدرجة: 
الأولى و المجلات بالدرجة الثانية و.. 
و هذه القنوات وغيرها من قنوات 


جديدة كلراديو و التلفزيون و الفيديو 
و... التي يقضي شيابنا اكثر وقته معها 
علمية, اقتصادية و اجتماعية وسوف 
تحول شبابنا (بل حولت) من شباب 
مثقفين الى شباب مشاهدين و 
متلقين الثقافة. ومن جهة اخرى بأن 
هذه القنوات خارج ارادتهم سوف 
تؤدئ الى دمار ثقافتهم و تغيرها و 
تبديلها الى:ثقافة اخرى؛ ريما يسأل 
القارى الكريم؛ اذا تكون الثقافة 
متعالية و راقية فلماذا هذا التخويف 
و التجذير؟ 

يأتي الجواب على النحو التالي؛ نقول 
نعم الثقافة متعالية و لكن المشكلة 


هى ليست الثقافة فحسب بل عدم 


معرقتها وعدم وجود وسائل و 
امكانيات للتعرف عليها حتى تأخذ 
مأخذها الضحيج وتتغاطف مع 


أثقافات سائرالأمم.. . 


ليس هناك تقارب وتجانس ثقافي 
بالمعني الصحيح و لاسبب للتخويف 
و أثما الذي سبته التطور و الأنفجار 
المعلومات هو تخصص ثقافي؛ و لهذا 
تجد أليوم من هو خبير في تخصصه و 
فى نفس ألوقت لا يعرف الا القليل 
مار ارك او ممس كلب 
مثقفون و لكن على حد تخصصهم و 
معرفتهم و وجود القنوات الثقافية 
الجديدة لا تغير و لا تذمريل تعطي 
معلومات جديدة و تبث فيهم الوعي 
و تحثهم للتطور و التقدم على حد 
تعبير المثل المعروف «انظر الى ما 


قال ولا تنظر الى من قال اذا نريد 


أن تكون بعيدين عن الرد أو القبول و 
نجعل القضاوة على عاتق القارى 
الكريم لاتّد ان يأتي الجواب على 


ماهي الثقافة التي ول ها لدى 


همكتلة اجتماعية؟ أم شريحة 
عمرية؟ 

الهدف؟ 

الجواب يلى على النحو التالى: 
اذاكانت الثقافة ما ذكرنا هي التعبير 
الدقيق عن حضارة المجتمع في 
زمن ما؛ فلهذا لابد البحث أن يكون 
في ساجات المجتمع و اذاكانت 
كذلك. تشمل المبدع و المفكّر و 
المولد و الياحث وحتى المواطن 
و أما الشباب ليسوا اناس تجمعهم 
انسان يتمتع بحريّة فكر و تحزك 
لوكا ن كبير السن. 

و أما من اين نبداء فهذا هوبيت 


الشعوب والشنا الشتدداء تتشتو 
تطور و تقدم العالم لابد أنْ نتقدم و 
نتطور؛ و على جيلئا العربي أن يبني 
ويشيّد قتيما 5 منجزات جديدة 
بمشستوى ماتهدمت من" قيم وانهدم 
الأشياء المتخلفه التى سبتت تأخرنا 
و اعطث الدليل لغيرنا حتى يقول 
مايقول و يفعل مايفعل. هناك من 
يقول بأن من الضعب أن نلحق العالم 
بالتقدم فالمسافة بينئأ و بينه بعيده و 
لكن هذا القول يضع المستحيل فوق 
رؤسنا فأنَ الطريق سهل واللحوق 
ممكن؛ أذا تكون هناك خطوات 


الهدف و ديكون منطلقنا من محور 


أعمالنا اليومى في شتى مجالات 
الحياة. ولكن الطرق التى لايد من 
التركيز عليها و التوجه اليها هي: 
في نطاق التعليم والتربية. . . 
' في نطاق الكتاب الثقافي : . 


5 فى نطاق المسرح و السيئما و 
التلفزيون 

خلاصة القول 

نلاخظ فى آونة الاخيرة بأنّ لدى 
قتبابنا موجه ثقافياً أن دل على 
شيىء يدل على تعلقهم بالأهداف 
العليا التي تنتهي بهما لى مجتمع 
مثقف؛كما يعبر الشباب عن توجهه و 
تمسكه بكبل قناعة ثايته بهدف و 
مسلك ثقافي و فكرى و اخلاقي 
يسير بهم الى بناء الأنسان الذّي 
يمتل ككل الحقوق وكرامة مستمدة؛ 
ونتمنئ أن الحركة الشبابية ستؤدى 
الى نهوض ثقافي فى المستقبل 
الؤقييم بعل يكل لمان ب 
بالحياة الكريمة ان يدعم هذه الخركة 
الانسانية اللتي انبثقت من الشعب و 
تجلت بشبابها ونتمنى ايضأ بان 
“الاصلاحيين سيمهدون الطريق لهذه' 
الحركة الانسانية للننتهي بمجتمع 








معالناس سح السنة الثانية: العدد ١١؛‏ الأحد خامس رجب ١577‏ 





الو صوات الشعحب 2ع 4ه موا وعع - 79 وآى مالت 


الاازاهواز: 
سئوالى داشتم مبنى بر اينكه اكركسى از مردم عرب خوزستان بخواهد 
درباره موسيقى اصيل اهوازى كاستهائى بخرد, بهكجا بايد مراجعه كند. 


لا از شهرهاى اهواز خر مشهر» آبادذان و شادكان: 
جراكوينده تلويزيون بازى فوتبال ايران وععربستان سعودىء كلمات 
ناشايست درباره اعراب بهكار مىبرد. (6 بار تماس) 

خيابانى كزارشكر تلويزيون: در آن شرايط بر ازدحام در استاديوم آزادى؛ 
تمركز فك ركار بسيار مشكلى است و اكر جيزى در ايزباره كفته شده است» 
تعمدى نبوده أست. بنده بدينوسيله سلام كرم خود را به هموطنان عرب 
خود در خوزستان مىرسائم و مراتب اخلاص و دوستى خود را تقديم آنها 
مىكنم. 

0 محسن ياسين نعمامى - الصليحاوية دورخوين 
بنى يعرب افتخر بيهم وحدهم 
نشامهو حشذغظظواالشايه وحدهم 
عسوم الي ججمع قموومه وحدهم 
تحتراي هون خلهياعربيه 
حص هوسه من سيد محمد ناسى 7لكفار مد ينة الشوش 


هبله بجيتك عزيزى وكل وكت علهالبال 


الت هسيبتي و بيى اعذل كيل تحمل لومال” 


سيفالانت بضيج وبيك ياهووالعال 
عمذنخوره لليوم بهل ععجز 
عوده سوارى مدينة الشوش 

صو ت الشعب حياج كلبى يحبج 
كرالع رب تهواج حتى ال بضدج 
صوت الشعب حياج بيج المعاني 
نتطرج كل هلل ونعدالثوانى 
شطنحب الأعهتيسواز ايكسول القستجر اله 
الالبست يعسو يدوفاى البالت تحتية 
د ابراهيم ديرى -رامهر مز 

جنانجه امكان دارد از شعراى قديم خوزستان و شعراى معاصر جهان عرب 


منإنند نزار قبانى» شعر جاب كنيد. 


0 عقيل برناس سلامات -الاهواز -شيبان 

ديوان العرب مرفوع بالأمثال نظم اشعار 
و حجاباهم بظل مثل النسل بلتاريخ تذكار 
اهلنه العربٍ معدودين عكال و كرامة تجار 
أس بع وك لهم وهصامه 


0 محسن عبدالحسن المغنيمسى 


اجرح سن كلبى اسوالف والهدنه 


اقدرن ذيج المتغفايف والهتدته 
شجاعهوكرم واهل للحمية 


لا سيدمحسن البخاتى-مدينة الشوش ١‏ 
اربداحجى و علي الناسء الكلب كثرت محاجيه 
اربد ابعث رسائل شوق تعد صوت الشعب كلمات. شعبيه 
أيااكمل جريده و تمطر الأشعار هوسات و قصائد والأبوذيه 
يل بيج الشعب بمتاز و تذكرين كل همه و مراسيه 
ولتدذكرين كل همه ومراسيه 
جليل العموري -اميديه 


بعدهه ارسوم اهالينه 
بعدهه اليوم تتمايل جفافينه 


و بعدهه مضايف اهلي اليوم بكت من هلي الماضينه 
و بعدهه الدله تتراكض و بعد ايكلكل الفنجان بكهاوينه 
بعد الحد منصور احدوده 

بحق بيرق الثوره الاسلاميه 
بيرق عزّ هلي الأيران منيشن باحمرو ابيض و اخضر 
وقائدنا الخمينى الحيد ببهمن شاله باسم جده علي حيدر 
ميزان العدل ساوى و بركان الظلم ظل باسم يتفجر 


ميزان الحكى ظل لثورة 
0 عبدالحزين القوافي الاهواز 
بيتك من خشب واعداى ارضا 
اتكول بهل كصب والظيم ارضا 
كلمن بيع الكيعان و ارضا 
باع و فكدكل الهويه 
ل احمد مهودر عفراوي -الاهواز 


وحك مكه و مدينه و مسجدالاقصى 
وَحكى 'طتشفل السشلكهيد متحمن الدره 
وى شبتسعائلةة امش كصسيره 
وحك اسم الحسين و راية وكبره 
نصيح بصوت يل ثاير بسمدينك 
و بسمم الدارى المغصوبه غصب كفره 
تستحتتتككي زر فكتكه عفططيين و يححتاك 
2ن الت الذي عا حنطاداى 
نغخذظل ب حماى دوم اوياك 
ف ) تتيسااتك ما تنا ى 


م من شعر الشاعر المرحوم حمد العطيوى 
ارسال: عقيل سلامات 
اسيّاسه ماكضت مطلب ولافاى 


العاكه ما دخل عبره ولا فاى 
الما يحجى ابحدو سيفه ولا فاى 
ولوكومه الف ما له ثنيه 





ناز شهر اهواز 

سئوالى داشتيم مبنى بر اينكه جرا اداره فرهنى و ارشاد خوزستان در 
كردهمائى كه تحت عنوان قوميتها و مشاركت سياسى در أهواز بركزاركرد. 
از اعراب خوزستان دعوت بهعمل نياورد ( بار تماس) ٠‏ 
- دكتر نشأن مدير كل اداره فرهنك و ارشاد خوزستان: لازم است به اطلاغ 
همشهرىهاى عزيزم برسانم كه متصدى اصلى اين كردهمائى تهران بودكه 
در يك فاصله كوتاه از اداره فرهنك و ارشاد اسلامى خوزستان تقاضا شد 
بخش تخصصى آنرا در زمينهدهاى مردمشناسى» جامعهشناسى و اقتصاد را 
بهعهده بكيرد. بنده با توجه به محدوديت زمانى و در يك فرصت كوتاه براى 
تخصصهاى مورد نظر از اشخاص داراى تخصص دعوت بهعمل آوردم كه 
دكتر نواح, بخش جامعهشناسى آنرا بدعهده كرفت. علاوه بر 2 اين 
كردهمائى آنطوركه در افواه جامعه شايع كشته است بنام و تحت عنوان 
قوميتها نبوده استء بلكه در شكل يك تجمع آكادميك و تخصصى درباره 
مشاركت سياسى وخردهفرهنكها مطرح شده بود.جهت اطلاع 
هماستانىهاى عزيزم مى رسائم كه در آينده نزديك به همت اداره كل 
فرهنى و ارشاد اسلامى خوزستان و مردم فهيم ماء سمينارى تحت عنوان 
«قوميتها؛ بركزار خواهد شدكه اميد مى رود همه عزيزان از همه اقوام ساكن 
دراستان درآن شركت نمايند. 


(] على عايد البدوي: اهواز حي شر بعتي 


بالثّار دم الوفه ابحربه المفاخر عمل 

ما شاف دربه او إله ابنار المراجل عمل 
ماخص لسان ابشخص لمّن تكلم عمل 
يعرب العيب اخضعت لجل الظلم مسجده 
وكسّرو عين الذي امضيف الأهل مسجده 
بجفوف عزنه الوطن يكبر صرح مسجده 
و نصيح لهل الشرف حي اعله خيرالعمل 


3 
اشلون انريد ناخذ ثار وحنة ابأمل و نتاني 

و بعد نه ابحقد هاذو ذاك واحد ينهش الثاني 
اذا ما نتّحد بالدم و نمشي ابأمر رباني 
...تاكلنه اذياب الملهوكه... 


نزار عمران العبادى 
دنيانه ابسيف الاسى كصبتنه 

والشهردارى ابنقشته كص بتنه 
لاجنها حلوه كل وكت كصبتنه 

آنهاحبها اولو نخلها الدمّر 
صرنة ابوكت ما 'تتصلب ديرتنه 

اشكد حلوه جانت والاهل ديرتنه 
كصبتنه اغلى امن الذهب ديرتنه 

ريحة اهلنه او اطيبها امن العنبر 


هوت الشعب 





إن الاجيال الماضية كانوا ينظرون , 


الى الحياة يمنظار ماتعلموه وكانوا 
ضحايا الظروف الاجتمّاعية التى 
احاطت بهم و اذا ادرسئا أحوالهم 
المعاشية و ظروفهم الثقافية و 
الاجتماعية و النفسية يثبت لنا أنهم 
عاشوا تحت أشدّ 6 الاضطهاد 
والبؤس. ولكن مع هذه الظروف 
القاسية حافظوا على تراثهم وهو 
يتهم العربية فهذا اكبرٌ انجاز حقفتة 
لنا الاجيال الماضية. د 0 
الاجيال قد تحصل لهم فرصة لمتكن 
لتحصل للأجيال الأخرى فإذا 
أغتنموها ستكون ثمراتها نافعه على 
توالى الاجيال و إذا أهملوها ستكون 
النتيجة بالعكس. اما جيلنا الحاضر 
فهو يختلف اليوم كثيراً عن الاجيال 
الماضية لآنه يتمتع بالوعى السياسى 
والثقافي و هذا الجيل مشبع بالثقافة 
الضريية. والاتسلامية اتقرييا ,الكلفير 
مهتم يحملون الشهادات العليا من 
مختلف التخصصاتء. مع هذه 
المواصفات للجيل الحاضر لابد أن 


يصنع عملا كبيراً تجاه أهلة و بلاده و : 


منالطبيعى إن الاجيال القادمة 
سيتوقعون كثيرأ من هذا الجبل لأنه 
يعيش فى مرحلة حساسة من تاريخ 
بلاده و يشاهد الدولة اليوم تتحدث 
عن حوار الحضارات و سيادت 
الشعب الدينية و الاصلاخات و 
الحرية والعدالة و الالتزام بلقانون. 
فنحن كجزء من هذا الشعب لابد أن 
تهتم اهنتماماً خاصاً لإشاعة ثقافة 
الحوار بين افراد المجتمع والحكومة 
و لو هذه الثقافة ما تعودنا عليها من 
قبلء لامن جانب الحكّام ولا 
المسحكوميين: لأنَ قبل الشورة 
الاسلامية 9 كك تأسييت الدولة 
94 انواع المظالم. و؛ وشئت الحكومة 
مع العشائر العربية حروب دامية 
لاتعرف الرحمة فمن الطبيعئ كان 
العرب يردون عليهم بعنفء فلهذاكُنَا 
دائما نتسمع من أباثنا و اجتدادنا 
«الحى بالسيف والمفلس يدور 

الشهود» لكن أليوم العثئف مطرودافئَ 

جميع أنحاء العالم لآن لايصل الى 

نتيجة مطلوبة. إلا تخريب البلاد و 

فعدل الابنرياء و سفكة.الدماء. 

فك لالعالم اليوم ينادى بالسلام 

والالتزام بلقانون» و هناك طرق 

قانونية فى اكثر البلاد للوصول الى 
بلقانون لابد أن يكون من جانب 









الشعب و الحكومة ففى ذلك وفاء 
للوطن والشعب. 
إنّ الحقيقة التى لابد أن نقف عندها 
صريحين و بدون مجامله هى قضية 
سيادة الشعب الدينيه لإنها تجربة 
جديدة فى مجتمعنا وإنّ هذه 
التسجربة لم تنجح برفع الشعارات 
فقط بل ينبغى على الجميع العمل 
من أجل تحقيق هذا الهدف و ذلك 
من خلال الوفاق والوحدة 
بينالجميع و تنفيذ الدستور الايرانى 
بأكملهِ و لاسيما الحقوق المشروعة 
للقوميات الايرانيه. لآن سيادة 
الشعب الديئية والاصلاحات يصورة 
عامه ليست مشروعاً حكومياً بل هى 
حركة شعبية و وظنية و مسيرة 
اجتماعية و هذه الحركة تحتاج الى 
دعم و اسناد جميع الذين يرون 
آمالهم فى هذه الحركه؛ ونتمنالها 
النجاح. 
أما الجيل الحاضرماذا يفعل بالذرجة 
الاولى فى هذه الفترة الحساسة 
مزالزمن؟ هذا السؤال ليس 
مينالسهل جوابه. ولكن يشعر 
الانسان عندما يلتقى بالشبات 
المثقفين إِنْ فكزة انشاء مجتمع 
عربى حديث بدلا عن النظام القبلى 
تدور فى ذهن الاغلبية الساحقه 
منالشباب لآن اليوم الظروف متاحة 
تقريباً لهذهٍ الفكرة و اغلبية العرب 
فى خوزستان سكنوا المدن مُنذٌ 
زمن بغيد و ددرسوا و تنثقفوا نالوا 
الشهادات العليا و عملوا فى جميع 
التخصصات والمهن مثل: الطب و 
الهندسه والتربية.والتعليم و دوائر 
الحكومية: فلابد أن يصفوا مجتمعاً 
الغ قافية والاجتماعية فى 
اطارالقانون. فهنا نطالب رواد الحركة 
الثقافة العربيه الذين بذلوا كل 
جهدهم من بعد الثورة الاسلامية الى 
يومنااهذا بتاآليف الكتب و 
نشرالصحف و تثقيف المجتمع 
بَصورّة عامة الى الاهتمام بتأسيس 
هذه المؤسسات و أخذ الموافقة 
الرسمية من السلطات المختصة. و 


ابت إنّ هذه المؤسسات القانونيه 
ستكون لهاكوادر مثقفة لتشر الثقافه 
المجتمع حتى يكونوا موضع الثقة 
من قبل الناس. فلو نجحنا فى هذا 
الامر لتقدمنا خطوات الىالامام. و 
من الطييعى هذه المؤسسات 
سيكون لها دورا هاما و حساس فى 


تمارس الديمقراطيه و مجتمعنا 
اليوم بأمس الحاجة للتنظيمات 
القانونية و وسائل الاغلام. مثلاً عندما 
تقوم الانتخابات فى المجتمع تظهر 
بوضوح اهمية هذه المؤسسات 
لأيصال الكلمة الشقافة للشنعب و 
تنوير الرأى العام و من المؤسف 
بعضناحتى الآن ينظرٌ الى 
المرشحين فى الانتخابات بمنظار 
الانتماء القبل و هذه الخالة تجغل 
المجتمع فى دائرة التخلف الانسانى. 


إن اول خطوة للوصول الى مجتمع 


عربى حديث. أن تتخلض 
منالمصيبات العائلية و القبلية و أن 
تَتَحَرَرَ من الأثانيات: حدئ تتتقل 
زويداً رويداً منالقبلية الى مجتمع 
عربى حديث. و يبدو هذا الامر 
لايتحقق بسهوله .لان التاسن إذا 


تموّدوا على قيم معيته صعب عليهم * 


بعد ذلك أن يتركوها دفعة واحدة و 
قد.تظهر من جراء ذلك مشكلات 
اجتماعية. و لكن هذا الامر يتطلب 
ارادة وطنيةة لأنّ ارادة الشعب تلعب 
دوراًهاماً فى خلق الأنجازات 
والتطورات و رقى البلاد. و فى هذا 
الجمال يقول سعد زغلول: 

الازادة.متى تتمكنت م نالتفوس و 
أصبحتك ناما يتوارثة الأبعثاء 
عن الاباء ذللت كل صعب و محت كل 
عبه و قهرت كل مانع مهماكان قوياء 


و وصلت عاجلاً أو آجلا الى الغاية 


المطلوبه؛ و إنّ قوتنا ليست مستمره 
من الخارج: بل هى فى نفوسنا 
فلتكن نفوسنا قويه نصل الى غايتنا. 


ع اااعءقم ع ديلاقم 


قضايا و آراء د النن لثانية 


أما المجتمع العربى الحديث لابد أن 
يرتكز على ركائز 9 مكونات قويه مسن 


اجل النهوض بالثقافة العربيه و نقلها 
الى روح العضو 





أمَا المجتمع العربى الحديث لابد أن 
يرتكز على ركائز و مكونات قويه من 
اجل النهوض بالثقافة العربيه و نقلها 
الى روح العصر: أنّ العبء ثقيل وأن 
المسكولية لايتجملها عضوا اؤ 
مجموعة منالاعضاء. انما هى 
مسئولية كل المثقفين العرب؛ و 
نأمل أن تتتوفر:الأدوات الشقافية 
والمادية والتقنية لآجل الوضول الى 
هذا المجتمع. و اما مكونات 
المجتمع العربى الحديث الذى تقبلة 
جميعالناس بمايلى: 

مالسالا-١‎ 

”- العرؤيه 

منالبديهى هذه المكونات تبعدناكل 
البعد من التعصبات العائلية والقبلية 
فى المجتمع: فلاسلام ديتنا جميعاً و 
نرى سعادة الدنيا و الاخرة فى هذا 
الدين فلايد أن نسعى لتشر هذا 
الدينن: فق كل انتحاء المعمورة 3 
تحافظ على الوحدة بِيْنَ'المُسلمين و 
علينا أن نطبق الاسلام فى جياتنا 
اليومية و الجيل الحاضر لابد أن 
يدرس كثيراًفللى تاريخ الاببلام 
والعلوم الدينية و يترتى طبقاً 


للمعابير الاسلافية. فبحمذالله 
يعدالثورة الاسلاميه سعت الحكومة 
بكل جتهدها أن تعرّف:الاسلام 
لجميع طبقات الشعب فجرت بحوث 
كثيرة فىالصحف والكتب والمواد 
الدراسية و راديو و تلفزة و.... حول 
الاسلام والخقافة الاسلامية فلهذا 
لانأخذ اكثر من هذا وقت القارئ 
الكريها 

أما العْرُوبة: فالعالم كله لابد أن يعلم, 
إن العرب فى خوزستان عرتٍ أَصَللام 


َخةٌ و أدبا و بلاد أوساهموا كثيراً ف 


بناء الحضاره العربية الأسلامية وكانوا 
يتتذوقون الشعر والآدب و:يعملون 
على نشره و رفع مستواه وخير شاهدٍ 
على هذاء النشاطات الثقافيه و 
العلمية فى زمن المشعشعينء إنْ 
دولة المشعشعين أسست في أواسط 
القرن التاسع الهجرى فكانت الحويزة 
عاصمتها و أمتدّ حكمها من 
جنوب العراق الى بعض البلاد من 
لرستان و استمتعت بلأجهزة 
المدينة التى تحتاجها الدول و بنيت 
المدارس الغربية والمكتاتب العامرة 
بالكتب فى انواع العلوم المتداولة 
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أنذاك و ساهمت فِى نشر الآدب 
العربى؛ فإذا قرأنا تاريخ هذه الدولة 
نجد كثيراً من كبار الشعراء و الأدباء و 
علماء العرب فى ذلك الوقت. لكن 


| العرب فى خوزستان منذ أن وضع 


رضاشاه أقدامه على تربة بلادهم 


| الخشويات وبافسثقار البلاد:فتخاول 


رضاشاه بكل امكانياته أن يمحوا 
عروبة اهلها و يلحقهم بركب القومية 


|| الفارسية و حتى منع الزى العربى 


فى البلاد فكانت هذه المشكلة ليست 
فسقط الوب تيد لكبل.القوشيات 
الايرانيه و كان يروج زيًا خاص طبقا 
للحضارة الاروبيه. لكن العرب فى 
خوزستان كانوا متجذرين فى 
تاريخهم العربى و لايمكن تحويله 
الى تواريخ أخرى. لاشك إِنّ هذه 
الفترة المظلمة تع امسو يدانه 
حكنومة: رَضاشناه الى مقوظ:الذولة 
البهلويه كانت فترة الانحطاط حقاء 
فكان العرب طيلة تلك الفترة 
المظلمة بعيدون عن أسباب التقدم 
العلمى والأدبى: فكان الأدب متأخراً 
تبعاً لتأخر الحياة العامة والآتحطاط. 
و قد عانت البلاد من فساد حكامها 
ماجعلها متأخره فى نواجى الحياة 


المختلفة: السياسية: و الاقتصضادية 
والاجتماعية والشقافية. فحاول 
المسئولون أن يحرموا البنلات من 
أسباب الرقى كالمدارس 
والمؤسسات الصحية والاجتماعية. و 
عند مافتحوا المدارس فى بعض 
المناطق حاولوا أن يبعدوا العرب كل 
البّعد من لغة أمهم و ثقافتهم العربية. 
كان تلاميذ العرب آنذاي لايفهمون 
ما يثقوله المعلمون ف ىالمدارسء» 
فرببا التلميذ يدرس ستوافاً 
فىالمدارس والايعرف الأ كلمات 
محدوده من اللغة الفارسية. و حاولت 
كثيرٌ من العوائل أن تدٍرّس أبنائها فى 
تلك المدارس ففشلت فى :هذه 
المهخة: 

لأن اكثر المعلمين آنذاك كانوا 
يضربون الاطفال بلارحمة لعدم 
تقدمهم فى الدراسة و لايدركوا أن 
عدم فهمالدرس باللغة الفارسية, هو 
سبب الرئيسى لفشلهم فىالدراسة و 
هذه المشكله كانت تظهر.فّالريف 
اكثر منالمدن. هذه الحالة جعلت 
الطفل يُفضْل أن يرعى نَم و يعمل 
فى البساتين فى عر الصيف و 
لايجلس ساعة واخدة:قئى صقوف 
المدارس و لهذا اكثر.تلاميذ العرب 
كانوا يتركون المدارس فىالمرحلة 


صوت الشعب اس ا 


|الابتدائيه. فإذا قارنًا عدد الذين دخلوا 
الصف الاول الابتدايى و عدد الذين 
تخرجوا من المدارس الاعدادية 
النرى الفارق كبيراً جدّاً لآن القليل 
منهم يصلون الى هذه المرحلة. 

أما الوضع الاقتصادى كان فى حالةٍ 
يرثى لَه. فبدأت الحكومة محاربة 
قاسية مع الزارعة المخلية فكانت 
تستورّد المحاصيل الزراعنية مَنَ 
الخارج و اهملت الزراعة المحلية و 
من جانب آخر, الاراضى الزراعية 
الخصبة التى عمرّوها العرب 
منذالقدم. وحضروالانهار لزراعة 

تلك الاراضى و زرعوها مثات 

السئين جاثوا بمشاريع صناعية - 
زراعية و غصبوها من أهلها و زرعوا 

قصب السكر فى تلك الاراضى و.فى 
ذلك الزمان كان فى استطاعة الدوله 
أن تعمّر الاراضى البائره و تزرع 
قصب السكر فى تلك المناطق و لكن 
الدولة بأهدافها السياسية أخذت 
الاراضى الخصبة و حتى بيوت 
الفلاحين فى القرى بأبخس ثمن 
فطردتهم من مساكنهم و قراهم. و 
منالطبيعئ انّْ الفلاح إذا غصبت 
أأرضة أصبح ذليلاً ضعيفا. فلهذا 


1 
| 





يا صلاحالدين قم وانظرالى 
حالة ف ىالقدس تستبكى العيون 
ابدل العزالذى تعرفه 
ذلة واستأسد المستضعفون 


هلم تحمل لنا اوراق التاريخ سطراً 
واحدا عن شعب رضي بالاحتلال و 
بارى مغتصبي أرضه وحقه الشرعى 
وشدّ على ايدى قاتليه مهنا بقتله 
بل ملق المكيسن مر ذلك فبلوزاق 
التاريخ جميعها مليئة بصور المقاومة 
للاحتلال و رفض الغاصبين:(2 

و اما صور هذه المقاومة تختلف و 
تتتشعب حسبالفئلروف و 
ادبالمقاومة احد هذهالصور. «ادب 
المقاومة هوالوجه الحقيقى لحرية 
اوالمعتدى اوالاستعمار بوجوهه 
الاحيان29): 

اما ادبالمقاوم العربى ولا سيما 
الشعر فانة يؤلف اكبر ديوان شعر 
متميّز بين دواوين اشعار الشعو و 
ساهموا فى رصدالمقاومة العربية 
للاحتلال الصهيونى لارض فلسطين. 


هولاء الفلاحون الذين غصبت 
أرضهم الزراعيه توجهوا للعمل فى 
ا كى يقوموا بأعمالٍ 
شاقةٌ جداً فى اراضى آبائهم و 
اجدادهم بأقلّ الأجور. ولماكانت 


الامية منتشرة بين القرويين 


فى أمكنه أقلّ صعوبةٌ بالعمل. وبنت 
لهم الشركات بيوتٍ فارهه تحتوى 
على احدث الأجهزة المنزلية 
المعاصره. 

أما بقية الناس الذين لم تحصل لهم 
فرصة العمل فى بلادهم الفنية 


9 لماكانت الامية منتشرة بين القرويين 
استخدم الا كثريه الساحقة منهم لزراعة 
قصب السكر و رىّالمزارع فكان هذا 
عملاً شاقاً جد و أنّ الانسان لايدرك 


صعوبة هذا العمل إلا عندما يَمْرُ 
ساعة واحده بمزارع قصب السكر 
فى ايامالصيف 


استخدم الاكثريه الساحقة منهم 
لزراعة قصب السكر و رىّالمزارع 
فكان هذا عملاً شاقاً جذَأً و أنّ 
الانسان لايدرك صعوبة هذا العمل 
إلا عندما يمد ساعة واحده بمزارع 
قصب السكر فى ايامالصيف. اتا 
العمال الذين جاثوا من بلادٍ أخرى 


.. فكانوا يعملون فى داخل المعمل و 


كتبت جريدة أسرائيلية ان الشعر هو 
اذا المكهنن القدر لمعت 
هولاء المثقفون لم يسّلموا للاحتلان. 
أسرائيل تعرف جيدا ان الشعر يوقظ 
في امة منهارة روح المقاومة بالبيان 
والمنطق و تعلم جيداً بأن الشعراء 
يعزفون على قيثارة الشعر لون 
الايقاظ والحث والتحريض والثورة. 
فللشعر دورمهم في توعية الشعوب و 


لهذه السبب يقول محمود درويش: 


«ان الشاعر يستطيع بقصيدة واحدة 
ان يقود ثورة.» 

ادب المقاومة فى فلسطين ولد قبل 
الاحتلال: مَقَارَنَامتجزة اليهود الى 
ارض فلسطين: فهناك عدة شعراء 
فى ديوان الشعر المقاوم 
الفلسطينى؛ منهم من نبّه الى خطر 
الهجرة اليهودية و بيع الاراضى 
لليهود مثل ابراهيم طوقان الذى يعد 
بيع الاراضى لليهود اكبر خطراً على 
فلسطين والامة العربية و يحسبها 
جريمة يرتكبها المواطن :فى حق 


وطنه. : 
باعوا البلاد الى اعدائهم طمعا 
بالمال لاكنما اوطانهم باعوا 
يا بائع الارض لم تحفل بعاقبة 
و لاتعلمت ان الخصم خداعٌ 
فكر بموتى فى ارض نشأت بها 
واترك لقبرك ارض طولها باغ 





بالبترول و.المياه الحلوة كانوا 
يذهبون الى الدول المجاورة 
كالكويت بحثاً عن العمل وكان اكثر 
هولاء الشباب يتوجهون الى الكويت 
عبرالاراضى العراقية, فكان الخطر 
يواجههم دائماً لآنهم يدخلون يصورة 


فتيرقانونيه الاراضسى الع راققية 


هذه صورة من صور تجليات المقاومة 
قيام دولة اسرائيل اما بعد النكبة قد 


تغيرت' صور تجليات المقاومه لأن 
النكبة اصابت جميع شعراءنا 
بالصميم و ألمتنا و ايقضتئا من 


الصحارى والقفار الوكره مشيا 
على الاقدام و قد هلك الكثير منهم 
بعد أن ضلوا الطريق عطشأ وجوعا أو 
8ك 8 
ابتلعتهم مياه البحر غرقا و جلهم من 
السجون العراقيه. أَؤ ذهبوا و لانعرف 
عن مصيرهم شيثا الى يومنا هذا. و 
أما الذين يصلون الكويت بشق 
الانفسء فالأغلبية منهم كانوا 
يعملون فى اعمال لاتليق بمكانتهم 
و الحر تكفيه الأشاره. هذه كانت 
صوزة مريره من النظام الشاهنشاهى 
فى ايزان الذى كان يدعى إنه أوصل 
الشعب الايرانى الى ابواب الحضارة 
الكبرى المعاصره. هذه المشاك ل كلها 
جعلت العرب فى خوزستان 
متأخرين فى ثقافتهم بالنسبة الى 
الشعوب العربية الأخرى. و لكن 
فىالبلاد بقيادة الامام الخمينى (ره) 
ساهم العرب فى هذهٍ الثورة و بذلٌ 
الغالى والرخيص لنصرة هذهٍ الثوره 
فانكشفت أمتامهم آفئاق مَشسرقة 
أزاحت عنهم ظلمات فترة 
الانحطاط: فاستغلوها لبناء حياة 


غفلتنا و حلمنا الجميل بالوحدة 
العربية. «فمن شعوب حزيران ولد 
شىء يدعونه الادب الحزيرانى)() 
«لم يبق بعد حزيران للشاعر سوى 
حصان واحد يمتطيه و هوالغضب و 
لكن أين يبدا حدود هذاالغضب و 
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جديدة. فبدآت حركة الثقافة العربية 
تظهر رويدا رويدا وف ىكل عام وكان 
عددالطلاب الجامعيين العرب 
يتزايدون. فنرى اليوم بحمدالله كتلة 
الجامعات الايرانية و الأجنبية فى كل 


التخصصات والع من و انضا طو روا 
شعراء و أدباء بارزين قال فى حقهم 
القائد المعظم سماحة آية الله السيد 
علي الخامنئي: إن شعراء خوزستان و 
لله الحمد يَعدّون من | الشعراء 
البارزين فىالعالم العربى و من 
الممتازين أيضاً سواءكان من الناحية 
الكيفية أو الناحية الكمية. 





أين ينتهى؟ صعب على كثير ان 
ارين حو عدبي لاما لل هناك 
سنتمتراً واحداً من ارضى تحتله 
اسرائيل و تذله ونقيم عليه 
مستعمراتهاء فان غضبى بحر 
لاساحل له.'*؛ فبعد حزيران تحولت 





وايضاً ظهروا شعراء و أدباء بارزين قال 
فى حقهم القائد المعظم سماحة آبة 
الله السيد على الخاهنئي: إنّ شتعراء 
خوزستان و لله الحمد يُعدّون من 
الشعراء البارزين فى العالم العربى 9 
من الممتازين أيضاً سواء كان مسن 
الناحية الكيفية أَوْ الناحية الكمية 


0/ 


أما اليوم عند ماوصل مجتمعنا 
العربى الى هذا المستوى: لابد أن 
نطرح أنفسنا بالعالم العربى. و نحن 
اليوم بأمس الحاجة الى الروابط 
الثقافية مع الشعوب العربية الأخرى. 
و من المؤسف كانت سياسة حكام 








الأّجرة المسطمة أن يحكو هارا 
حديدياً بينالعرب فى خوزستان 
والشعوب العربية. و يزرعون الخلاف 
بين الأمة الاسلامية كى يحصدون 
متها شيئا ما لصاح القَرب 
والامبراظورية العالمية النى كانت 
تخدمها الحكومة البهلوية في بون 
واسع من الزمن. 





و كلمات شعراءنا الى شكل نتدقية و 


اصبحت صرخانهه جارحة عانق 
«لان الانسان .لا يضر عادة الا حين 
يكون مساحة الجرح اكبر من مساحة 
الطعنة وكمية دموعه اكبر من 
مساحة عينيه(2 


من هذهالاصوات الجارحة والحادة 


أ صوتالشاعر مظفرالنواب. هذاالشاعر 
المناضل الذى كلما يرعده يزلزل 
وجدان الامة العربية وعروش الحكام 
المتخاذلة. نفى ضرخة؛غاضبة:ثائزة 
يقول: 
القدس عروس عروبتكم 
فلماذا ادخلتم كل زناة الليل 
الى حجرتها 
و وقفتم تسترقون السمع 
وراء الابواب 
لصرخات بكارتها 

] وسحبتم كل حناجركم 
و تنافختم شرفا 
وصرختم فيهاان تسكت 
صونا للعرض 
فما اشرفكم. 


سمسهه 


هوت الشعب 





ع اأاعثقم ع و الام 
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عارعلى السمع و البصر حزينة مآذن الجوامع 
0 ل 9 14 نفت ل النتشد م ب 
و اباريعبيف الحبرف انتجر و يا قدس يا مدينة الاخزان 1 ) ديوان الشاعر محمود درويش ‏ 
اناللهيب وقادتى المطر كا دمعة كبيرة تجول 8 5 دارالعودة ‏ بيروتب 1 ص 
ؤٍ فمتى سأ استعر, ف ىالاجفان وفى 3 قصيدة «جريمة شرف امام نعم هك عوالطريق الوحيد والمؤد 0 عه معي حل ع : 
المبحاكم العرسة مجرت 000 تجزير فردوس المرب نيبش لوس سس سس سس سس هسه 
: 1 من يوقف العدوان افتمات فللشطين امام العفياة را شاعر عربى آخر بالغد 
3 مععحليكق وَلوّة . , امة: تتحر يه أرض فلسطين» 
و حتى الجيوش و الشعوب العربية يك بالؤلؤة الآديان 3 2 5 7-2 
30 ٍ 1" يبشر بالغد الذى تبرعم فيهالبذور و 
ليس اهلاً لخوض معركة تحرير من يغسل الدماء عن حجارة دا ا 4 : 
ع الناطق الرسمى يعلن فى بلاغ لاحق: تنفتح فيه الزهور و نسمع صوت (1-. 
فلسطينء فيحث اهل الضفة على / 3 و 3 
1 الجدران ان اليهود تزوجوا زوجاتنا.. اكبر) من مآذن القدس: قدس 
أ - ار ال قاومة و ال ضال 0 1 اممو 2 0 4 0 2 6 
معالكيان الصهيونى: من ينقذ الانجيل؟ 5 العروبة والاسلام فيقول: «كل شى يندا صغيرا ثم يكبر, الا المصيبة» فإنّها تبدأ كبيرةٌ د 
1 و مضوا بهو فبالرفاه و بالبتين 040 نعم إن المصيبة التى حَذّت بنا و أودت بحياة فلذة كبدي ولدي الفقيد 
من ينقذ إلقران ورحكخا كار بتمائده الدو رو «عليرضا هاشميان» و هُوَ في ريعان شسبابه وأذوت زهرة حياته, حقاً إنبها 
يا اهل الضفة انتم حق و من ينقذ المسيح ممن قتلؤأا زر لمواقف السلبية لأمراء العرب و من وجع الحسين نأتى لرزيّة عظيمةٌ علينا فهي و إن تركت في القلب جرحاً نازفاً قد لايلتئم 
اللي 2 10 مدى حياتى لكن هذه المصيبة هُوٌ نها علينا حضور المشاركين من طبقات 
جميعالناس اباطيل المسيح؟ جع عر و يس من أسى فاطمة الزهراء الاجلاء من مسؤولي المنطقه و ممثلى متجلس الشورئ الانسلامى و سائر 
انتم خاتمة الاحزان و انتم من ينقذ الانسان؟07 فيخاطب فلسطين قائلا: 1 الاخوة والاخوات الآكارم الذين ساهموا في التأبين من لحظة وقوع هذا 
ا ناوا الحادث الأليم حتى نهاية العزاء وشاطر ونا أحزاننا وآلآمنا ولا يسعنا إلا 
فاتحة القرآن و انتم انجيل . ينا فلسطين لاتنادى عليهه : أن نتقدم لهم بجزيل الشكر والإمتنان و نرجوالله أن يجزيهم 
و يترسم الشاعر صورة الحكام_ 2 ومن احزان كربلاء خيرالجزاء انه سميعٌ مجيب. 
ا قد تساوى الاموات والاحياء!؟2 1 1 
الانجيل المتخاذلة الذين يعجزون عن صد : 0 ف الم التاريخ حميد ارزيج هاسميان 
32 الطغاة. فيذكرهم بأن فلسطين كانت اما من جهة اخرى يرى نزار ان على 6 3 
يا من تعتصمون بحبلالله الشحب الفلسطيئق صاحب جدود" 'والاشياء 


لهم بمثابة فردوس خرجوا منه 





صوت الشعب © /اأداع الى 32نثاداظ 


قضايا و آراء سك الررية الدارنة الحدت 11 اموه 1 ١‏ سس سه 5 





القومية حقيقة حية لايمكن تحاهلها 


فالح عبزالته المنضورى 






أن القومية حقيقة حية ذات مضمون 
ايجابي لايمكن افنائها وليس من 
الخير ان تتجاهل أو تفنىء اذا 
مافهمت فهما سليماء واذًا ها بيت 
على الس انسائية منيئة الجائلة: 
لادخل للتعصب والانكماش ولعوامل 
لم يظهر لنا التاريخ الانساني بعد ان 
القومية شيء طارئء عابر سطحي 
يمكن ان يتلاشى تبعا لتبدل 
الظروف السياسية او الاجتماعية او 
القتصادية بل ان مايرينا اياه التاريخ 
هو ان القومية تتغلب على شتى 
التبدلات السياسية والاجتماعية و 
غيرهاء وتظل حية في حالة ضعفها و 
تراخي روابطها وغموض وعيها 
لذاتها والنظرة المتعمقة ترينا ان 
القومية وان كانت تتأثر و تتغذى 
بكثير من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية الا أنهاتظل اعمق من 
هذه العوامل و أرسخ قدما وابعد غورا 
في التاريخ. فهى من صنع اجيال و 
قرون و هي نتيجة تراكم طويل و 
تفاعل عميق اوصل الى خلق صفات 
مشتركة و روابط روحية مادية بين 
مجموعة من البشر اصبحت هي 


الشخصية المعبرة عن هذه , 


المجموعة و هي المجال الطبيعي و 
الحياتي الذي تنطلق فيه هذه 


المجموعة في تحقيق انسانيتها. 


والقومية ليست كما يمكن ان يوهم 
التفكير المنطقى السطحي درجة 
في سلم التطور والارتقاء و أن بينها 
وبين الانسانية فاصلا اساسيا و تفاوتا 
في الدرجة والقيمة: بل أنها هي تربة 
الانسانية و هي المجال الحي 
لاخصابهاء واذا فهمنا القومية فهما 
ايجابيا سليما فاننا لن نراهاولن 
نقيمها على صورة تعزل الامم بعضها 
عن بعض و توجد بينها الحواجز 
والاحقاد. بل نراها في سبيل التفاهم 
والتعاون الواقعى المجدي بين الامم. 


وسبيل التكامل و التنافس الايجابي , 


لكي يكتمل المعنى الانساني بهذا 
التنوع. ولكبى تكتمل الحضارة 
الانسانية بهذا التتخصص فبقاء 
القوميات لايعنى تعذر قيام روابط 
انسانية اعلى و واسع من الرابطة 
اذن فالشي الذي نقوله و نؤمن به هو 
أن وجود شح شخصية لايء امة واضحة 
الايجابي المثمر الخيّر الذي يساعد 
على التعاون بدلا من ان يعرقله و 
يفتح الامم بعضها على بعض و يوجد 
الشخصية لأىء شعب او:انظماسها 
وغموضها هو المعرقل للتعاون وهو 


المغلق لنفوس الشعوب اذ (أن 
الذي لا يعرف نفسه لايستطيع ان 
يعرف غيره)؛ والشعب الذي لا يحس 
بشخصيته و بالروابط التي تربط 
افراده بعضا الى بعضء من العبث ان 
يشعر بروابط تتطلب جهدا اكبر و 
تعمقا اكثر. كما أن القومية للشعب 
كالاسم للشخص والملامح للوجه و 
لذلك فمن العبث ان يحاول الانسان 
التحلل من روابط قوميته التي 
احكمت شدها به سنوات حياته و 
تراثه و علاقاته التفصيلية باهله 
والخاصة بيثته الاجتماعية وكذلك 


مستقبله و مسؤوليته في الحاضر و 
هواجسه في الزمن الآتي. وان 


القومية هي محررة من خطر” 


الانغماس والاستسلام لعوامل البيئة 
والظروف الاجتماعية ومحررة ايضا 
من خطر الانفلات من جو الحياة 
بكاملها كما ان قوميتنا هذه لايمكن 
أن تؤمن بالعدوان ولا بالعنصرية لانها 
بطبيعتها ثورة ضد العدوان 
والنعصرية وانئا لم نر أن من واجبنا 
ألبدء في تقديم البراهين على 
قوميتنا و مبررات وجودهاء لاننا لم 
نتصور هذه القومية تصورا سلبياء لم 





نتصور أنهاوجدت لتخاصم غيرهاء 
ولكي تثبت وجودها و حقها ازاء 
قوميات اخرى؛ أو لكي تدعي التفوق 
أو حق السيطرة على غيرها او لتدفع 
التهمة عن نفسها لم ننظر الى 
قدوميجنا هذه الططرق المكتنفلة 
المكلبية بل اعجبرنا هنذا الوجتود 


وبمجرد استمراره وتغلبه على 
نواحي الضعف التي طرأت عليه 
طوال السنين الماضية والتغلب على 
المحن التي خلقتها الظروف الخبيثة 


نوائص الغطور الخضاري فى الاشواز 


أنّ اساسن مجتمعنا:هو:متعلق بأمة 
عتويقة :داك حضازة عطيمة وبيتاة 
اجتماعي خاص بنتة يند السماءً و 
هيئت له كافة اسباب الوجود و 
رسمت له طريق التطور عبر رسالة 
الاسلام المحمدية. 

فنحنٌ ابناء الامة يجب علينا ان نغلم 
أن هَذَهُ الآمة لهااحضارة مختلف تن 
بأقى الامم و:تركيبها القبلي و بنائها 
الأجتماعي جاءت من تلك الحضارة. 
و العْرف الاجتماعى,الذى توارثناه 
من ابناثنا و اجدإدنا له علاقة بتطورنا 
١‏ لحضاري» فلو سحقنا عرفنا 
الا 2 جتماعي؛ لاسامح الله د يعنى 
سحقنا 

هويتنا و قضيتنا و قضينا على روحنا 
و الشعب الهجين الذى لايوجد له 
قيم و لاتوجد عنده اخلاق و عرف 
اجتماعي يميزه عن باقي الشعوب. 


ينصهر:بسرعة و يضيع عند اي 
احتلال و لايمكنة ان يقاوم أي شكل 
من اشكال الاستعضار. 


ستب بعض الانصهار هو غدم توفير 
الدراسة بلغة الام يَعَبْ السبثٍ 
الرئيسى الذي يعانى منة الشعب. 

خاص وكما نعلم ان مجتمعنا يتكون 
من مختلف القبائل فلكل قبيله زعيم 
و ذلك الزعيم يمثل تلك القبيله اما 
في الوقت الحاضر نرئ أن كل قبيله 
تمتلك بدلا عن زعيم واجدء تمتلك 
عذة زعماءَ وكل زعيم يمتلك عَلَمْ 
(بيرق) فهذا العمل والاسلوب الغير 
مدروس يعرقل مسيرة التقدم و 
سيب "الشقيت وعدم وحدة الكلمة 


ى -الأهواز 


اما الحانب الذى احاط بلشعب و 
سيب بعض الانصهار هو عدم 


توفير الدراسة بلغة الام يعن 
السبب الرئيسى الذي يعاني 
منة الشعب 


من أهم العوامل السلبية: 

-١‏ الفقر: و آثاره الناجمه الذي يؤدَى 
بدوره الئ التخلف الاجتماعي و 
الفساد الاخلاقى. 

ظاهرة الآدمان: الف تتعرقل 
مسيرة الحياة و تقضى على روح 





المجتمع. هذه الحالة (الادمان) 
تستأصّل جميع ما يحملة الانشان 
من قيم و اخلاق وعادات نبيله تربطه 
بمجتمعه و تجعل له قوية خاضه: 
فهذا المرض يقضى قضاءاً تامأ على 
هويّة هذا الانسان و يجعلة سحيق 


واطئ منحط الاخلاق و القيم. 
هذه الاظرة ويد بكر دو 
الشباب إِذ كانوا فى محنة البلطاله 
فأكثر. ١‏ 


"ان معظم المجتمع لم يحصلوا 
على دراسه كافيه لأدراك وفهم 
سلوك الحياة فالنسبه الاكثريه منن 
الشعب اميين و هذه المشكله هى 
اساس كل المشاكل التى نعانيها في 
حياتنا. 

يا ترئ ماهو الحل القويم لمعالجة 
السلبيات وكماذكرنا ان مجتمعناهو 
مرتبط و متعلق بحضارة عزيقة لها 
مبادئها و اهدافها الانسانيه. و أما 
نحن نرئ مجتمعنا غارق بأخلاق غير 
لأثقة بنفسه وهذاما نأسف لديه وما 
يجرى فئ الساحة لسنوات عديدة. 
وكما,الكل يعلمون ان اهم مشكله 


الذي عملت جاهدة لتفكيك قوميتناء 
فمجرد استمرار هذا الشعب و 
استمرار شعوره برابطته وبتراحمه 
هو دليل على أن هذه القومية قائمة 
وباقية: وانما التفتنا الى ماهو اجدى 
الخفتنا الى النناحية الايتجابة لد 
لنخاصم امما وشعوبا اخرى ولا 
لندفع عن انفسنا التهم؛ بل لنصلح 
من شؤوننا و نزيل عوامل الضعف 

التفتنا الى محتوى القومية لنبني 
وعيها على اسس سليمة فعالة: وقلنا 
أن الشيء الذى يهمنا في هذا الوقت 
هوان يتحرر الشعب من الظلم 
الاجتماعي الذي يخنق قواهم و 


| يعطل طاقاتهم و يهدر امكاناتهم و 


من كل العراقيل الرجعية التى تقيد 
العقل و تمنعة من التجدد والابداع و 
تغل المجتمع بقيود العادات 
والتقاليد السقيمة التى لم تفد 
تتجاوب مع الحياةء هذا هوما فهمناه 
من القومية و هذا هو فهمنا الايجابي 
للقومية بانها هي هذا المستوق 
الناضج الذي بلغته المنجموعات 
البشرية نتيجة تفاعل قرون طويلة 

بين افرادها وبين الظروف الطبيعية 
0 التاريخية التي مرت بها و التي 
نسجت فيما بينها روابط مادية و 
روحية مشتركة؛ اهمها واعلاها هى 
رابطة الثقافة. 1 





لدينا في الوقت الحاضر هَى ظاهزة 
الادمان او المخدرات و التى توجد 
بكثير فى صفوف الشبابء لايمكن 
00 الظاهرة الا وان 
نقضى على هذه الظاهرة الا وان 
يكون طريق الحل من نفس 
المجتمع: أخى القارئ كما تعلم ان 
اول من تقع هذه المسئوليه هى 
تكون على عاتق مثقفين الشعب و 
بأمكاننا ان:نقيم مؤتمرات خاضة 
لمكافحة المحذرات. فى النهاية 
المنجتمغ بالأخص من:اسناتذة 
الجامعات و الطلاب و الطالبات و 
لمكافحة لمخدرات. امنا نطلب بشكل 
خاص من الجامعيين ان يتؤسسوا 
لجنات محليّه بمكافحه هذه الظاهرة. 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 





هوالشيخ فتحاللّهبن علوان الكعبي 
القباقي”" الدورقي. 

غعلامةكعب و مفخرتها و قاضي 
القرن الثاني عشر الهجري؛ ولد سنة 
٠١61‏ في القبان» و توفى في سنة 
٠+‏ ه كان من كبار علماء الدورق 
بل من كبار علماء المنطقة بل 
والطائفة في عصره جاء ذكره في كثير 
من كتب التراجم والمعاجم الرجاليّة. 


نسبه و أسَرقه: 
ينتسب الشيخ فتحاللّهبن علوان 
الكعبي الى قبيلة كعب العربّة التى 
تسلمت حماية سواد العراق من بني 
حزن في القرن السادس الهجري 
فكان للقبيلتين وقائع جاء ذكرها 
فيالكامل لابن الأثير في حوادث 
سنة 074 و قد نزحت هذه القبيلة 
من العراق و استقرت في ارض 
القبان (جنوب منطقة الدورق”") في 
مطلع القرن الحادي عشرالهجري 
على عهد حاكمالبصرة على باشا بن 
افراسياب الديري و حاكم اقليم 
الأمواز المولى مُبارك بن 
عبدالمطلب المشعشعي. و بالرّغم 
من انتشار مذهب التشيّع بين أبناء 
هذه القبيلة قبل حلولهم ارض 
القبانء فقد كان لسكناهم هذه 
المنطقة اثر مهم في تطوّر سلوكهم و 
تبلور مذهبهم. لمجاورتهم 
الإمامييّن في الإمارة المشعشعيّة و 
لخروجهم عن سيطرة العثمانيين» و 
قد ظهر بينهم جمع من رجال العلم 
والففضيلة في هذه المرحلة من 
تاريخهم: منهم الشاعر الحسيني 
الكبير الحاج هاشم بن حردان 
الكعبي الدورقي الذي ابدع في رثاء 
الامام أبى عبدالله الحسين عليه 
السلام. أنا المترجم له فقد كان من 
أسرة علميّة شهيرة في القبان اتيت 
على ذكر جماعة من رجالها ف يكتابي 
[الياقوت الأزرق في اعلام الحويزة 
والدورق ] منهم والده الشيخ علوان 
٠٠ءومئن‏ ا 
أبن علوان؛ و أبن اخيه. الشيخ ابراهيم 
بن احمد بن علوان نزيل ختل ف آباد 
(كان حيّاً سئة ١140‏ و يظهز من 
ذكر المترجم لجماغة من ابائه و 
اجداده فى بعض تأليفاته اتهم كانوا 
من اهل الفضيلة والولاء الشنديد 


لاهل البيت عليهمالسّلام. 


فشأته و حياته العلميّة: 
قبل أن نذك ركلامالعلماء فى مدحه و 
الشناء عليه لابت ان نستعرض بداية 
حياته و نشأته و هجرته في طلب 
العلم وجملةٌ من مشاهير اساتذته؛ و 
ليكن ذلك كله نقلاً عمّاكتبه هو عن 
نفسه في كتابه [ زاد المسافر و لهنة 
المقيم والحاضر ]؛ فقد جاء في 
مقدمة كتابه هذا مايلي: 
(ترجمة المؤلف عفىاللّه عنه)» هو 
فتحاللّه وكنيته ابوعلي وولقبه 
جمالالدين بنالشيخ علوانين 
الشيخ بشارة بنالشيخ محتدبن 
القباني مولداً و مستشأ؛ ولد سنة 
)1١07(‏ ثلاث وخمسين بعد الألفه 
هاجر الى شيراز شاباً سنة )1١1/5(‏ 
تسع و سبعين بعد الألف. و اشتغل 
بها في طلب العلم: اخذالشرف 
عنالسيّد نعمةاللّه الجزائري والتحو 
عنه ايضا ثم عن الشيخ حسنزين 
الشيخ محمّد الجزائرى؛ وكان ذلك 
في المدرسة المسنصورية؟ 
والعروض عن الشيخ احمد المدني 
رحمة اللّه تعالى ثم :انتقل الى 
المدرسة اللطيفيّة”, و اخذ العربيّة 
عبن السيّد عزيز الجزائري ابن 
ع ةالسيّد نعمة الله الجزائري 
والمنطق عن ميرزا علي رضا بعض 
مدرّسي المدرسة المذكورة و 
عنالشاه ابي الولي”* رحمه اللّه 
تعالى؛ و اصول الفقه عن السيد 
نسيمى”" رحمه اللّه تعالى» وكذلك 
علم دراية الحديث و معرفة الرجال 
عنه ايضاأ قدّس سرّه و رفع في 
الدارين قدره. ثم رجع الىالقبان و 
اشتغل على ابيه المزحوم. الشيخ 
علوان في علمالكلام والفقه و بعض 
الحديث ثم تولى القضاء في 
البْصرة”" مدّةٌ فرأى القضاء مخلاً في 
ذينه فغافه و رجع الى القبان بعد ان 
توفي ابوه رحمة اللّه عليه. و ذلك في 
احوال القبان بسبب ما وضع لاجله 
هذه المقامه» و استمّرٌ التعطيل 
(عسئالله أن يأتي بالفتح او بأمر من 
عنده) وله شيء من التأليف و شيىءٌ 
منالشعرء فمن:تأليقه: الدرر البهيّة 
في شرح الاجروميّة وهو شرح لطيف 
صغيزالحجم كثيرالفوائد» و شرح 
الفتوحات في المنطق؛ و رسالة في 


علمالعروض. و رسالة في 
مني الخلفا والخلدفة. ٠‏ رسالة فى 
الندذى وغير ذلك (انتهى). 


اقوال العلماء في حقه 
جاء ذكر المترجم له في كثير من 
كتب التراجم والتازيخ و قد أثنى 
عليه و أشاد بفضيلته و مكانته 
العمليّة والاجتماعية و ورعه و تقواه 





لعب الراح بالعقول؛ و ذهن انطبع فيه 
فنون المعقول و المنقول. رأيته في 
اواخر عمره؛ وقد غيّره الزمان. 


و أنّ الثمانين و بلغتها قد احوجت 
سمعى الى ترجمان”" له كُتب منها: 
(كتاب زاد المسافر) في تحرير واقعة 
البصرة ذكر في اوله حماك3 أنه ولد 
في قبانء و لما ترعرع اشنتغل على 
أبيه الشيخ علوان. ثم ازتخل الى 


م نالتراث د السئة الثانية العدد 1١1‏ الأحد خاسن رجحب 14٠‏ ملسست د 


3 كك 0 
دي عليّ رَُقادِي ايها الرود 
علي أراي به والبين مفقود 


"سلكت فيه سفت فى شرح 


لاميّة العجم للطغرائي؛ و له كتب 
أخَرى لم اقف عليها و شعر قليل, 
توفى سنة الثلاثين رحمة اللّه عليه. 
وقال المولى السيّد شتربن 
محمدالمشعشعي الحويزي في كتابه 
(ذخيرة العقبى في مودة ذوي 


ينتسب الشيخ فتحاللّهدبن علوان الكعبى الى قبيلة كعب 
العربيّة الَتى تسلّمت حماية سواد العراق من بني حزن 
في القرن السادس الهجري فكان للقبيلتين وقائع حاء 


ذكرها في الكامل لابن الأثير في حوادث سنة 





كل من ذكرهء وفيما يلى عرض وجيز 
لأقوال العلماء فى حقه: 

قال السيد عبدالله الجزائرى في 
[الإجازة الكبيرة ] كان عالماً. اديبا 
وقوراًء جسن التصنيفء ذكرته في 
(تذييل السلافة) بفقرات منها: ذو باع 
ف الأدب .مديد..ونظر فى ادراك 
اللظائف حديد. وفهم في موارد 
النكات سديد. وكد فئ اقتناص 
المعارف نديد ويد تلب بالمعانى 


بشيراز و اشتغل على السيد نعمةاللّه 

الجزائري والسيد عزيز الجزائري 
والشاه ابو الولي و غيرهم ثم رجع الى 
مولده و ولئ قضاء البّضرة اذكانت فى 
نمسرق الكو و أدج فى كذليه هنذا 
كنيرا مين الأدييات وجرر فيه 
البديعيات أكمل تحريرء ومنهاكتاب 
(الإجادة) في شرح قصيدة السيّد 
على بن باليل "١١‏ الموسومة بالقلادة و 
مطلعها: 


سنة 90 


قد نزحت ت هذه القبيلة من العراق و استقرت في 
ارض القبان 


القربى): العلامة الفهامة الثقة الشيخ 
فعم الله ابوعلي جمالالدين الكعبي 
ناكا القباني مولدا و منشئا.. 

و قال الأستاذ المعاصر عمر رضا 
كحالة فى كتابه (معجم المولفين: 
006 1 

مؤرخ. اديب. مشارك في 
بعضالعلوم: و ذكر جملة من 
مصنفاته. 

و ترجم له الأستاذ علي الخاقاني في 








كتابه [ شعراء البصرة مخلوط ] واورد 


| له نماذج من شعره و ادبه. 


و ذكره المحامي عباس العزّاوي في 


. | [تاريخ الأدب العربي ] في عدة 


مواضع من الجزء الثاني و في كتابه 
(التعريف بالمؤرخين)» اشار الى 
أهميّة كتابه [ زاد المسافر والمقيم ] 
من الناحية التاريخية فى العصر 
وذكره المستشرق الألماني 
بروكلمن7١'"‏ في كتابه [تأزيعالأدب 
العربي 0037/1 ] و تزجمه فى جملة 
المؤرخين والأدباء رذكر له كتابين 
في المكتبات الغربيّة هما: 
(زادالمسافر والمقيم) و (شرح 
شواهد قطرالندى). 

و ذكره العلامة الطهراني في القرن 
الثانى عشر من الطبقات (الكواكب 
المنتشرة في القرن الثانى 
بعدالعشرة: 0//4) نقلاً عن [ الاجازة 
الكبيرة ] للسيد الجزائري و أضاف 
قائلاً: رأيت النصف الثاني من كتاب 
[ تنقيح المقداد] من النكاح الى 
آخره بخط الشيخ فتحاللّه بن علوان 
الكعبى فارع كان اساتتشاخة أسثرة 
ماس لين مط باقر 
النوري. و ترجمه السيّد الامين 
العاملي في [أعيان الشيعة: 
]| قلا يل الاجازة الكبيرة 
نضا 


أسساتذته» مشائخه 
تلاميذه؛» والرّاوون عنه: 
مرّ ذكر جماعة من اساتذته الذين 
المنصورية واللطيفيّة في شيراز و 
اصفهان نقلاً عن كتابه [ زادالمسافر 
والمقيم ] وكان أوّل استاذ تلمذٌ 
عليه و استسقى منه مقدماته 
العلميّة في مسقط رأسه هو والده 
الشيخ علوان اببن بشارة. ومن 
مشايخه في الرواية المولى ابوالحسن 
الشريف العاملي المجاور للغري؛ فاته 
يروي عنه؛ عن العلامة المجلسي عن 
والده المجلسي الاوّل عن الشيخ 
البهائي. و يروى عنه جماعة من 
علماء عصرهء كما انه اجاز لوالي 
الدورق ‏ مهدي قُلىخان بن محمد 
باقرسلطان رواية اححاديث كتابه 
[تحفةالاخوان ]» والعمل بنه. وأمنن 
أابؤر و تلاميذة العالم الاديت السيد 
ابسراهيم بن السيّد علي باليل 


سه 


« 8 
صوت الشعب 
الموسوي الدورقي المتوقى حدود 
سنة 1١8+‏ و ابن اخيه الشيخ 
ابراهيم بن احمد الكعبي القباني؛ 

الدورقي؛ و غيرهما. 





إلى مهدي قليخان بن محمّد باقر 
سلطان ليعمل به و أجاز له روايته 
عنه واذكر أنه يروي الاحاديث عن 
شيخه المولئ أبى الحسن الشريف 





آثاره العلميّة والأدبيّة 
للمترجام له آقار علمية و أدبية 
نختصر على ما ذكره شيخنا الطهراني 
في موسوعته الذريعة مرتبة على 
حروف الهجاء: 

١‏ (الإجادة في شرح القلادة): ذكره 
الشنيخ آغنا بزرك الطهراني في 
[الذريعة] ج ١ض ١151١‏ فقال: 
[ الإجادة في شرح القلادة ]» للشيخ 
فتحاللّه بْنَ علوان الكعبي الدورقي 
المتوقى سنة 117١‏ قال السيّد 
عبداللة الجزائري في إجازته الكبيرة» 
له سلك فيها مسلك الصقدي في 
شرح لاميّة العجم للطغرائي 
(والقلادة) هي قضيدة للسيد علي بن 
باليل الجزائري الدورقي معاصر 
الشارح مطلعها: 

دي علي رُقادِي ايها الرود 

علي أراكٍ به والبين مفقود 
اقول: 

و طهر أنه ألفه بعد سنة ٠١96‏ ه 
لان الشارح لم يذكرة في عداد 
مؤلفاته التي ذكرها في مقتمة كتابه 
(زادالمسافر والمقيم) الذي فرغ منه 
ا ٠ه‏ 

3 (تجويد القرآن): قال في الذريعة 
ج ؟اص آ51, هو للشيخ فتحالله بن 
علوان الكعبى الدورقي المتوفي سنة 
هكان من تلامذه السيّد 
المحدّث الجزائري؛ ترجمه حفيد 
أستاذه السيّد عبدالله الجزائري فى 
إجازته الكبيرة و له تصانيف منها: 
:(الاجادة فيّ شرح القلادة). 

- (تحفة الاخوان): في الفقه. ذكره 
فى [الذريعةج *ض .41 ] فقال: 
(تحفة الاخوان) في فقه الصلاة 
شرحاً لحديث رواه [زجاء بن 
الضحاك”""] (قال؛ أقول)» مفضل 
ميسوطء من أول الوضوء و 
سائرالمقدمات والنوافل والفرائض و 
بعض الصلوات و تفسير بع ضالسوّر 
والآيات و فضائلها وغير ذلك للشيخ 
فتحالله بن علوان الكعبي الدورقي 
المتوفي سنة ١ه‏ ألفه و أهداه 


العاملي المُجاور للغري عن العلامة 
المجلسى عن والده التقي ع نالشيخ 
البهائي؛ قال في أوله بعدالخطبة: 
«يقول أقل العباد الجاني فتحاللّه 
الكعبي القباني هذه تحفة لاخوان 
الديين و خلان اليقين في فقه 
الصلاة»: رايت منه نسخة تاريخ كتابها 
سسنة. 1١1١‏ ه اشتراها السيّد 
أبوالقاسم الموشوي الرياضي من 
كتب المرحوم الشيخ منصورين 
الشيخ زائر السباعدي النجفي 
(انتهى): 

أقول جاء ذكر مهدي قليخان في 
كتاب [ الرحلة المكيّة للسيّد عليخان 
بن عبدالله الحويزى ] في حوادث 


سنة ١١15‏ وقال انه حاكم الدورقء و ' 


يختمل ان يكون هو الذي ألف له 
الشيخ الكتغبى كتابه [تحفة 
الأخوان ]. 

*- (الذرر البهيّة فني شرح 
الأجر وميّة): ذكرة المحقق الطهراني 
في [الذريعة ج 8 ص ]17١‏ فقال: 
الدرر البهيّة في شرح الأجرومية 
للشيخ أبى على فتحاللّه بن علوان 
بويع بشارة الكمبي نس 
الد ورقي القباني مولذا و منشأت إلخ. 
ه(رسالة فى سبب الخلف 
والخلافة)» قال في [الذريعة ج ١7‏ 
ص ١77‏ ]: سيب الخلف والخلافة 
للشيخ فتحاللّه بن علوان الكعبي و 
ذكره في أحواله في أوّل (زاد 
المسافر). 

-١‏ (رسالة في العروض): ذكرها في 
[الذريعة ج ١6‏ ص 107 ] فقال: هي 
للشيخ فتحاللّه بن علوان الكعبي 
الدورقي صاحب (الاجادة) و 
(زادالمسافر) المتوفى سنة ١ه‏ 
1- (رسالة في العروض). ذكرها فى 
[ الذريعة ج ١6‏ ص 107 ] فقال: هي 
للث 3 فتحالله بن علوانالكعبي 
الدورقي صاحب (الاجادة) و 
(زادالمسافر) المتوفى سنة ١1١١ه‏ 
8- (زادالمسافر و لهنة المقيم 
والحاضر)» قال في [الذريعة ج ؟١‏ 


ع/االاع :8 32)/لالام 


ص 8 ] ما يلي: زادالمسافر في تحرير 
واقعة البصرة و ما جرى على الحسين 
باشا حاكمالبصرة و واليها ابن علي 
باشا بنافراسيات الديري””" من 
فراره بنفسه و عياله إلى الهند في 
سنة ٠١178‏ وفتح بني عثمان و 
انتزاعها من ايدي آل افراسياب وهذا 
الكتاب للشيخ فتحاللنه بن علوان 
الكعبي الدورقي القباني تلميذ 
السيد المحدث الجزائري السيّد 
نتفي ةالاله وغيره و من تصانيفه 
(الاجادة فى شرح القلادة)» و أَوَل 
زادالمسافر: [إِنّ أجمل ما جاء في 
ميادين الخواطر...] و ذكر في أوّله 
شرح أحواله وهو مطبوع في البصرة 
في 01 صفحة كما جاء في (جامع 
التصانيف الحديثة المطبوع سنة 
6 ج ١‏ ص 7 ؟) و رايت قطعة 


من أوئلهكتبت سئة 6 ه«وذكره - 
في اعيان الشيعة ضمن ترجمة 
مؤلفة فقال: و أدرج فى كتابة هذا 
كثيراً من الأدبيات وجترراقيه 
البديعيات: أكمل تحرير وهو مطبوع 
(أقول) و هذاالمطبوع هو متنه طبع 
فئ البصرة فى 071 صفحة و أعيد 
طبعه فى بغداد سنة /لا١‏ هم 
بتصحيح علاءالدين فؤاد و طبع على 
نفقة «الشيخ عبدالقادر باش اعيان 
العباسى. و قد رأينا أن يعاد طبعها 
ليعم نفعه. والنسخة المطبوعة هى 
الاصل فى هذاالظبع مع تصحيات 
أملائية طفيفة و سبطات مطبعية 
المخطوطة» 

أما شرحه فهو لم يطبع حتى الآن و 
هو 94 صفحة من القطع الكبير. 
9 (شرح زادالمسار والمقيم)» قال 
فى (الذريعة ج 11ص 517): شرح 
زاد المسافر في تحرير واقعة 
فتحالبصرة لبني عثمان سنة ٠١18‏ 
ه للشيخ فتحالله بن علوان الكعبي 
الدذوزقدى” الكتوفى سكل 2117 
شرح مبسوط لطيف فيه كثير من 
الفنون الأدبيّة و لا سيما المُحسنات 
البديعيّة فرع منةاسنة 9560١١ه‏ 
(أقول) رأيت منه نسختين في 
كتبة سيهسالار بطهران أحداهُما 
مرقمّة ب[ 4٠‏ 1؟] بخط على بن 


الموسوي البحرائي الجدّ الحفصي 


و منه نسخة في الفلاحيّة بخطٌ عبد علي بن 
أحمد الشويكي كتبها للشيخ محمد علي 
المحسني الفلاحي, و منه نسخة في المتحف 
البريطاني في لندن, بخط جيّد خشن في 
"1١‏ ورقةكتبت في ذي الحجة ببنة |1١1١‏ 
لريزيدنت البصضرة مسستر تيلرسيك؛ و 
تيلرسي ك كان يشغل منصب قنصل بريطانيا فى 
المتراق مزل عبن منسيه تلق راو 
خلفه رونلسن 


أصلاً والشاخوري منشأ ومسكناً فرغ 
من استنساخها في ١7‏ صفر من 
السنة المذكورة» و لعل القصد في 
قوله السنة المذكورة سنة تأليف 
الكتاب التى ذكرها المؤلف فى 
النهاية: و منه نسخة في الفلاحيّة 
بخط عبد علي بن أحمد الشويكي 
كنها تيح مكبة على اليحسي 
الفلاحى؛ و منه نسخة ف ىالمتحف 
البريطاني في شد بيخطا يد 


خشنّ فى ١7١‏ ورقة كتبت فى,ذىي 


الحجة سنة ٠‏ لريزيدنت البصرة. 


مستر تيلرسيكء و تيلرسياك كان 
يشغل منصب قنصل بريطانيا في 
الغراق عل عن منصبه نيه 1444 و 
خلفه رونلسن. و منه نسخة في 
المكتبة العباسية في البصرة في 
5 صفحة: ذكرها الخاقاني في 











فهرس مخطوطات المكتبة. 


٠‏ -(شرح شواهد قطر الندى) لابن 
هشامء ذكره فى [ الذريعة ج ١1‏ ص 
] فقال: هو للشيخ فتحاللّه بن 
علوانالكعبي القباني المتوفى سنة 
17 تقل تساهله وتسامحة فى 
حي اده علد الععيى فى 
شرحه. (أقول) وتوجد منه نسخة فى 
إحدى مكتبات الغرب ذكرها 
بروكلمان. 

-١‏ (شرح الفتوحات المنطقيّة): 
قال في [ الذريعة ج ١١‏ ص ]١١8‏ 
هو للشيخ فتحاللّه بن علوان اوّله: 
[تحمدك يامن بيده ملكوت 
السموات ] رأيته عند السيد احمد 


المعروف بالسيد آغا التستري 
فىالتجف. 


١‏ (الفتوحات المنطقية): قال فى 
[ الذريعة ج7١‏ ص ١١8‏ ] الفتوحات 
المنطقية متنال و شرحاً للشيخ 
فتحالله بن علوان الكعبي الدورقي 
المتوفى سنة ١١12١‏ ه فيه اربعون 
فتوحاً أؤله: (نحمدك يا من بيده 
ملكوت كل شيء على ما هديتنا إلى 
الصراط المستقيم...) يوجد مئه 
نسخة في (إلهيات: )18١‏ غير مؤرخة 
(أقول) أراد صاحب الذريعة بقوله 
فى [الهيات: 714 ] أي في مكتبة 
كلية المعارف الإسلامية التابعة 
لجنامعة طهران المعروفة لدينا 
بإدانشكده الهيات) أي [كلية 


الإلهيات ] ورقم ١8‏ هورقم 
الضفحة من كتاب![افهزشت 
مخطوطات المكتبة المُذكورة ]» وقد 
جاء فى تلك الصفحة ما تعربيه كما 
يلى: [ الفتوحات المنطقية الفتحية ] 
اربعون فتوحاً في غلم المنطق أوله: 
(بسمله و به ثقتيّ نحمدك يامن 
بيده ملكوت كل شيءٍ على ما هديتنا 
إلى الصراط المستقيم:: أمّا بعد فهذه 
فتوحات فتحيّة منطقية تحفة منئ 
للاخوان و الأصحاب). و آخره: [ والله 
الملهم للكليّات والجزئيات واللّة اعلم 
بالصواب ]. و احتمله المفهرس من 
مخطوطات القرن العاشرلأنه لم يعثر 
على اسم المؤلف في النسخة. و 
زأيت منة.: نسخة بخط الشيخ سلمان 
آله حسني الفلاحي و كتبها سنة 
هوفى المكتية المُسمّاة 
لككزار جوع مردم ب(101) فيه 
ثلاثة كتب اولها الفتوحات المنطقية 
للمترجم و.في مكتبة اميرالمؤمنين 
(ع) فى النجف الأشرف نسخة من 
الفتوحات المنطقية ايضا توجد 
185-01-8 مرقمة ب(/ا/ه1847) 
بخط زامان بن على .الدسبولى فرع 
منهاسنة ٠١94‏ وعليها تفاليق 
بخط الكاتبء؛ ذكر ذلك السيد 
عبدالعزيز الطباطبائى فى فهرس 
مخطوطات المكتبه المذكورة و 
اضاف أن الفتوحات تغريب الكبرى 


منالتراث بي السنة الثانية العدد ١١‏ الأحد خامس رجب ااا الممما 0002202 ا 


١‏ القبانى نسبة إلى القبان برفع القاف 
والباء المُوحدة الشف + هما الألف 
والنون مدينة قديمة تقع علىالضفة 
الشرقيّة من نهر دجيل المعروف في 
زماننا هذا بنهر بهمنشيرء عند مصتّه في 
الخليج على بعد ستة فراسخ منالدورق 
تقريباً لأنّهَا تمتد الى ناحية الشرق تجاه 
بندر معشور وكانت احدى ثلاث مدن 
مهمة في المنظقة (الحويزة والدورق 
والقبان) وكانت عامرة ذات أسواق مليثة 
بالبضائع والأموال لموقعيتها الخاصة 
على ساحل البحر:و لكونها من الموانيء 
القريبة للدورق تحمل منها البضائع و 
تخزن فيها و ترفأ اليها سفن البحر 
القادمة من الجزر والهند والبحرين؛ وقد 
كثرت فيها المدارس والمساجد والعُلماء 
واهل التقوى: قال صاحب كتاب.[عنوان 
المنجد] .كان فى القبان تسعون ميتجداً. 
و يقول بع ضالكلتاب:في جغرافية 
المنطقة و تاريخهاءإنَ القبان هي مدينة 
جبي الشهيرة المنسوب إليها ابوعلي و 
ابوهاشم الجبائيان و قد تغيّر اسمها 
بعدالقرن الثامن تقريباً. وكيف كان فقد 
خضعت القبان لولاة البصرة في منطلع 
القرن الحادي عشرالهجري بعد ان كانت 
تنابعة لوالىئ الدورق المننتمى للامارة 
المشعشعية و قد اتخذها على باشا ابن 
افراسشيات الديرى (حاكم البصرة 
--017١٠ه)‏ قاعدة عسكرية وبنى 
فيها ثلاث قلاع أطلق إسم الكوت على 
كل قلعة من تلك القلاع و هي الكوت 
الشمالي والكوت الجنوبي وكوت ميّان 





الفارسيّة فى المنطق للسيّد الشريف 
الجرجانى غر بها الكعبي و شرخها. 

١‏ (نظام الفصول في شرج 
نهجالوصول»» قال في [ الذريعة ج 


”ص 17] مايلي: المتن هو 
نهجالمعارف للمحقق الحلّي كما 


ذكر ه الميرداماد. أو معارج الأصول 
كما على المطبوع سنة لراك 
والشرح هذا لفتحاللّه بن علوان 
الكعبي القباني الدورقي المتوفي 
سنة 117١‏ أوّله: [الحمدلله.. 
والصلاة والسلام على أشرف 
العالمين..] رأيت نسخة منه عليها 
«تملك محمد ابن اسماعيل 
القبيسي الحجازي العاملي؛ ملكها 
في المشهد الغروي على مشرفة 
السلام سنة ١١1١0‏ ه) 


الهامش سل 


(أي كوت الوسط) و اعتنى بتعميرها و 
تنظيم شؤونها واسكن فيها قبائل كعب. 
قال السيد علي المغربي المعروف 
افراسياب و الي البصرة: 
شوقى الى الملى الذي 
حاز القبان به التهاية 

ملك عظيم لم تقف 

فيه الرئاسة عن غاية 
نتلو دواماً مدحه 

لما غدى في المجد آية 
وقعت فيا القبان حوادث تاريخية جاء 
ذكر بعضها في كتاب [السيرة المرضيّة 
في شرح الفرضيّة ] و بعضها في [زاد 
المسافر و لهنة المقيم والحاضر ] وكان 
خراب القبان على يد كريمخان الزندي 
ملك ايران في سنة ١١17‏ وذلكعندما 
هاجم الكعبين فيها و اجلاهم عنها و 


ظ ع لطعم عه اام 
هوالت الشعب : لب 00 منالتواث سس ابن الثانية: العدة 131 الأحد خامس رحب 1477 لسسسسسسسم را 

















قطع عنها ماه نهركارون و بهدمه سد الف ديتار سنويا. الحكيم العابد الصالح. المطاع «الوالدورق ابراهيمخان وبعد مذّة عزل وفي تذييل بعض العلماء على (سلافة. هو الذي ارسله المأمون الى المدينة و 
السايلة المبني على النهر المذكور (اقول) والامسير غياثالدين. بينالناس. ابوالولي بن شاه تقوالدين عنها وخلفه عليها داودخان و فكذا 9 المصر) قال: العلامة الغارف الأديب أمره بأشخاص الامام عليالرضا بن 
فتراجع الماه العذب عنها وعلاها الماء متصورالمنسوبة له هذه المندزسة. © محهدالشيرازي: وفي [امل الأمل. بسقيت تخضع لنضفويين حتى سنة ١‏ السيدعلى ابن باليل الموسوي الدورزقي. .. موسئ:الكناظم عَليَهماالسّلام الى 
المالح للبحر. فلم يبق فيها نيت ولا هوالجت السابع للسيّد علي بن احمد 4/7"]: السيد الامير ابوالولي بن ١١١١‏ حيثاستعادها العثمانيون. ٠‏ من اجلة العلماء الأعيان و افاضل أبناء خراسان وروى حديثاً مفصلأعن الامام, 
' شجر و تفرّق اهلها في البلاد. فاندرست المروف بأبن معصوم الحسينى المدني محمد.هادي الحسيني الشيرازي كان 8-المقامة التي يشير اليها المترجم: هو 9الزمان. ذوعلم وعمل. و نسب بدوحة ذكره في عيون أخبار الرضاء وهوالذي 
معالمها ودفنت تحت التراب آثارها الشيرازى مؤلف (سلالة العصر عالماً متكلما جليلاً فاضلاً. معاصراً. كنتابه (زادالمسافر ولهنة المقيم النبي قد التصل؛ و بداهة في التقرير . شرحه الشيخ الكمبي ف يكتايه. 

1 الدورق: بفتح الدال المهملة وسكون والدرجات الرفيعة: وانوار الربيع وغيرها ١-السيّد‏ نسيمى. ذكره العلامة والحاضر). لأنه ترجم لنفسه في مقدمة والكلام, و منطق عدلى الصواب قد. ١١-علي‏ باشا بن افراسياب الديري 
الواو و فتح الراء. آخرها قاف. بلد يقع في منالكتب القيّمة). قالالسيد عبداللّه الطهراني في القرن الحادي عشر من هذا الكتاب وعنه نقلتا هذة الترجمة؛ و استقام: ان نظم صاغ عقود الدر و (حكم البصرة من ٠١15‏ هالى )٠١07‏ 
جنوب غربي خوزستان.و يُعرف اليوم الجزايري في اجازته الكبيرة. وكانت طيقاته. فقال: هو نسيمى الشيرازي, قد ذكر.ماانجزه من تأليف و تصنيف الجواهر .أو نشر فاق الثريا والزواهر. تمتتز ذكره فى كتاب [[ تذكرة نصرآبادي] 
(بالفلاحيّة) (و شادكان). و تطلق كلمة شيراز يومئذ دارالعلم ومجمع فضلاء قال محمدبن محمود الطبيسي في حتى ذلكالتاريخ ونهو سنة ٠١10‏ هو” نظمه بالحكمة والعرقان. مشفوعاً بابداع الفارسي فقال:كان متصفاً بالصفات 
الدورق على تلك المنطقة كلها فتشمل من هنا فانّ عدداً من تأليفاته التي ٍ 

االفلاحيّة وضواحيها و تمتد شرقاً إلى ما اتجزها بعد هذا التاريخ غير مذكورة في 

يحاذي يندر معشور وجنوباً الى القبان و كتابه هذا. ء 

شمالاً فسفل ذيل الجرّاحي وخلف آباد. و 1 ذكر هذا البيت سمعالمترجم وهو 

للدورق تاريخ قديم؛ تبدأ مرجلته لأبي محلم عوف بن محلم الشيباني قاله ' 

الاسلاميّة منذ أن فتحه المسلمون سنة في جملة ابيات حينما قدم على عبدالله 

للهجرة, و من اقدم من ينسب إلى بن طاهربنالحسين في قصره بميان 

الدورق من اصحابنا الاماميّين على بن (موضع بنيسابور) فأخذ يحادثه. فسأله. . 

مهزيار الدورقى و ابويوسف تعقوب بن كم سنك؟ فلم يسمغ. فلما اراد أن يقوم؛ 

| اسحاق المعروف بابن الشكيت (صاحب قال عرزل بن ظامر الحليقه هد 

اصلاح المنطق) و9 553 للجزء الخاص بِيّده. فلما توارى عوفء قال لهالحاجب. 
:في اعلام الدورق من كتابي [الياقوت ا نالأمير سألك كم سنكى؟ فلم نجبه! 

الأرزق في اعلام الحويزة والدورق ]. فقال له ردّني إليه. فرده فوقف بين يديه 

عم رس بعد واي يي د [نبذ التاريخ ] عند ذكره العلماء الذين 5 ا وحسن بيان. ترفقع عن مدح الولاة الحميدة متحلياً بمكارم الاخلاق عارفاً 
الدورق السالفة ]: استعرضت فيها جميعالاقطار سار اليها السيد نعمةالّه نشفؤوا في عصرالشاه عاش خلا اق 0 © والملوك شعره فارتفع في سماء الحقيقة باللغة العربية والتركية والفارسية؛ بصيرا 
صاضي الدورق وحاضرة بأيجاز من ٠‏ الجزائري هو وخوه السيد نجمالدين و (74١07-1١1ه)‏ ومنهم السيّد 0 ولحناد له الخد 00 وإل_اوى قدره. ققضّر مدائحة على في العرفان وفنونه متتبماً للأحاديث 
الناحيتين التاريختة والجغرافيائية:. ١.١١‏ ابن عستهالسيد عزيزلقه بن انيد اوسيل وح في وبري دى إن الشسسعانين 000-29 رردوح خالق الاكوانء واننها دح آله «الروايات و أقول الكبراء عرفا بالسياسة 
(المدرسة المنضورية في شيراز» عبدالمطلب وغيرهما من اقاربه و فرغ من تأليف النتذذسنة ع سا كن احوحت مني لي دن المطهرين فى القرآن. واصدق الشعر: و تدبير الشؤون المسكرية ومن خلص 
قال مُؤلف كتاب [ تاريخ المدارس.اشتغلوا جميعاً فيها على علمائها. ٠‏ : الى 227 الأزياتة وغن لاله صر مد ناكمو نين كعك بافليه الشيعة تقل عن المرحوم خليل خان 
«كااية الس الاج 4- المدرسة اللطيفية في اصفهان - في لوي 0 في السسز ةر “لبون عاي ري نيل السي الاكذب. ومن 6 قصائده قصيدته ‏ الذيكان من معاشرية برهة من الزمان, 
صفرلدين محمدالحسيتي من علماء . ...ءة لعي ريق بوني دي فىالفترة بين سنة 11١1‏ الى سنة ,الموسوي الجزائزي الدورقي: من س2 البركمية, الموسومة بالقلادة: المشروحة انهكان يقتدى بقاضي البصرة المنصوب 
شيرز (فى اواخر القرن التاسع الهجري؟ موجودةً منذ سنة ٠١١0‏ هجرية. ا 0 اكتلج واد في القرن الحاذي مشر بالأجادة... من لل سنقطان ارول فشان خبليه 
هفه المدرسة في ضاحية دشتك من . يسكنها طلبة العلم وككانت تعرف كن لحت علوي نادي حو 1 2202 إربت بدون وضوءء ثم يعيد صلاته في مكان 
ضواخي مديئة شرن وكا الاير الاب [لمدرطة الحريا ] :ذكرها اعت كاب نهد الشاءاشلطان حسينالصفوي و توفي حدود سنة الف وماثة ونيف ١١‏ بروكلمن مستشرق الماني ولدسنة آخر على مذهب الامامية وكان ينظم 
غياثالدين منصورابن مؤسس هذه [تاريغ المدارس الايرانئة. ص <]. ٠‏ سببه انّ والي الحويزة المولى فرجاللّه هجرية له مؤلفات قي الحكمة والأدب . 1874 وتوفي سنة 1167 م لهكتابان: ا 

المدرسة و هو من مشاهير علماء زمانه 3 الشاه ابوالولي: ذكره السيد عيدائله . بنالسيدعلي خان المشعشعي اتفق مع ذكره الاستاذ عمر رضاكحاله في تاريخ الأدب المربي, و تاريخ الشعوب الشعر و يستخلص بصبري في شعره 
في الحكمّة والرياضيات. يدّرس فيها الجزائري فى [الاجازة الكبيرة]. وعده " امير المنتفك الشيخ مانعبن راشد على [مستدرك معجم المؤلفين: 510] 9 الاسلاميّة: طبعا في المانيا باللئة الفارسي أقول وله بالعربية ايض شعر 
(فنسنبت له) وكان لهنا خامنسون قزية ...من أساتتة جَدة السيد.نعمةالله اخراج البصرة من قبضة الوالي العثمائي . فقال: الألمانية: ذكره الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزي 
وقفا عليها في محافظة شيراز تدر عليها.. الجزائري وقال في وصفه: الاستاذ العالم ‏ خليل باشا وطرددعنها وبمدان تنّلهما. اديب نحوي لفوي. عالم بالشعر 1١ ١‏ رجاه بن بيالشحاك الخراساني في كتابه السيرة المرضية في شرح 
ما يقرب من مائتين و آثنين و اربعين الفتاضل المحقق المدقق المتكلم الأمررفوّض الصفويون حكومتها الى والبلافة... الخ. من اقارب الفضل سه الخوخص و - الفزمية 





ماجعلني أمتنعٌ عنالكاتبة في 
َنَيْنا المُوقّرتين «صوتالشعب» 
دور لل أجلي شين | 
: فالأمرليس هَينَاء فنحن لدينا 
الكثير من الشعراء الفحول ممّن 
كتبوا بالفصحئ والعامّة. 

و نرئ صحفنا تُخْصَصٌ السهم 















| شسعرا سعراانا 0 القصائد 
العصماء ألتي تُضاهي قصائد 
العالم العربي و تفوقها من حيث 
المعنق والناحية الفنيّة؟ الجواب 
و 1 و لاحاجة لبيانه هنا 


لكتنى وددتٌ الإشارة. إلى أمر مهم و. 


هوكيفية نشر القصائد والأشعار و 
طبعها في الكت و الدواوين و الصحف 
لاشى أن الكقتب و الدواوين 
والصحف ألتي تصدر باسم الشعب 
أمعبّرة عن ثقافته و أدبه و تأريخه لها 
الدور الريّادي في بناء ذلك المجتمع 
و تساهم.فى إعداد أبناءهء إذ تشكّل 
هذه الكتب و الدواوين و الصحف 
والأدبية وكنوزه التأريخية في سججّل 
ذلك الشعت: كما يعتمد عليها 


الدارسون و الباحثون في شتئ 
المواضيع: كمصادر رسميّة لها 
أَهَمَيْتَها و'مكانثها بتي نالمصادر و 
تأريخ الشعوب و ثقافتها 

و لو طالعنا مُعظم الدواوين الشعرية 
الشمراء الكبار أمثال محقد منهدي 
الجواهزيى' و عبدالوهناب البياتي و 
غيرها نقرأ هذه العبارة فى :الهنامش 
بعد عنوان القصيدة سبإيشزة واهى: 
«نشرت فئ جزيدة أو.مجلة كذا فى 
عام كذات إذن: يذل لهذا الأمزاعئلن 
أهمية الشّحف والمجلآت إذ أنها 
تساهم في تكوين شخضيّة الشاعر و 
شعره و ذلك .من خلال تعريفه 
أما بالنسبة لحفنا ألتي مازالت 


فيه تفتقرإلئ أبسظ الإمكانات 


اللازمة للعمل الضحافي, لجِدا 


منالقول بأن الأخوة الحررين فيهما 
يبذلون جل جهدهم في سبيل رقي 
ثقافة الث لشعب و تقدمّه و ذلك مما 
يوجب الشكرو التقدير لهم لأصحاب 
المقالات و الآراء و الأشعار المختلفة 
فالأخوة يعملون بجهدٍ و إخلاص و لا 


بأن عَمِلّهم لابدٌ و أن يكون موققاً . 


ماثة بالماثة لابّل: 


علئ المرء أن يسعئ بمقدار جهده. 
وليس عكليه أن يكتون موقلا 


والأمر الذي علبي أكتب هذه 
4 أننا ثقرأ في كل عدد من 
ضحيفة صوتالشعب كلمات و 
ليست أشعار أو قضائد في صفحاتها 
لبعض الإخوة و الأخنوات. ممن 
يحاولون كتابة الشعر و هم في بداية 
الطريق إليه و أودأن أذكرّهم بأن 
«الشعر صعب و طويل مُسلمة:ة 
و منالجانب الآخر بعض الآراء ألتي و 


ردت حول هذا الموضوع من قبل 


المبؤتمين بالشعر و الأدب في 


:جمعيّة شعراء المحمرة أو الكاتب 


الأديب السيد محمد صالح الموسوي 
إذ أنهم وَجَهوا آرائهم للصحيفة و 
ذكروا بالملاحظات و منها ماقرأناه 
في العدد الماضي (؟) في صفحة 
(الفن و الأدب) قصيدة عمودية 
للشاعر كبير منالشعر الفصيح و هي 
عن الانتفاضة فئ فلشْطين إذ أنها 
جاةت على وزن البحر البسيط: 
والقصيدة موزونة و مُققاة من أروع 
القصائد؛ لكئئا ننتجد فيها 
بعضالأخطاء النخوية والفنيّة من 
حيك الوزن والقافية ولربما أنّ 
الضرورة!! ايديف زو 
الحجليل أن يتصرّف هكذا 
شوفعا عسي لاه نكيت 
المُرموقة بين :شعراءنا: 

أقا ما نقراءه من شعر في نفس 
الصفحة و إلئ جانب هذه القصيدة 
الفصحىئ العمودية و الكلاسيكيه 
الرائعة. هو عئوان لقصيدة إمتدت 
معها عرضا بطول بزغت شمش 
الحقيقة؛ عبارة موزونة لقصيدة تبدو 
أنها عمودية أيضاً لنقرأ المطلع: 


حين ما كانت ليالينا تأجّ بظلام 
و خلق اللّه تبني عقايدها الأوهام 


أجلء أل كلمة و هي حين ما. خطأ 


كسر الميم حرف الروي 


ع اااعق8 ع و الاقم 





لاشكك أن الكتب و الدواوين والصحف التي تصدر باسم الشعب 


معّرة عن ثقافته و أدبه و تاريخه لها الور الرّادي في بسناء ذلك 
المجتمع و تساهم في | إعداد أبناءه, إذ تشكل هنذه الكتب 9 
الدواؤين و الصحف الجزء الهام من تأريخ ذلك الشعب. فتسجّل 


ضمن ذخائرو التراثية والأدبية وكنوزه التأريخية في سجّل ذلك 

الشعب. كما يعتمد عليها الدارسون و الباحثون في شتّى المواضيع, 

كفصادر رسمية لها أهميثها و مكانتها بين المصادر و المناهج التي 
تتعلق بالبحث عن تأريخ الشعوب و ثقافتها 





فاحش بالنسبة لمن يكتب الشعر 
العمو دي. 

فحين» ظرف والظرف وفقاً للقاعدة 
الإملائية؛ لاب أن يتصل بماإذا رَكَتَ 
معها فتكون حينما. أمَا بالنسبة 


للفعل الذى لم أجكدذه كي 
لا نالعرب و لا تاجالعروس و لا في 
ألم لمُنجذ الحديث و هو فعل «تأجٌ» 


. فالأخ:الشاعر يقول: كانت ليَالَينا م 


بظلام! ولو أفنترضنا أن نو بع 
بمعئئ تشتعل و تلتهب إذنْ كيف 
تشتعل الليالى بالظلام؟! و لربننا 
يقضد تَعَجٌ أيضاً هذا الفعل لا علاقة 
له مع الليّالي؛ فالليالي لا تعجّ و لا 
تأجٌا! 

و هكذا يستمر الشاعر فني قصيدته 
ألتي أراد أنْ يلزمنفسه بالقافية و 
حَتَى لوكانت 
في محل الرّفع: 


بيده تسّمو الحياةٌ و تزدهر الأياما!! 
فها هو يجرّ و يكس ركل كلمة في كل 
شطر من قصيدته حتئ لوكانت 
الكلمة صفة مرفوعة أو قاعلاً أو ظرقاً 
أو مفعولاً منصوباً ثم به عليك ينا 
حي قل لنااما معنئ هذه الكلماث: 
نحاتهم معاني الساميات, لالجام: 
الصنام: مُتذ القدامء هيام رافق 
القمام, أماامن ناحية الوزن و القافية: 
فالقصيدة لا وزن لها قطء والغريب أنه 
جاء بالقافية فى كل شطر منّ 
ال كل نا ادف اشن 
العربىء إلآ عند شعراءنا المتأخر ين!! 
ل الآزوميات!! 


وانقرأ في'| الصفحة ننقسها مقطوعة 


تحت عنوان «أسيرة اليهوده و هي 
كصاحبتها مليئة بالأخطاء النحوية 
والصرفية والإصلائية حنتئ. هلذا 
بالإضافة إلى خُلوها:منالوزن 


وَالقَلافيهالمكلتفية والطلحخة. و 


يبدو أن الجريدة ألزمت نفسها بكتابة 


كل ماكتبه صاخب :المقطوعة الذى' 


كتبالة مقطوعة أخرئ تحت غنوان 
«سَجل يا وطنئ/ قاعتبروه أستاذاً فى 
الإملاء.و لم يراجِعوًا الكخلمات التى 
فيها أخطاء إمثلائية علي الأقل: 
فصوتكي: صَوَتَك وَ أن تشهداءكي: 
شهداي: يوم الدمى: لَيَكَبنَاء: لأبناف 
الأخرئ من الفنن والأدت! فنقرأ 
قصيّذة «أحبّى» من الشعرالشعبى أو 
العامي فهي قصيدة موزونه و9 كفنا 
مت نالسهظ الكربع: أمنا بتالنسبة 
لقصيدة «هكذا كان يا أخي» فإن 
تفعيلاتها جاءت «مُستفغلن» علئ 
بحر والرجزه غير أننا نجد بعض 
الوقفات في الموسيقي و الخلل فى 
الوزن” أمَنا مقطوعة «كلمات إلى 
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أطفا ل القدش» أنغار كيف تمت 
المجرور فيها!! 


كلمانادتكم الدنيا بصوتاً جلساتاً 


تعقدون و 
خطابات حاشدات كلماتا بحماس 
و بأمجاداً مضت تفتخرون 

هذا مانستيطعٌ أن نشير إليه بالنسبة . 
للقصائد الفصحئ: أما ماكتب من 
«صوتالشعب: تلاحظ أن القصائد 
المعنونة ب «احبى؛ و إل كل الأهل 
والأحبّة في جوبئدة «الحب الالهي؛ 
للشاعر الاديب السيد محمدصالح 
الموسوي فهي موزونة و مقفاة جاءت 
وفق القواعد الأساسية لنظم الشعر 
الشعبي أما قصيدة «يريت الفات؛ 
لانجد فيها الموسيقى والوزن 
والمعنئ المُناسب بكلماتها و أرجو 
القارئ أن يُعيد قراءتها ثانية. 

وفي الختام أود أن أذكر الإخوة 
الأعزاء محري الجريدة بأنّ عملكم 
هذا يستحق الثناء والتقدير منّا 
جميعاً ولكي يكون هذا العمل مُتقنأ 
و قويًا لابِدّ من إعطاء زاوية الفن و 
الأدب للإشراف عليها من قبل أستاذ 
أو شاعر مُلِمٌّ بفنون الشعر و قواعدهء 
لتصحيح القصائد و تنقيحها من أجل 
النشر في الصحيفة فالشعر لايعرفه 
إلآ الشاعر و ليس كل ما يكتب على 


' شكل القصيدة شعر و أعلموايا 


إخوتي ويا أخواتي أنّ الشعر العربي و 
الأدب بصورة عاقة بحرّ لا ساخلٌ له و 
صعب علئ المرء أن يغوض- و لو 
في شطأنه و لائنسّن قول | لحطيثة 


هذا: 


الشعر صعبٌ وتطويل مسلمه 
إذا إرتقئ فيه الذى لايعلمّة 
زلّت بهاإلئ الخظيض قدمُة 


صو الشعب: إن مقال الاخ 
الاديب الحويزى يتناول فترة ماقبل 
إشراف الدكتور العباسي الطائي على 
صفحات الفن 9 الادب» ونحن قبل 
ذلك لم نكن غيرمرتئين في هذه 
الاخظاء فى الشعر لكنناكنا نبحث 
عن مشيرف.علئ صفحات الفن 
والادب حتى تقبل الدكتور الطائي 

هذه المهمّة كذ مِن العدد العاشر 
لهذهِ الصحيفة. و الجدير بالذكر أن 
مايصلنا من الشعر ‏ لاسيما الفصيح 
مغظمه من :هذا النوع الذى أشار اليه 
الأ الحويزي و نحن بانتظار قصائد و 
مقالات تلتي طلب الجمهور الكريم و 
ترفع المعتويات اكثر فاكثر. 


صوت الشعب 





يرجع تاريخ التاثيرات الثقافية بين 
العرب وبين الفرس الى بدايات الفتح 
العربى الاسلامي لبلاد الفرس. و 
بفضل هذاالفتح وبهمة شعراء عظماء 
ازدان بهم بلاط السلطان محمود 
لغزنوي في الماثة الغاشرة للميلاده 
اتسعت دائرة التاثر والتاثير العربى 
الفارسي» والدليل على ذلى_كما 
يقول الاديب العلامة روكس بن زائد 
العزيزي ‏ ماكان للاشعار العربية التي 
نظمها الفردوسى كبير شعراء فارس 
القصصيين و صاحبء الشاهنامة» من 
صدى استحسان رأئع في بغداد و 
نظم عمر الخيام الشعر بالعربية وكان 
لرباعيته اثر عظيم في ادباء العربية: و 
كذلك حافظ الشيرازي الذي تعلم 
الفقه والأداب العربية و علمهما في 
ا ل ارس 
بالقسم الاسطوري ,من ملحمة 
الفردوسى والشعر الصوفي الذي 
أبدعه اشع شعراء هذه الفن 
(جلالالدين:الرومي) صاحب 
(المثنوي) و فريد الدين العطار 
صاحب (منطق الطير). 

الدكتور عيسى العاكوب احد 
الباحثين المهمتين بتاريخ هذه 
التاثيرات و مظاهرها ادبا و فكرا و 
نقدا وهو خريج جامعة حلب قسم 
اللغة العربية العام 1517 حصل 
على دبلوم الدراسات العليا فيها عن 
أطروحته؛ تأثير الحكم الفارسية في 
الادب العربي في العصر العباسى؛ و 
5 ت هذه الاطروحة في كتاب صدر 
عن دار طلاس في دمشق العام 
417 و ترجم الكتاب الى اللغة 
الفارسية فى طهران العام 19156. 
وف لكام 358 اتنهنارسالة 
الدكتوراة فى جامعة دمشق وكان 
موضوع اطروحته بعنوان العاصفة 
والإبنداع الشعري و:دراستهما في 
التراث النقدي الى نهاية القرن الرابع 
المجرق: ثم اعير بعد ذلك الى 
جامعة (الجبل الغربى) فئ ليبياسنة 
84 وبقى هناك اربع سئوات كما 
انج كبحا 54و انا جشاببة 
الامارات العربية المتحدة في مدينة 
العين. و يتولى الان رئاسة قسم اللغة 
العربية فني جامعة حلب ويدرس 
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ما كان للاشعار 
العربية التى نظمها 
الفردوسي كسيير 
شعراء فارس 
القصصيين 9 
صصص ساح 


صدى استحسان 
رائع فى بغداد و 


فيها مادةالشعر العباسي و النقد 
العربي القديمء ومن مؤلفاته 
المطبوعة (التفكير النقدي 
عندالعرب_ دارالفكر ‏ دمشق) و 
(موسيقا الشعر العربي ‏ العروض و 
القوافي و فنون النظم المستحدثة) 
كما ترجم عشرةكتب من الانجليزية 
الى العربية و منها (الرومانسية 
الاوروبية باقلام اعلامها) (الخيال 
الرمزي -كوولريدج والتقليد 
الرومانسى) (نظرية الأدب في القرن 
العشرين) لغة الشعراء) (قضايا النقد) 
(اللغة والمسؤولية) و آخر ما ترجم 
كتابا بعنوان (يد الشعر) خمسة 
شعراء متصوفة من فارس. و له قيد 
الطبع كتابان الاول بعنوان (الشمسن 
المنتصرة) دراسة آثار الشاعر 
لان ماريى شمبل والثاني بعنوان 
(جلالالدين الرومي و التصوف) 

تشرقة الفرنسية (ايف دي 


فتراي ميروفيتش). 


و للتعرف على مظاهر التأثيرات . 


الثقافية بين العرب و الفرس و واقعها 
كان هذااللقاء معه. التى تم فيى 
جامعة طهران فى الصيف الماضي 


بالتراث الفارسي الصوفي بخاصة فما 
هو سببٍ هذا الاهتمام ياترئ؟ 

ج: الحقيقة اننى كيت أبخث أثثناء 
حياتى الاكاديمية عن سبيل لتطوير 
ثقافتنا العربية الاسلامية وكنت اظن 
ان الغرب يفيدنا كثيراً في هذا 
المجال. و من هناكانت ترجمتى 










عند الغربيين. لكننى وجدت في 
مابعد.ان من خير السيل لتطوير 
ثقافتنا الاصيلة: الاستمداد من معين 
ثقافتنا الاسلامية يمعناها الواسع؛ و 


يبدو ان الانسان الغربى 
بالمادة فكان يحتاج الى بحبوحة 
بانس فيها راحة الروح المعنى 
المتعب.. و قد وجد ضالته في امثال 
جلالالدين الرومسي و حافظ 
الشيرازي 


والتركية 


الثقافة الاسلامية نماذج رائعة في 
مجال الابداع الشعريء و يكفى ان 
يشير المرء هنا الى شعراء من امثال 
(السناني والعطار والرومي سحي 
الشيرازي و حافظ الشيرازي)» و قد 
تبن لي ان الشعر الصوفي الفارسي 
لايترى ثقافتنا العربية الاسلامية 
لحب بل يتري الثقافة الانسانية 






قد أنهك 


على الجملة؛ و دليلى على ذلك ان 


: اشعار جلالالدين الرومي تترجم 


اليوم في امريكا و توزع باكبر نسبة 
توزيع فيها. 

س: ما تفسيرك لهذا الاهتمام؟ 

ج: يبدوان الانسان الغربي قد أنهى 


مثقفونا و شغراؤنا الكباركانوا يتقنون العربية والفارسية 


بالمادة فكان يحتاج الى بحبوحة 
بانس فيها راحة الروح المبعنى 
المتعب.. وقد وجد ضالته في ,امثال 
جلالالدين الرومي و حافظ 
الشيرازي. 

س: متى و كيف بدات الصلات بين 
الثقافتين العربية والفارسية؟ 

ج: تعود هذه الصلات الى الشطر 
الثاني من عصر بني امية وبداية 


العصر العباسئء إذ شهدت هذه 


الفترة تواصلاً كبيراً بين العرب 
والف رس استظلوا جميعا بظل 
الإسلام؛ وكان طبيعياً ان يتأثر أدب 
كل امة منهما بادب الامة الاخرى؛ و 
اذكر ان شاعرا عربيا من قنسرين 
الإرسة من حلل و اسمة (الفدانق) 
يذكر هذا الشاعر انه ذهب الى (مرو) 
لكي يطلع على مؤلفات الفرس في 
الحكم والوصايا والاداب وله قول 
ظريف يقولء اللغة لنا والمعانى لهم؛ 
ما يشير الى قضية فى غاية الاهمية و 
هى جمال الاداء فى لغتنا العربية, 
فإذا حمل هذا الاداء معاني عالية, 
فإننا نصل الى اجمل ماعرفته 
الانسانية في مجال الاذب إذ يتعاضد 





س: هل شهدت هذه الصلات انقطاعا 
فى فترة ما وما تفسيرك لذلى؟ 

0 للاسف شهدت هذه الصلات بين 
الادباء العرب و الايرانيين أنقطاعا في 
مرحلة متأخرة ريما تكون الشطر 
الثاني من القرن العشرين. و نحن 
نعرف ان مثقفيئا و شعراءنا الكبار 
كانوا يتقنون العربية والفارسية 
والتركية و منهم على سبيل المثال لا 
الحصر الشاعران محمد الفراتى و 
عمريحيى: | 

وقد لعب الاستعمار دوراكبيراا فى 
هذا المجالء اذ ظننا أن 3 
المتقدم تكنولوجويا متقدم ايضا في 
ميدان الانسانيات: لكن هذه المعادلة 
ليست صحيحة تماماء فمثلما عند 
الغرب اشياء جيدة في مجال الادب» 
نجد مثل ذلك عند الام الشرقية 
والاسلامية. و انا لآ ادعو الى قطع 
علاقاتنا بالدول الغربية, بل ادعو الى 
ان ننوع المشارب الثقافية, لان تقدم 
الادب و ارتقاء لا يتم بالمتح من 
معين واحد, و خير مثال على ذلك 


حال شغرنا في العصر العباسيء اذا 
تيف الشقافات العربية وَالقنارتية 
والهندية في يم واحد وكان من ذلك 
نتاج ادبى رائع. 

و هناك محاولات جادة الان لتطوير 
الصلات الثافية بين العرب و 
الايرانيينء فقد عقدت في جامعة 
دمشق العام الماضى ندوة حول 
العلاقات الادبية واللغوية والايرانية 
شارك فيها مجموعة من المباخثين 
في البلدان العربية و ايران.كما رعت 
جائزة البابطين في الكويت مؤتمرا 
للشاعر الفارسي سعدي الشيرازي 
في مديئة طهران و قد اجتمع حول 
المهتمين بالصّلات العربية الايرانية. 

س: الى جاتب اهتمافك بالاذب 
الفارسي كيف تنظر الى الادب 
الاهواز: 5 

ج: اعتقد ان لهذا الادب جماليات 
الخاصة في مجال التفكير والتصوير 
والتعبير و له المجال ايضا ليتطورء 
تطورا باهضا ولكن للاسف الشديد 
نرى النشاطات و الأمكانيات الثقافية 
حول هذا الموضوع قليلة جداً. 







في فترة الامتحانات النهائيه للعام 
الدراسى المنصور و يضفتى كمرالب 
الجلسة الامتحانيه كنت خاضراً فى 
صالة الامتحانات. عند انتهاء 
الامتحان خرجت قاصداً مكتب 
الثانوية بصحية احد الزملاء. فى اثناء 
الممر احاط بى عدد من التلاميذ 
المتسائلين عن درجاتهم التى 
حصلوا عليها فى الامنتحان السابق. 
بما ان اغلب هولاء التلاميذ كان من 
العرب و لاسيما المتسائل الاول؛» 
فضلت ان يكون ردى عليهم و 
اعلانى لدراجهتم بالعربيه فقلت: أنت 
ذرجتك عشرة. 
تطلّع الى هذا التلميذ بحذر وكأن 
الكلمات لم تصل الى مسمعه فقال 
بالفارسية. 
.-عشرة جقدر مىشه؟ 
ما هذا يا آل... لم تعرف معنئ 
العشرة؟ آلست عربى أم تتظاهر؟ 
- لم استوعب العربية تماماً إل القليل 
لأن ابى و أمي وكافة عائلتى لا 
يمارسون العربية!! 
-لماذا؟ هل فى اللغه العربية.. 
قاطعنى وقال: 
-لا اعرف!! 
إلتفتٌ الى التلميذ الآخر الذى يحمل 
اسمأعرنيا عريقاً قرين بآل من الآلات 
العربية الأخرئ و قلت: 
- و أنت.يا آلبوء.. ماذا تقول؟ العشرة 
تساوى كم بالفارسية؟ 
ولكن نفس الداء و عين المشكلة. 
نعم آلبو... هذا لم يغرف العربية و.. 
اخذ لحظات بالتفكير والتحليل و 
كانه يريدان يكتب جواباً لمعادلة 
رياضيةٍ ما!! و بالنهاية قال و 
بالفارسية: 
- آقا مىشه شش!!!ا 
عندها بدأت افتك ضحكا ممزوج 
بالدهشة والأخرئ كان من الواجب 
ان أبكى. و لتبرير فشله فىالاجابة. 
قال أنا عربى من ام و اب عربيين. 
ولكن ولدت فى شيراز وكنا هناك 
مهاجرى حرب. فالذنب ليس ذتبى.... 
جاسم....يان هوالآخر الذى أدخلته 
السؤال كنت على يقين ان 
جناسئإبان .هذا فعرف الجواب: 
فأسمه و عنوانة العائلى يدل ان 
جاسم.من سلاله عربية اهوازية 
عريقة فهو سليل الشيوخ روؤس 
العشيره. و لكن رد على ايضاأً 
بالفارسية: 
أقاا مىشه بيست! بله عشرة مىشه 
بيست!! 


فشل جاسم:.يان هذا ايضاً فى 


الجواب. طرحت. السثوال نتنفسه؛ 


عاأاراء :8 2ص/لناام 








على الرابع و الخامس و السادس 
المحلقين حولى و النتيجة فشل 
متواصل كاننى اسثل معن ىالعشره 
باللغة الصينية او السواخيلية!!! 
اخيرا وثب فى الساحة التلميذ الذى 
نبحث عنه و تصدى لليانن الذى 
غطيّ الآمال فقال: غشرة ميشه دها 
حتئ بلغ العشره. فقلت رافعا رأسى: 
الحمدٌ لله 

إخذت نفساعديقا و بدأت أمسح 
قطرات العرق التى ظهرت تترنح 
على وجهى وكاننى قطعت مسافة 
طويله فى سباق الماراتون!! 

دخلت المكتب فجلست مع زملائى 
المدرسين عندها دخل زميل آخر و 
بصحبنه أبنه الصغير. بعد فتره 
اكتشفت انّ الاستاد بتو مدرسن 
اللغه العربية يتعامل و يتحاول مع 
طفله بالفارسية!! و انّ العربية لا 
وجود لها فى مناخهم العائلى! قادنى 
حب الاستطلاع المنبفق من الألم 
آلئ السئوال: 

-عفوا هذا ابنى؟ 

“نعم هذا ابد كوروشن!! 

أيعرف العربية؟ 

- يعرف القليل منها و لكن يستوعبها 
تمام الاستيعاب و هذاكاف!! بعدها 
التفتث نحو المدير وبنّدأ يتحاور 
كورش هذا بالعربية لأجس النبض. 
- أهلاً. ما اسمى؟ اين تسكنون؟ 

ولكن لا رد الاجى؟ جى؟ 

نعم ايها القارى العزيز: هذه ليست 
قصة خيالية بلكارثه حقيقية! 


كميديا تنحدر بنا الى تراجيديا 
سوداء! 

بهذا الحديث و بكل ثقة نستطيع ان 
نرئ مستقبل لغتنا فى الغد القريب 
اللغه التى تشكل العمود الفقرى 
للهوية العربية. اللغة التى تعتمذد 
عليه كافة الاعمال الثقافية. تصور 
ايها القارى المحترم هولاء التلاميذ 
الذين لم يستطيعوا تكلم العربية و لا 
حتئ استيعاب مفهومها بل مفرداتها 
عرب و يعيشون فى بلدة.... من بلاد 
الاهواز. هذه البلدة معروفة بعربيتها 
بدئ جميع سكان المحافظه! ولوان 
كثير من الجماعات العرقيه الاخرئ 
بدأت تسكنها ير من الواضح أنه 
اذا استرمت الحالة هكذا فعلئ 
العربية السلام! 

الآن العربية تستغيث. فهل من 
مغيث؟ الآن العربية تطلب غوثاً و 
تصيح بصوت مبحوج ممزوج باليأس 
و الأمل: الغوث الغوث...ها هى الآن 
منهكة القوئ معزولة الروح والجسد 
تجر أذيال الخيبة و تتراجع فى 
فضاثات القرئ الجدودية او ربما 
دياجير العدم. 

فتعالوا نتسائل هذا السئوال: لماذا 
بدأت اللغة العربية تتضائل فى 
أوساط الشباب ولا سيما الاطفال؟ 
سئوالهام جداً حيث بقع كالمطره 
على رؤوسنا و يفرض نفسه على كل 
من يهمه الامر و يشعر بعدم الاريتاح 
لمستقدل شعب مهدة الهوية. لإيدر و 
لهذا السئوال من جواب. 

هل اللغة العربية لغة صعبة لدرجة 


: كبيره حتى تجعل هولاء الشباب أو 


الطلبة 


الاطفال يفرون منها؟ هل 


العربية لغة غير عصرية حيث ان لم 


تستطيع التعبير عن مشاعر الانسان 
المعاصر و طموحاته و ميوله و 
احساسيه؟ 

هل اللغة العربية تخلو الى حدٍ كبير 
من جماليات المعنئ واللفظ و هذا 
الخلو هوالذى جعل الضعار و الشباب 
تبتعد عنها؟ هل اللغة العربية لغة 
التأخر و التخلف؟ هل اللغه العربية 
لغة الكفر و الشرك؟ 

من الملفت للنظر أنَّ تغشى هذه 
المشكله كان محدوداً بابناء الطبقه 
المتعلمة (الى حدما) ولكن اليوم و 
ا عديده بدأت تتسرب هذه 
المشكلة الئ اوساط الطبقه الغير 
متعلمه او اذا صح التعبير الئ الشارع 
العام الاهوازى يوماً بعد يوم. 

ايها السادة اللغة روح الامة تتولد من 
مزاجها و طبعها و ذكائها و شعورها 
والعربية من افضل اللغات. فلوقابلناها 
بأختواتها الساميات نعرف تفوقها 
عليهن باللفظ والمعنئ. فليس لمن 
مالها من تهذيب الالفاظ و.تلطيف 
المعانى. لقد دفنت اللغات السامية 
(السريانيه الآراميه...) وطّعم 
أصجابها بطعم العربية الئ الابد. 
فجماليات هذه الغة لفظأً و معنا تفوق 
جماليات لغات كثيره. حتى الشاعر 
الكبير الفارسى مولوى يشهد بهذا 
عبر البيت آلآتى: 


فارسى كوكرجه تازى خوشتراست 
عشق را خود صد زبان ديكراست 


هذه اللغه التى يفضلها مولوى هى 
العربية العذبة» و اكبر بنيةٍ على 
ثقافتها و نعومتها أنه لايوجد فيها 
ابتداء بساكن ولا التقاء ساكنين. فيها 
الابداع والتفنن و التعليل الدال على 
الاصالة والدراية. فللسان منها اعذب 
الكلمات و للجنان اكبر اللذات. 
جناسها اللفظى يشبه اللآبى فى 
السموط والازاهر الغصون. هذه اللغه 
الجميله الغنية حواها المتكلم 
فحكئ بحراً لايرى خائضه ساحلاً. 
هذه اللغة اقوئ اللغات كلاماً و اشد 
القول ما تغذفه البديهة فيبدر من 
التأثر والتهييج و لها ميزة فى التعبير 
لم تحض بها سواها. تغنى اللفظة 
الواحدة عن الفاظ بل سطور كثيره. 
الفاظها اكثر الالفاظ تمثيلاً للمعانى 5 
ذلك يدل على دقة الذهن والحس 
عند اهلها: و قد اخذت اللغات 
الاعجمية و لاسيما التركيه.و 
الفارسية و الهندية كثيراً منهاء,فاذا 
تزع المستعار العربى من تلك اللغات 
استحال الكلام بها كل هذا وغير هذا 
الدليل واضح على ان العربية بن 
اجمل و اقوئ اللغات وهى لغة الدين 
والدنيا والعصرو الاتيببإن 9 
طموحاتهه و احساسيه! حسناً! اذا 
كانت كل هذه الميزات تتواجد 
فى العربية و تملك عدة اوراق رابحة 
بالسنة لسائر اللغات و اذا كانت هى 
الاجمل و الاقوئ... فلماذا نهملها؟ 
لماذا نرمى انفسنا بعيداً عنها تاركين 
الالتفات اليها و الاعتناء بدونها؟ و 
ايماناً بالقاعدة الفلسفيه التى تقول 
«لكل معلولٍ علة» أستاذن القارى 
المحترم لأخوض تحليلاً بسيطاً 
باحثا عن العلة. 


ايها السادة. للطفل حقوق على 
والديه كما ان لوالديه عليه حقوق. 
من اهم تلك الحقوق على الوالدين 
هواختيان الاشم المناشب:دفننا:و 
تراثيا و قومياً له. فا لاسم هواعنوان 
ألمرء و الرمز البريدى لهويته الفردية. 
تربيته علئ الطريقه الصحيحة وفق 
ألقيم الاخلاقيه والانسانيه هوالحق 
الاخر. مضيفاً على هذا تعليم لغة الام 
و,التى تمثل هى هويته العزبية. فاذا 
قام الولدان بأختيار اسم غيرمناسب 
أو اتخدا:الظريقه الخاطته لتربية 
الابناء او اهملا فى ذلك او ابديا عدم 
اهتمامهما لتعليمه لغة الام حيث 
أذئ ذلك الى عدم:ادراكه و استيعابه 
لتلك اللغه (الغربية مثلاً) يعتبر ذلك 
تعرقل متعمد لجياته بل خيانة 
واضحة من قبلهما! 

لهذا و بكل صراحة نريدان نلقي اللوم 
على عاتق الوالدين. نعم من الموكد 
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ان من يتحمل العب الاكبر من 
المسئولية هما الولدان. لقد لعب و 
مع الأسف الشديد بعض الوالدين 
بعدم أهتمامهم بالعربية دوراً كبيراً 
فحن تضائل اللغة العربية:و اتاجة 
الفرصه للغز واللغوي! . ١‏ ' 
فدعونى أسأل و بالجاح مخاطباً 
اولئك الآباء والامهات الذين اهملوا 
فى واجبهم تجهه ابنائهم و 
تمهيلاً لطمس الهوية و ساعدوا 
الخبثاء والعشوائيين الذين يتمنون 
ذلك اليوم لخنئق اللغة العربية وهدم 
سورها الشامخ سئوالاً راجيا التدقيق 
والتتحميص فيه. «لماذا لاتنقلوا 
النطق بالعربية الئ ابنائكم»؟ كما 
تنقلون الفارسية؟ اذا اجابنى احد 
على سثوالى هكذا: ان الظروف 
الاجتماعيه والبيثه اللاعربيه 
مسيطره تماماً بقوتها المتزايده 
متمثله بعدة وسائل منها التلفزيون 
باللغة الفارسيه والمدرسة و الجرايد 
الكثيره الناطقه بالفارسية. فما عسانا 
أن نفعل؟ شئنا او أبينا الفارسية هى 
التى تحكم و تزحف الِئ الأمام 
والعربية تتراجع! اقول له و بكل 
احترام و تقدير هذه مجرد اعذار 
وأهية و إفلات من واقع اليم.كلنا 
يعلم أنّ البيت و فضائه العائلى 
مملكة الوالدين و سلطتهما حيث ان 
يستطيعان ممارسة مايحلو لهما من 
أساليب التربية ونماذج الحياة ومنها 
بالذات تعليم اللغة. الوالدان اكثر 
ارتباطاً و اتصالاً بأبنائهم. فهما اللذان 
يدربان الطفل على دروب الحيات و 
اساليبها. و هما اللذان يلقناة الالفاظ 
والمعائى والكلمات: صحيح ان 
للتلفزيون او المسدرسة... بلغتهما 
الفارسية الرسمية اوجو خارج البيت 
(بما فيه من اصدقاء غيرعرب): قد 
يساعد على نسيان العربية و تفرينق 
اللغة والثقافة و لك نكل هذا لايقلض 
من دور:الوالدين الريادى و بالتالى 
يبقئ القرار النهاثى والدوز الاساسئى 
فى يدهماكيف؟ 
اذاكان:الطفل خختارج البيت او عن 
طريق الاستماع للتلفزيون يتمع 
كلمةٍ ما بالفارسية سبع مرات يومنيا 
(على سبيل المثال) قد يستطيع 
الوالدان أن يسمغا معادل لتلى 
الكلمة بالعربية اكثر من سبع رات 
فىاليوم بطريقه التحدث معه و 
بذلك التكرار والاغادة لتلك الكلمة 
العزبية تكون هى الاخرئ ,التتى 
تفرض وجودها اللغوى والمعنوى فى 
ذهن الطفل و تحتفظ بأثرها فى 
فكره مع الفارسية جنباً ال جنب. 


صمححصههر 


4 5 
ا الشعب 
يندعم مانقوله هذا تداول اللغه 
الفارسية فى أوساط الجاليه الايرانيه 
التي تسكن دول الخليج. يقال انّ 
العوائل التي فى من اصل فارسى او 
تقيم فى دول السابق ذكرها لا تتكلم 
في بيوتها إلآ الفارسية والطريف انّ 


تكلمهم بالفارسية اعذب و ألطف من * 


الفارسية نفسها فى ايران مع وجود 
جوعربي و دولة وثقافة غيرفارسية! 
أما اذا قال لي احد كرد على سؤالي: 
أن وجوب التكلم والتعليم باللغة 
الفارسية فىالمدارس والمؤسسات 
الحكومية و لأنها اللغة الرسمية و لغة 
الشارع الايرانى علئ العموم يُقتضئ 
ان يتكمل الطفل و منذالبداية اللغة 
الفارسية و ليست اللغه العربيه حتئ 
لايواجه فيما بعد مشكلة فىالتعامل 
مع الواقع او عرّقلة في نشاطاته 
الذراسية وخَتى سعد سَلَم الكمال 
بلالغة عربية و ابتزازاتهااا! 
اقول: ما اعجبَ هذا القول و مااغرية!! 
الضحيح ا نّالفارسية لغةٌ بسيطة جدا 
حيث أن الطفل يستطيع تعلمها في 
غضون اسَابيع فأفط:واهذا ميرب 
لدينا. يا سيدى يوجد الأن الكثير 
منالعلماء والاطباء والمهندسين 
والمسدرسين و.... من ابناء عرب 
خوزستان الذين اصبحوا الآن 
شاحبى كرافر علمية: ادارية 
اجتماعية فى البلاد. هولاء لم ينسوا 
وم يتركوا العربية فى حياتهم ليوم 
واحد. كان هولاء ابناء قرئ عربية 
فكونوا أنفسهم و درسو و بذلوا 
الجهد الواسع و بذلك الجد و الجهد 
والارادة اصبحوا اصحاب مكانات 
هامة وليس بتركهم اللغة العربية. كما 
انّ هناى الكثير من ابناء عرب 


كلمة الفقر فى اللغة.بمعنى الأحتياج 
والفقير هوالفاقد الشيء المطلوب و 
هذا الشبىء سواءً كان مادي او 
غيرماديى والمراد منه في هذه 
السطور. هوالفقر المادي وماتحتاجّه 
الحياة الدنيوية. 

الفقر من الأسباب الاسياسيه فى 
تأخير الأنسان وله دور خاض فى 
عدم وصول الأنسان ألئ اهدافه و 
آماله فىالحياة و خاصة فى عصرنا 
هذا الذى اصبحت فيه المادة اهم ما 
يبتغيه الانسان لأجل الوصول إلئ 
أهدافهٍ الدنيوية. 

وهذه البذورء اعنى بذور حبٌ المادة 
وتمايز الطبقات كالأرستقراطيه و 
غيزهاء هي من عزى يدالأستعمار 
البريطاني و امثالهِ من الذول الغربيه 
التي اتخذت الدول الضعيفه باسم 
التقدم و التطور و التمدّن و خاضتاً 
فىالشرق الأوسشط من هذا الكوكب 
الرجحيب. 


ومع شذيدالأنلئفا: اخذت هذة: 


الفكرة المسستهذفة؛ تتوسع و 


ع اأاع6قم ع و الاقم 





والذين تركوا العربية و مع ذلك لم 
يحضوا بتقدم و تطور فىالحياة. اخي 
المواطن: اختىالمواطته اذالم 
تلعب دورها فى مجالات الحياة, لنقم 
نحن بفسح هذاالمجال و ذلى فى 
حجارستنا و اهتمامئًا بها تعالوا 
نسترجع و بحفاوة لغتنا العربية 
المطروده. تعالوا نتصدئ للجمود 
والفتور والتخلف الناتج عن غيابها و 
تتضائلها أذاقلمنًا تلن الأخرين 
باللامباة نحوها نكون قد عالجنا 
دعوا هذه الشحروره الجميلة تغرد 
عبر أفواه اطفالكم. دعوها تستقر فى 
اوساطكم فان ازع جتموها و 
طردتمودها بعدم اهتمامكم لها قد لا 
ترجع اليكم ابذاً. 

أرجوا أن لايتبادر الى ذهن القاري 
المحترم انّ صاحب هذه المقالة يكره 
و يحقد غلى اللغة الفارسية و... 
بالعكس نحن لانبغض اللغة الفارسية 
ولن نبغضهاء لأن اللغة الفارسية هى 
اللغة الرسمية فىالبلاد و هى احدئ 
اللغات الجميلة ولغة شعب من 
شعوب الاسلامية و هى عامل اتصال 


العشوب الايرانية. فنحن نكن احتراماً 


خناضاً للغة الفارسية و نقدرها 
حق التقدير و ذلك كله واضح تماماً 
فى سلوكنا الاجتماعى. 

والكق كال هذا لانمل أنانتكا 
العربية و نهملها و بذلك الاهمال و 
اللا اكتراث نضع الثريا تحت الشرئ!! 
لغتنا هويتنا فمن اهم لغته و تركنها 
قذاهمل هويته و عاش لاهوية عيشةٌ 
متجمدةٌ ضنكاكطائر مكسور الجناح 
بلاعش ولا مأؤئ تهاجمه الزباح 


استقبلوها ضعفاء الايمان منالناس 


و اهل العقول الشاذجه و اصبحت . 


غاية الحياة الوحيدة و ما ذاى إلا 
لهدم الاسلام و مبادثه القيّمه. 
فالصورة التي ارسمها لكم هنا بأنى 
اخد المدرسين دليل واضح :ععلئ 
تأثير الفقر فى الحياة البشرية واسلبٍ 
ف الانسحان وعدم وضوله ال 
الأهداف المضلحه وااخيراً انهياز 
التجمع و.تدميره بصورة عامة. 
ذهبث. فى السابع عشر من شهر مهر 
عامالماضى وهو :الشهرالذي يبتدَءٌ 
فنيه السام الدراستى فى اينران:الى 
السوق لاشتري بعض حوائج البيت 
فبيتما أناكذلك وإذ آرئ كاظم وهو 
احد تنلاميذ مدرستنا فى العنام 
الماضي: وهو يَحَمِلٌ ضناذيق الفواكه 
من السيّارة إلى محل البيع. 

كان كاظم ف ىالعام.الماضى احد 
التلاميذ البارزين فى الدراسة و عمزه 
ثلاثه عشرّ سنة و حصل علئ النجاخ 
بنقاط ممتازه. 





والعواضف الهوتجاف 
ما نقوله هذا ليس كلاماً عتصرياًكما 
قديفسره البعض. لأن العنصرية 
تعتمد على نوع من الحقد والكراهية 
ولها ابعاد سلبية متعددة الجوانب و 
نحن لانكره و لانحقد علئْ احد و لا 
نبعض شخص مااو فثةٍما.بل 
بالعكس نحاول وضع السبل والأليات 
اللازمة والممكنة للتأخي و الألتحام 
الوطنى بين كافة الفئات و الشعوب 
الاكرانية ازيسد ان افير م0 
مرّبهاكاتب هذا المقال بالنسبة لهذا 
الموضوع. ايها القارى المحترم انا 
نفسى كانت لدى نفس المشكله 
فبسبب تأثير البيئه الاجتماعية التي 
تحتوئ على اقسام من الأليات التى 
الفارسية اكثر من اللزوم و منها 
المدرسة و التلفزيون بدأت اطفالى 
تنسئ العربية و تتدرج نحوا 
لانغماس المطلق فى الفارسية ولكن 
بفضل الله اولاً والآرادة والجهد 
المتواصل لى و لزوجتى التى قامت 
بدورهام جداً فى ذلكء استطعت أن 
اضع حدا لهذه الظاهره فاصبح 
اطفالى الأن يجيدون اللغتين بشكل 
جين تعاما لفد اجمع العلماء 
والعقلاء و رجال السياسة و... فى 
تعريف العربى على أنّ العربى هو من 
تكلم العربية فمن لم يتكلم الععربية 
فهو ليس عربى حتى ان كان من 
اعرق السلالات العربية!ا ففى هذا 
التعريف نرئ ان اللغة تتلعب دوراً 
رئيسياً فى تعريف من هو عربى. 
فالعروبة هى اللغة العربية اولاً. و من 
القلفت:للنظر ان بعض الاخوة الذين 






الطلبة 


توجد نفس المشكلة فى بيوتهم و قد 
اخذت الفارسيه السيطرة التامه على 
مناخهم العائلى يدعون ان العروبة 
كالخضوع لسلطة الشيخ و الفصل 
والنهوة والقصبية و... معنى هبذا أن 
هولاء لايعطون للغه بمفهومها 
الصصذطضارى الدور الحقيقى: 
فباعتقادهم ليس من الضرورى ان 


يحتفظ العربى بلغته بل الضرورى 
هوالاحتفاظ بالتقاليد والاعراف 


القبليه باعتبارها المقومات الاساسية 
للعروبة!! ما اكثر الخافة و ما اقل 
اللباقة!! 

و اذا قال احدّ مجيباً ان الفارسية هى 
اللغة العصرية و الحضارية و لكن 
العربية ليست كذلك والحقيقه هى 
مجرد لغة للعبادات و الطقوس 
الدينيه؛ يكون الرد هكذا: صحيح ان 
اللغة الفارسية كانت و مازالت لغة 
حضارة و لغة عصرية و لاشكى فى 
هذا و لكن يجب ان نتذكر انّ 
الحضاره والتقدم لاتختص بلغة 
واحدة دون الاخرئ و لذاك لا يجوز 
ان نقول ان الفارسية لغة حضاره و 
العربية ليست كذالك. 

اللغة تتطور و تتغذئ عبرالزمان كما 


تطورت اللغة الانجليزيه بفضل الثورة" 


الصناعية فى اروبا بعدان كانت لغة 
متأخرة وغير حضارية. فاللغة العربية 
ايضاالفة ضار و لغة عصرية 
إتكهاالاكة» ال كمية التخضاره 
: الاسلامية التى امتدت جغرافياً من 
جبال الأطلس غرباً الى السئد 
والصين شرقاً وجبال بيرنه الفرنسيه 
كملا كان كام بماسظ ونون 
العالم من عربى وكرد و ترك و اسبان 
و افارقه و احباش و فرس.. و يتكلم 





فلما رَأيَتٌ ذلك التلميذ. تجددت 
ذكرياته الماضية عندي من خلاقته و 
سرعة اجاباتِة فى الدروس. لكن 
اخذت:السكل من تفسى لماذالم 
ارئ كاظم فىالمدرسة في هذه 
السئة؟ هل ترك الدراسة؟! ام انتقل 
مع اهله إلى مكان آخر؟ فبينما انافى 
هذا الفكر إذا آرئ كاظم و هو يلتظر 
إلي .و لكن الخجل قد غلب عليه 
فتتتقامتت وسلمت عليه و سكئلتة 
لماذا لم أزاى فى المدرسة؟ هل 


انتقلت/الىٌمدرسّة أخرئ؟ 
كاظم قليلاً و نظرثٌ الى عيونه 
فرأيتها امتلاة عيونه بالدموع: فقلت 


فسكت 


ما يبليك ياكاظم؟ فقال وهو يَمْسَحُ 
دموعّة: لي والد كبير السن و لايقدر 
على العمل ولي اخوان ثلاثة اصفر 
ملح متا اكاك ركفم هله 
ار ابن مر امد 
جل 4 
المدرسه من البسة و غيرهاء تركنا 
ألدرس أنا و اختى و هى فى الصف 


حت النة الثانية: العدد ١١‏ الأحد خامس رجب ١5177‏ 


بها الآن اكثر من اثنين و عشرين بلد 
من بلدان آسيا و افريقيا كما 
أنهاكانت لغة لحضارات عربيه 
كحضارة النبط (يترا) و سبأ و حضر 
موت و حمير و حيره و غسان.... هى 
لغة النبى محمد (ص) وائمة الشيعة 
الكرام و العلماء والفلاسفة والفقهاء و 
الصوفية والحكماء. هى لغة نجيب 
محفوظ الذى قام وقعد العالم اجلالاً 
لأدبه و قدم له جائزة توبل العملاقه 
فى الاذب. هى لغة صلاحالدين و 


العقاد و اب نالنفيس و ابن الهيثم و ابن 
سينا الذى لم يستخدم غيرها فى 


كتبه الاكتاب «دأنشنامة علائى». هى 
لغة محيى الدين العربى ابوالعرفان و 
والفلاسفة العظام. هى لغة اعترق 
علماء اللغة فى العالم بقوتها وجمالها 
و عظمتها هد اله حكلها القرآن 
على متنه و طارنها فى فضاء العالم 
اللامتناهى و دك بها او كارالجهل 
والخرافة والكفر والزندقة فى العالم. 
هى لغة ابن العميد الكاتب الكبير 
الفارسى الاصل العربى اللغة الذى 
كان يحب العربية لحد التقديس. هى 
لغة المعلقات التى قام بالاهتمام لهاو 
بترجمتها كبارالادباء وكتابالغرب 


كمرجليوت والشنتمرى 
والبطلميوس.... لحلاوتها و عذوبتهاء 


هى لغة المخزون العلمى والفكرى 
والدينى والاخلاقى للعظاره 
الاسلامية العريقه. هى لغة خدمتها و 
طورها عدذ غيرقليل منالادباء ذوو 
اصل فارسى اكراماً لها و اجلالاً 
لعظمتها. فمن يريد ان يخوض بحور 
الحظاره الاسلامية عليه فهماللغة 
العربية كمفتاح لذلك. هى لغة الدين 
فيها تؤدئ الصلوة و تقام الصيام و بها 
يبتهل الانسان لربه و بها يُعقد القران 


الثاني من الثانوية. فلذالك بدأتٌ 
العمل فىالسوق لتوفير بعض 
الحوائج البِيت. 

فبيئما هو يتحدث معى بهذا 
الحديثء إذ أختّرقَ حديثنا بصوتٍ 
صاحب العمل وهو ينادي:كاظم: هيا 
إلى عملك. فوذعنى كاظم و ذهب 
الى عمله. 

و فى اليوم الثانى؛ بحثتٌ علئ عنوان 
بيت كاظم من بعض ملفات المدرسة 
وسئلت من بعض التلاميذ عليه. فلما 
حصلث عليه و بعد انتهاء عملى 
الدراسي) كلقنايت الى بيت كأظم 
فاتسفبلج والثه بالدرفيب قدكلت 
البيت و جلست معة و هو شيخ كبير 
السن. فلما نظرت إلئ بيتهم و مجل 
سكهنتهم وكأنما النظرة تحكى 
حكاية مظهرٍ حزين معترةٌ عبن آلام 
مترسخة فى قلبه. 

رأيت في البيت غرفة واحدة و هذه 
الغرفة هى المطبخ و المضيف و 
المنام و محل دراسة للاولاد و بابها 
من الخشب و أرضها تراب و حدود 





0 


وبها تلقن الموتئ و توضع فى مثواها 
الأخير و بها يعيش الانسان المسلم 
من الصفر الئ النهاية. هى لغةٌ عريقة 
نقيّه جميلة تأثرت بها معظم لغنات 
العالم حسب احتياجاتها و ارتشفت 
من ينبوع صفوها الصافي. هى لغةٌ 
إمتترف بلنها العالم المنتحضرو 
غيرالمتحض ركلغةٍ عالميه. هى لغة 
انزل الله تعالى القرآن بها فقال 
سبحانه: دانا انزلناه قراناً عربياً...» فيا 
ايها الأخ الكريم بصفتك رب العائله و 
يا ايتها الأخت الكريمة بصفتك ربة 
العائلة. ان اللغة العربية هى هويتنا و 
ع ساقت 
والمقومات العصرية فلا يضاهيها 
عنصر فى تقييم الهوية و هذه اللغة 
امانة ثمينة فى ايدينا و قد وصلتنا 
من اعالى التاريخ المجيد بجهد و 
فضلالاسلاف و القدماء فعلينا 
الحفاظ على هذه الدره الثمينة و 
الجوهرة القيمة بكل ما نملك. يجب 
علينا وضعها فى افواه صغارناكما 
وضعوها آبائنا فى افواهنا كغذاء 
للهوية. إهمالنا و تساهلنا فى اداء 


.تلك المهمة سبب رئيسى لتخاذلنا و 


ضعفنا و سيؤدى بنا ذلك الى 
السقوط فى حضيض الهاوية. 
المستقبل وجيله بل اجياله الآتية 
بكل مواصفاته من صنع ايدينا. نحن 
كن جرس سيا ال اليه 
بمواقفه و افعاله و آرائه. قلتكن 
تلك المواقف والافعال و الآراء مشرّفة 
جتئ لوضغط علينا جيث تجعلنا 
نقف امام الله و خلقه مرفوعى الرأس 


بيده. 







نصف مترانض و من الشارع: تالمت 
شديد» شكلك والد كاظم 9 قلت: اين 
كاظم؟ فقال لي: ذهب كاظم إلى 
عملهِ فى السوق ليدّير شؤن البيت و 


لما شاهدث ذلك الوضع المسيطر 
على كاظم و اسرته. لا ارئ لنفسى 
استطاعه أن اطلب من والد كناظم 
باعادته الى المدرسة ثانيا: و اخذت 
اسئل من نفسى يا ترئ هل أنّكاظم 
و9 اسرته فى هذا الوضع فقط؟ام 
هنا آلاف الأَسّر تعاني ممايعانى 
منه كاظم و أسرته؟ بل هناك آلاف 
الأسر وهى لم تزل تعيش في مثل 
هذا الجو المتراكم بالفقر و الحرمان و 
لانرئ من يهتم بهم و يقيم إِوَدَ 
الحجري عندما كان يسكن الانسان 
في الكهوف و الجبال و ليست في 
القرن الواحد والعشرين الذي فيه 
تقدم الانسان و سخ كلما فى الوجود 
لخدمة فى حياته الدنيوية. و الى الله 





ربهتم علماء النفس بدراسة نمو ذكاء 
الاطفال؛ و يعتمدون على وسائل 
عدة للوصول الى نتايج مقبوله من 
بينها «اختار رسم الرجل» و رسوم 


الاطفال. ء 
ويرى الخبراء ان الرسم يعبر عن 


عواطف الطفل و شخصيته اذ يقول 
احد مستشارين الصحة النفسيه ان 
ممارسة الرسم تنمى عند الطفل 
الابداع و تساهم باقامه توازنه العقلى 
و النفسى؛ و ينصح كل أم و أب 
بمتابعة رسوم اطفاله لفهم كيفية 
تطور الطفل و المشاكل التى يعانيها 
ان للخطوط دلالتها و الألوان كذلك 
أيضاً و اما دلالات الألوان وهمى: تدل 
الألوان الهادئه على ان الطفل 
عاطفى و حنون و يميل للخجل اما 
الألوان الصاخبة و الحية فتدل على 
انه يعيش انفعالات مكثفة و متنوعة. 
هذا الدلالات بصوره غامه فاما دلالة 
كل لون: 

الأزرق: يدل على الحنان و الهدوء 
والعقلانة و الصفاء 

الأحمر: الأقدام, الجنرأة. الحبء 
الحنين؛ العنف وكل نشاط مرتبط 
بالدم و النار 

الأصفر::يدل”على الفرح؛ الاستعلاءء 
الحساسية المفرظه وكذلك الخيانه. 
الأخضر: دلالة على الولادة الجديدة 
والأمل و الثورة و الغضب. 
ابنفسجى: يدل على الحزن؛ 
الغموض و الخيال الجامح. 

البني (الادعم): يعنى الكتب او 
الضغط و يدل على المزاج اليسئ و 


كل ماهو مرتبط بالارض 

الاسود: كآبه و حزن عميق و شعور 
الابيض: برودة و حيارية بالاضافه الى 
الفراغ و النقاء 

أما الحالات اللافته للانتباه غير 
متابعه رسوم الاطفال هناك حالتان 
تلفتان الانتباه بشكل رئيسى و هما 
حالة المصدومين الذين يبدو 
رسمهم للشخص مشوها و لاحياة 
فيه و بالتالى يصعب تحديد مستوى 
يعانون من الاضطرابات بالنظق حيث 
تبتميز رسومهم بصعوبة رسم 
الجوانب اى ان الخطوط التى تحدد 
المعالم مشوهه. 

اما المستويات التى يتم عليها 
تحليل الرسم ثلاثة محتويات؛ أي 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


ويرى الخبراء ان الرسم يعبر عن 
عواطف الطفل و شخصيته اذ يقول 
اخد مُنتَتَمَارِينَ الصلحه النفسيهاان 
ممازسة الرسم تتمى عند الطفل 
الابداع و تساهم باقامه توازنه العقلي و 
النفسى, و ينصح كل أم و أب بمتابعة 
زسوم اطفاله لفهم كيفية تطور الطفل و 





المشا كل التى يعانيها 
التدقيق فى خطوطه ونقاطه و التى نهتم بها لتحدد لنا طبيعه 
مسارهء وكذلك منطقه الرسم و يعنى. الطفل لأنها تدل على الشغور بالأمان 
تحدِيّد المككان الذى تركزت فيه .و تلوينها باللون الاخمر يدل علق 
الخطوط هل هو اسفل الورقهام اهمية المحيط الاسرى. بالنسبة 
افلاهادقئ المنطقة البسرى م .رن الاو ا يل 
الننجيتي: و اخديرا الشكل ل 0 بنلي_واد وارلا فان لزنا فلمل 
للرسم. تاثير المحيط السَيك. 
إل أخد كلقاء النفين فى الرموز والشمس ترمز للأبوة و طبيعه العلاقة 
المعينه التى يمت من خلالها متركة. ريع الفرد ل كوا راح ارده تداق 
طبيعة الطفل فقال: «اول ما نضتاج بم آنه عرائية. 
اليه معرفة العمرء اي هل النفج 
العقلى متناسب مع العمر الزمنى أم ومن الرموز الاخرى التى تذل على 
لا؟ بناء على تحديد الخطوط لأننا ان الطفل يمانى من حالة (النكوص) 
نقارنها بالخطوط القياسيه. فاذا تبين ايضا الدائرهء فرسمهافوق الشخص او 
ان اتمستوى اصغر من العمر رسم نوع من المنحنيات فانه يدل 
الحقيقى للمخصوص فهذا يعني انه على ذلك لانه يمثل وضع الجنين في 
يعاني من حالة نكوص. ابردم 
الارض او الارضية من الركائز المهمه الأهتمام بتزبين المحيط و الحواشى 
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دلالة على الحاجة الى ملجأ و غياب 
صورة منسجمة عن الأب. 

امنا الماء فدرمز الى صتوره الامو 
النجوم تعنى حاجه الطفل التى 
تصدر مكانئة مرموقه. : 

والمنطر يك رمز اليا الام «الترسه 
والموبخه فالأبناء الذين تعنفهم 
امهاتهم على أي فعل او قول 
يسعدون برسم الغيوم والمطر. 
اما الازهار فترمز الى الانوثه و الفرح 
والحاجه العاطفيه. : 

و أما النقاط التى يجب التركيز عليها 
عند الامعان في رسم الطفل و هى 
الخطوط و النقاط فالخطوط اذاكانت 
منسقه تدل على انفتاح حيوى واذا 
كانت قصيره او بشكل نقاط تدذل غلى 
ميل للانطواء و كثره الخربشه فى 
الورقه تدل على مشاكل عاطفيه: اما 
الدوائر فان التصاق الطفل بها حتى 
اربع( ؟) سئوات يعتبر امرأ طبيعيا. و 
وجود بقع داكنه فى الرسم تدل على 
الشعور بالذنب. 

و أما السباب التى يميلون بها 
الأطفال لرسم الاشخاص بكثره وهي 
رسم اشخاص كبار جدا يدل على 
اختلال بالتوازن النفسى عند الطفل 
اما رسم اشخاص كبار عاديين فدلالة 
على الثقه بالذات و ميل للسيطره: و 
رسم الاشخاص الصغار يوحى بأن 
الطفل يعانى من الخجل و الخوف.» 





















و هو من تأليف الكتابة المصريه هبة 
رؤوف عزت الحائزه علئ بكالوريوس» 


القاهرة بدرجة الشرف عام 44ة م. 
و رسالة الدكتوراه حول موضوع 
المواطثه. 
يقع الكتاب في ٠‏ صفحه وهومن 
اصدرات المعهد العالمى للفكر 
الاسلامى. 


تصنم صفحات الكتاب ثلاثة فصول 
مع تصدير لرئيس المعهد العالمى 
للفكر الاسلامى الدكتور حله جابر 
العلواني؛ و تقديم للاستاذ طارق 
البشري هذا فضلاً عن مقدمة الكتاب 
و خاتمته بع فهارس للآيات القرانيه 
و الاحاديث الشريفه والمراجع و 
فهرس الاعلام. تتميز دراسة السيده 
هبة رؤف بسمات خاصه ابرزها: 
الاصوليه ‏ و تعنى قيام المنهج على 
ربط العقل بالوحي قرأناً وسنه و بنائه 
علئ الاصول التى تقوم عليها 
الشريعه 

الاستقامه ‏ اى التعبير عن الوسطية 
الاسلاميه و هي مفهوم ترتبط في 


الاستخدام القرآنى لمفاهيم.العدل 
والايمان والامائه والشهاده الشمول: 
لاتناول الدراسة فقط مسؤوليتة 
المرأة و طبيعة حركتها استناداً 
للدراسات النظريه السابقه ‏ بل تعيد 
النظر ايضا في بعض المُسلمات 
السائدة في دراسة هذه المجالات.. 
كالبيعة والولايات والشورئ والجهاد 
و تبلور صياغة جديدة لها. 


والدراسة لاتكتفى باعادة النظر في 
المنهج السائد في تناول قضايا المرأة 
والعمل السياسي بل تحاول ايضا 
بعاد و مم طبيعة العمل السياسى ذاته و 
مجالاته فى اسلام. 

و اخيراً تعتقد السيده هبة رؤوف بأن 
الرؤية الاسلاميه لاتعرف فكرة 
تقسيم العمل الاجتماعى؛ بمعنىٌ 
اختصاص المرأة بالأدوار الاجتماعيه 
و الرجل بالأدوار السياسية: بل 
تتأسس مسؤولية افراد الامه رجالاً و 
نساء علئ تحقيق مقاصد الشرع و 
يدور التكليف معالقدرة لا مع النوع» 
فالمرأة تتحمل فى الرؤية الاسلامية 
مسؤوليات سياسية بحكم كونها فردا 
من افراد الامة. 

الفصل الأول يتناول الاطار 
المعرفى للرؤية الاسلاميه للمرأة 





والعمل السياسي؛ فيعرض المفاهيم 
الكليه التى تحكم هذه الرؤية و يحدد 
أبعادها و يبرز تميزها ع نالمفاهيم 
الكلية في المنظومة الغربيه؛ ثم 
يتطرق للمفاهيم التحليلية التى 
ترتبط بموضوع الدراسة و يحلل هذه 
المفاهيم و يوضح المفهوم الذي 
الصدد... 

و يشمل هذا الفصل مبحثين. 
المبحث الاول و يتناول المفاهيم 
الكليه التئ تنقسم :الى ثلاثة 
مواضيع: 

التوحيد ‏ تتمركز الرؤيه الاسلاميه 
حول التوحيد كجوهر للعقيده 
الاسلاميه و منطلق لبناء حضارتها 
الاقرار بالالوهية والربوبيه للّه يعنى 
من جه الذى اقراز الانسان 
بالعبوديه له تعالئ و هو الاقرار الذى 
يستاهل بالانسان خلافة فى الارض 
السئن ‏ لايتم القيام بامانة 
الاستخلاف الا بتعرف الانسان علئ 
سئن اللّه فى الافاق و الانفس. 
مجع لسري مسهر ات انين 
المفاهيم التحليلية الت تنقسم الى 
مفهومالدور ‏ مفهوم الحق ‏ مفهوم 
العمل 


الفصل الثانى 

في رأي السيدة هبة رؤوف ان الرويه 
الاسلاميه للمراة تقوم علئ صفتها 
الايمانيه باعتبارها فرداً من افراد 
الامة تربطها ببقية افرادها رابطة 
العقيدة و هي الرابطه التى تصبخ 
حركتها السياسيه حيث تدور مع 
حركة الامة و فعاليتها بهدف تحقيق 
مقاصد الشرع الذى يحكم الجماعة.. 
يتناول هذا الفصل اهلية المرأة 
للعمل السياسي و اهمية الوعي 
المختلفه هذه الحركه و يتعرض 
بالتحليل لانعكاس الواقع الحضاري 
الذي تعيشه الامة علئ ممارسة 
المرأة لمسؤوليتها السياسيه. 
والعناوين التى يتضمنها هذا الفصل 
الاهليه السياسيه ‏ الوعي ‏ السياق 
الاجتماعى 

و في تصور المؤلفه ان عمل المرأة 
السياسي هو تكليف شرعي و أمانة 


في المنظور الاسلامى: في حين انه 
فى الكتابات الغربيهة حق تطالب به و 
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هدف تسعيى اليه و مكانة اجتماعيه 
تتطلع للحصول عليها.. 

ثم تطالعنا عناوين فى هذا الفصل 
منها 

البيعه الولايات العامه ‏ الشورئ 
الجهاد 

لفصل الثالث.. 

يتناول الابعاد السياسيه للاسرة 
كوحدة اجتماعية في النظام 
الاسلامي - فاذاكانت المرأة تمارس 
مسؤولياتها السياسيه فى دائرة الامة: 
فان انتماءها للوحده الاساسيه 
للمجتمع و هي الاسرة يربطها ايضا 
بالعمل السياسى.. 
الصدد: 
الاسره في الرؤية الغربيه علم 
السياسة و دراسة الاسرة. 
فلسفة الاسرة فى الاسلام 
الظبيعة السياسية للأسرة- الاسرة 
والتغيير السياسي 
الاسرة والتغيير الثقافى ‏ الاسرة 











الاسرة والتنشئه السئاسية: 


و تتوصل مؤلفه الكتاب في دراستها 
الى نيجه أمتفادهاً ان الروينة 
الامتلاميه اقرف لفسيما لفل 
بين المرأة والرجل 

فكلاهما مسؤول عن حفظ الدين في 
شتى المُجَالات وكل فزد'فى”"الامة 
يجور فى دورط المتختلفه بسب 
طاقته و بحسب ظروف الامة في كل 
عصرءكما لاتعرف هذه الرؤية تقسيم 
لم30 وتات المت 2 
بشكل قاطع: فالمؤسسات ادوات و 
ليست كتكحروظ ا لاداء الفلتاعليات 
الاجتماعيه والاقتصاديه و السياسيه: 
ان قضية العمل السياسي للمرأة في 
الرؤيه الاسلامية لاتنفضل عن قضية 
التجديد في الفكر الاسلامى المعاصر 
والانطلاق في سبيل خروج الامة 
الاسلامية سن الماز ق الحالي الذي 
تمر به لن يتم الا بشماركة المرأة 
الفعالة فى جهود الاصلاح و التنصية 
وهي المشاركة التى نحتاج الئ فقه 
جديداللواقع وآليات تغييره وادراك 


المرأة لمسؤوليتها في هذا التغيير. 











ع 
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ملخص الدرس الاؤل: ذكرنا في الحلقة الاولئ» تعريفاً للشعر والوزن 


وألقافية: ثم ذكرنا القوئ الادبيّة و قسمناها إلى قسمينء .ذاتى و اكتسابي و 
أشرنا الئ انواع الشعر (القصيده و القطعة» و الزباعي؛ و الموشح؛ والنتفة» 
وألبيت...) و ذكرنا نماذج مِن هذه الاشكال الثلاثة. 


الدرس الثاني: 

إنّ التراث العربي الشعري أعمق جذوراً في مدئ التاريخ مِن التّراث النثري و 
إنَّ اقدم النصوص اللغويّة العربيّة» هي نصوص شعرية ترجع إلئ مايقرب من 
قرنين ما قبل الاسلام: و لابدَّ من حقبةٍ زمنيّةٍ سبقت تلك الفترةء ترعرع فيها 
هذاالشعر. اتنا النصوص النثرية التى وضلت الينا من فتره ماقبل الاسلام قليلةٌ 
والعلٌ اه الاسباب التى ساعدت ,على حفظ الشعر و انتقاّه أيضا مِنْذِلّى 
الماضي الذي كانت القراءة و الكتابة فيه شبه مفقودتين؛ هي القيمة الفنيّة و 
العم الموسيقى و الايقاع المتماسك في الشعر العربي. و مهماكانت أهمية 
هذه الاسباب و تاثيرها فى انتقال الشعر عبرالاجيال؛ فإنَّ هناك ما يدعو إلئ 
متابعة هذه القم الفنّة وقواعدها و تعلّمها لإسباب قد تكون اكثر اهمية مِن 
حفظ الشعر في الذاكرة. وفي مقدمتها حفظ الشعر مِن الانحراف نحوالخطاء 
والاختلال. 

إنَّ ظهورالشعر الجديد الحرّ المعروف بشعر التفعيلة و الشعر المنثور لا يعني 
زوال الطريقة القديمة في نظم الشعر أبدا. و ما من شاعر من كبار الشعراءِ 
المعاصرين الذين نهجوا نهج الشعر الحر إلآو لَهُ صولات وجولات في ميدان 
الشعر القديم (العمودي). و الشاعر الجديد الذي يصبو إلى الخلود و يريد 
تسلّق القممّ في هذا الفن الزفيع؛ لابدَ لَه مِنْ تَعلم قواعذه (علم العروض 


والقافيه) و لايمنعّه ذلك من كتابة الشعر المنثور و هو في طريقه إلى الشعر ٠‏ 


العربي الكلاسيكى ليمكئة مِن إنشاءٍ مايّريد مِن انواع الشعر و اشكاله. اما 
الذين يريدونّ أن يَحصّروا مواهبهم الشعَريّه في إطار الشعر المنثور و قواعده 
المحدودة؛ فإنهم يحاصرون مَُجدهم الذي ينتظرهم كما أَنَّ هُذَةٍ القواعد 
والعلوم الخاصة بالشّعر لاتنحصر علئ الشعر العربي الفصيح و حسب و إِنَّما 
حاجةٍ الشعر الزجليٍ (الشعبي) لاتقل عن حاجة الفصيح اليها. 


علم العروض (علم اوزان الشعر) 
تعريفه: هو ميزانٌ الشعرء به تعرف اوزانه الصحيحة مِن مُختلهاءكما أن التحو 
معيارٌ الكلام؛ به يعرف صحيحةٌ مِن ملحونه. 
واضعه: العالم الكبير الخليل بن احمد الفراهيدي الازدى المتوفى سنة 176 
هوهو استاذ سيبويه و أحد اعلام اللغة والادب في العصر العباسي الاول؛ و 
قد كان الشعراءً قَبْل ذلك'ينظمون الشعر معتمدين علئ مكلاتهم مهتدين 
بالذوق وحاسة الشمع. 5 
فائدتُه: -١‏ توجيه الشّعر حسبالقواعد والاصول والأسس التي نظم عليها 
العربٌ. ١‏ معرفة صحيح الشعر مِن معيوبه 1 التيميربين الاوزان المختلفة. 
تمييز الشعر مِن غيرةٌ كالنثر. 6 قراءة الشعر قراءةٌ صحيحة دون ايجاد 
خللٍ في وزنه. 


وزن الشعر 
أ قال الروأثي الكبير الدكتور نجيب محفوط في رواية «اللص والكلاب» 
١‏ «لكتني سائقض في الوقت المناسب كالقدر. 
"و «سناء إذا خطرث في النفس. إنجات عنها الجر والغبارٌ والبغضاءٌ والكدر. 
"و سطع الحنانٌ فيهاكالنقاء في عب المطز 


بدقال مؤلف هذه السطؤز: 
شق الدّرْبَ العم 


بئور الْعَفْلٍ وَآلْعِلَمٍ 


3)_- نعالوا يا بني آلْعَمٌّ 
"-لِنَبْنى مَجْدَنَا الماضي 


ماذا تلاحظ فئ القطعة الاولئ (أ)؟ 
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الّاء ؟- لا فرق بين هذا النص و النصوص النثرية الأخرئ إلا في نظم كلماتٍ 

أسطره الاخيره. 

ماذا تلاحظ فى القطعة الثانيه (ب)؟: 

١-سطرين‏ متساويين ؟-كل سطر يتكوّن من قسمين 1١‏ في آخركل سطر 

كلمةٌ تنتهي بحرف الميم المجرورة 4- أَحِسٌ أن القطعة الثانية فيها إيقاعٌ و 

موسيقى: 

ولكن مِن أيْنَ جاءً هذا الايقاع الموسيقى؟ دعونا ننظر فى أجزاء الكلمات. 

لابدّ مِنْ ترتيب فيها يعطيها هذا الايقاع. و لكنْكيف نعرف ذلكى؟ نعرف ذلك 


التقطيع الهجائي (المقاطع الصوثية): 

هُوَ أَنْ نجزّةَ الكلماتٍ إلئ أَجَرَاء تسمى بالمقاطع الصوتيّة» يفصِل كل مقطع 
عن المقطع الثاني» حرف متحركٌ اوحرف ساكن. وبما أَنَ الموسيقى لاتدرك 
الآ بالآذْنٍ وهي السبيل الوحيد إلى تَسِللٍ الموسيقى إلى النفس. لذلك 
ينبغي» في التقطيع الهجائي ألأنّهتم إلآ بالاصوات المنطوقةٍ و لا نكتب في 
عملية التقطيع إلآما نلفظّة فنترك المكتوب غيرالمنطوقء و نكتب المنطوق 
غيرالمكتوبء كالاتي: 

الكتابة العروضية: القواعد التي تمكننا من كتابة النص العادي الى نص 
مكتو ب كتابة عروضية هى: 

١-الحروف‏ التى يجب أن نحذفها: ١‏ الالف التي لاتنطق و لكنها تكتب 
إملاد نحو الالف الفارقة في مثل: قالوا -> (قالو) وهمزات الوصل نحو و أجعل 


-> وَجعل» وآلارض -> وَلأرض. 1 اللام الشمشية نخو: الشّمس -> اشُشمسش 
٠‏ ألياء و الالف فى المنقوص والمقصور غيرالمنؤنين عند مايليهما ساكن 
نحو: الفتئ التّبيل -> الفتذنبيل. و القاضي العادل -> القاضِلْعادل. وكذلك 
الياء والواو والالف في الفعل الناقص نحو: يَدُعوالصديق > يَلْعَضْصَديق.. 
تحذف الالف و آلياء والواى من اواخَر الكلمات اذا جاء بعدها ساكن تحو 
فيالآرض -> فِلآرض و إذا آنتشر -» إذنتشره و الى الخير -> إِلُخير. 

ب الحروف التى تضاف: ١‏ التنوين تَكْتبٌ نونا مرئيّة: نحوء رجل -> 
رَجُلْنْكتاباً->كتابن. ١‏ -نفكٌ إدغام الحرف المشدّد > نحو > سَلّمْ -> سَلْلَمَ 
'-الالف المَحْبوءه التي تنطقٌ و لاتكتبٌء نحوء هذا > هاذاء ألحمن > 
أزرّخمانء والله -> اللاة. -ضميرالهاء المتحرك الواقع بين متحركين, تشبعٌ 
حركته إلى حرفٍ مِنَ.جنسها وكذلك ميم الجمع المتحركة: نحو. به من > 
بهي مِنْء وهُمْ من -> همومن 0- حركة خرف الرّويَ (آخر حرف اصلى من 
القافية) تشبع إلى حرف مِن جنسها نحو ما قالَهُ الزهاوي: 


إذا الشعر لم يَمْزْزك عند سماعه (عبهى) 
فليسٌ جديراً أن ,يقال لَّهُ (لهو) شعرٌ (شعرو) 
و الآن بعد أن عرفنا اسلوب التقطيع دعونا نقطعٌ النّص الثاني (ب): 
-١‏ تَعَالوِيَا بَني الْعَمٌ ‏ < نَشقَ آلدّربٍ بالْعَزْم 
(ت /عا /لَوْ / يَأ | ب انِلْ اعَمْ / م (مي) (« مقاطع) 
نّ | شق / قَذْ أ دَرْ / ب ابل اعَرْ / م (مى) «١‏ مقاطع») 


"-لِنَبِنِي مَجْدَنَا آلْقاضي . بِنُوْرٍ آل لَعَقْلٍ آل لْعلم 


(لِ انَبْ ني اهَجْ اد انَل اما اضِي (« مقاطع» 
د انو ارِلْ اعَقْ ال اوَلْ ا عل / م (مِي) (« مقاط» 


لاشك أنك عرفت سرّ الموسيقئ فى القظعة الثانية (ب) و هذا العنصر 
النتيجه: القطعة الاولى (أ) مع مافيها م نَكلماتٍ متفقة الآخر لا تكتبر شعراً 
بل نثرا مسجوعا وهذا السّجع جاءً نتيجه وجود الكلمات المتفقة في الوزن و 


فى الحزف الآخر (الفواصل)» لكتنا لاحس بموسيقى فى سائر اجزاء القطعة. 


و اما القطعة الثانية (ب) فهي كلام فيه وزنّ و هذا الوزن جاء في السطرين 
الذين يُسمّى كل منهما يتا والبَيثَ الواخ د مجموعة من اصوات مطرتبة 
تزتيباً خاصاً على شكل مقاطع صوتيّه كما مرّ بنا و هذه المقاطع الصوتيه 
تشكلٌ وحدات إذا اجتمعت بنظام ايض فلو أردنا أن نجمغ كُلّ مجموعةٍ مِن 
نذه المقاطخ المُوئيه فلي ولخد مستقلةٍ سيكون لدينا المجموعات 
(الوحدات) التاليه. دعوناء (تُدَندن) -مثلاً البيت الاول: 


تَعالّوا يأْبَني آلْعَمّ (مي) 2 نشق الذَّرْبَ بالعزم (مي) 


الجدول الاول: 





مَنْ يدري» لعل الشعراء القدامى: قبل اختراع الخليل بن احمد للعروضءكانوا 
(يُدَندنونَ) هكذا. 

والآن لو أَرَدْنا أن نَجْعَلَ لهذه الحروف المتحركة رموزاً تنوب عنهاء يمكن أَنْ 
نَتّْفقَ على أن يكونّ مقابل كلّ حرفٍ متحري هذه العلامة ( / ) و مقابل كُلّ 
حرفٍ ساكن علامة السكون ( 0): فتكون الرَمُوز للبيت المذكور اعلادكما في 
الجدول الإول. و هذا مافعله الخليل بن أحمد. و قد يكونٌ الخليل بن احمد 
دنددن كثيراً إلى أن توضّل إلئ هذه القواعد. لكنّه لم يكتّبْ دندنتّة بل وضع 
مكانها مْن حروف الميزان للفعل (ف ع ل) و اضاف اليها بعض الحروف لتصبح 
عشرةً حروف ملخصة بعبارة (لمَعَتْ سيوفنا). فمثلاً جَِعَل مكان 


أاء احا ع اال اع [إإحاءلء٠‏ 
وهكذ صار وزن البيت المذكور في الجدول الاول على الشكل التالي: 





و اطلق الخليلٌ على هذه الوخدات (مفاعيلن) اسم التفعيلة, فكل (مفاعيلن) 
هي تفعيلة واحدة. والبيت الذى قطعناةٌ مكونّ مِن اربغ تفعيلات:و صارت 
هذه التفعيلات الاربع قالباً (وزنا) ِكل بِيتٍ يقال على هذا الوزن وأقد سمئ 
الخليل كُلَّ وزن مكون مِن التفعيلات «بحرأ» فمثلا اسم هذا البحر الذي 
تفعيلاته. «تفاعيلن مفاعيلن * مَفاعيلن مَفاعيلن» بحر ايهزج؛ و سندرس 
البحور قريبا. 

القصيدة و وحداتها: 
اكبرٌ وحدةٍ في الشعر هي القصيده و اكبر وحدةٍ في القصيدة ألبيت؛ والبيت 
مكونّ من وحداتٍ أخرئ, و هي التفعيلة: و التفعيلة مكونة من مجموعة 
مقاطع تتركب بطريقة خاصّة بحيث يكون مجموع مقاطع الشطر الاول 
يعادل الشطر الثانى من البيِت نفشه كمااراينا في تعطيع البيت في الجدول 
الآول. وقد قسم العروضيون التفعيلة إلى أجزاء أخرئء هي ما يُسمئ 
الاسباب والاوقاد. ونين ذلك في الوقت المناسب. 
ايت يتكونٌ البيت من التفعيلات, والتفعيلات التي وضعّها الخليل هي 
ثمان منها اثنتان خماسية الحروف» و ما تَبقّى منها سباعية الحروف: 
التفعيلات ذات الخمسة أخرف. هى: فَعُولُنْ و فاعِلن. 
التفعيلات ذات السبعة احرف: هي: مَفاءِيلن و مُسْتَفعِلن و فاعلاتن و 
و هناك تفعيلتان أثنتان مخلتفتان عن الثماني المذكورة في تقسيم الاوتاد 
(الوتد فيهما مفروق). وهما (فاع لاثن) و (مسْتَفِْ أَنْ) ونحن لسنا بصدد 
بحثهما تسهيلاً للدروس :و لقلة أهميتهما. 


صوت الشعب 


وعلى من يُحبٌ التوسع في هذا الفن أن يراجّع مصادرها التي سنذكر بعضها 
قريباً ١‏ 

اجزاء البيت: في كل بيتِ شطران (مصراعان) متساويان في التفعيلات 
لقا وا ا ا التفعيلات: 

-البيت المربع: في كل شطرمنه تفعيلتان, على هذا الشكل: 
اك اس كر ا 1 
البيت التَمنْ: فى كل شطر منه اربع تفعيلات: علس قا سا 
وف البيت تقسيمات أخى تعرضها فئ البيت الاول من لين التاليين: 





١-ه‏ نو الكَعْبَةَكتا طائفيها 

#والتبمة مشكاهارو مسلا 
"-كَمْ سَجَذْنا وَعَبَدْنا آلحبّ فيها 

كَيْت بِالله رَجِعَنا مُرَبَاء 





حشو عروض 


خلاصة الدرس الثاني: 

١‏ الشعر غيرالنثر "- يجب تعلم العروض لحفظ الشعر مِن الاختلال 
37 -بالتقطيع يعرف الوزن > - في الكتابة العروضية (التقطيع) نكتب ما نلفظه 
فقط. 5 وضَعَ الخليل بن احمد الفراهيدي الاوزان و سماها بحورا و 

بي تالشعر يقال فى هذه البحور 1 البيت يتكونٌ من التفعيلات» والتفعيلات 
ثمان: اثنتان: منها قليلتا الاستعمال. !فى البيت صدرٌ هو (الشطر الاول) و 
عجر (الشطر الثاني). آخر تفعيلة في الشطر الاول تُسمى: «عروضاً» و 
آخر تفعيله فىالشطر الثاني من البيت تسمئ «ضربأ» وماسبق 
العروض والضرب في البيت يُسمى «حشوأه. 4- البيت فى الجدول 


: ملاحظات هامّة: 
الف الزحافات: 


الزحاف عبارة عن إسكان حرف أو حذف حرف و اكثر مِن التفعيلات الواقعة 
فى حشو البيت كما نرى ذلك فى التفعيلة الثانية مِن صدر البيت و عَجزه اذ 
تغيرت فاعلاتن الئ فعّلاتن 

١‏ لايشتزط على الشاعر إذا ما استخدم الزحاف فى حشو بيت أن يلتزم ذلك 


للذهر صولات على آلاغعلام 
أودت بذي الإجلال والإكرام 

أودت بشضهم سيّد و معلم 
للناسٍ من فقه و من أحكام 

أعني حسيناً ذا المفاخر والعّلا 
من كان يتحفنا بحسن كلام 

من كان معروفاً بحسن خليفةٍ 
بَذأ ومعروفاً بحسن ختام 

قد كان نبراسا يضيئٌ طريقناً 
نحو الهداية من سواد ظلام 





ب_العلل: 

-١‏ العلل تغييرات تَطرأعلى عروض البيت وضَرْبهِ. وهي عبارة عن حذف 
حرف أو اكثر او زيادة حرفٍ أو اكثر في التفعيلات الواقعه في عروض البيت و 
ضربهء و نشاهد ذلك في ضرب البيت في الجدول الثالث الذي تحولت فيه 
فاعلاتن الى فعلاتن نرئ أَنّ الشاعر التزم هذا التغيير فى ضرب البيت 
الثاني فى القافيه «هُرَباءَه و فى سائر ابيات القصيدة طبعاً '!- يشترط 


علىالشاعر أن يلتزم كل تغيير (العلل) يستخدمه في عروضالبيت و ضربه 


فى سائر الابيات. ؟-كل تفعيله يجرى فيها زحاف أَوْ عِللٌ لها اسم خاض؛ و 
سنبيّن ذلك فى جدول عندما نتقدم فى هذالعلم انشاءا.... 6 كَل تفعيله 
لايجرى فيها تغييرات تسدى «صحيحة». 


بحور الشعر 
وضع الخليل بن احمد الفراهيدي خمسة عشرّ وزناً مكُوّنةٌ مِن التفعيلات و 
جعل إسم كل وزن «بَخرأ وسنذكر هذا فى الدرس الثالث إنشاتالله. اما بحر 
هذالدرس فهو «بحرٌ اليَرّج» الذي ذكرنا منه بيتين و قطعناهما (الجدول 
الاول) 
وزن بحرالهزج: مَفاعيْلْن مَفَاعِنِيُنْ مَفَاءِيْلْنَ مَفاعيلن 
مفتاحه (التنسمية) كسا سمّاه صفيالدين الحلي من أجل حفظه: 
«عَلَى الأهز اج تسهيل» - مَفاعيلن مَفاعِيلُن 


الصورة الاولى من بحرالهرج: 
العروض صحيحه ة «مَفَاعِيُنَ والضرب مثلها: 
مَفاعيلُن مَفاعيلُن مَفاعيلن مَفاعيلنٍ 
عروض ضرب 


المثال: شدَّدنا شدَّة الليثِ 2 غَذََا والليتُ عَصْبانٌ 





التقطيع العروضي: 


ش 3 ذ نا شَذ اد تل لي ني غَ دا وَل لى| ثُ غض بانو 
الرموة 2 / ل ف لع ال كف اكد رك لاه جا /: ]ل رفن أرما له 
مفاعئ لن /مفاعىلن م فاعى لن / مفاعى لن 
الصورة الثانية: 
العروض صحيحة «مَفاعيلن» والضربٌ مَفاعي «تَتحَوّلٌ إلى «فَعُولن» 
مَفاعيلٌن مَفاعيلن مَفَاعِيلُن فعولن 


وماظهري لباغي الضَّي (مه) م ببالظفر الذلول 


التقطيع العروضى 


و مَاظه ري| ل با عض ضَي « م بظ ظه رذ إذَلُو ِي 


ل لل و لكي 000 
م فاعى لن . ]. م فاعى لن مفاعىلن إافعولن 

1 تَقَاعيل: لفل شق 

الحشو 2 العروض الحشو الضرب 


ملاحظات )#(-١‏ الميم بين الشطرين علامة على أنّ البيت «مُّدَوْرٌ والتدوير 
يعنى أن جزأ م نكلمة آخر الشطر الاول يقع في اول الشطر الثاني. 


كم قد أ ال بحلمه من شبهة 

عن رذها عجزت ذووالأفهام 
قد كان نوراً زاهرا فى قطرناً : 

و منار علم ثابت الاقدام 
قدكان وقع مُصابه بقلوبنا 

وقعاًأصبنا منه بالآلام 


ترك العويل منالاحبّة عالياً 
ترك الدّموع تسح بالتسجام 


ترك اليتامى يصوخون بحرقة 


.من حيث مأوى كان للأيتام 


ع 
الفن والأشي «١‏ :ان الثانية: العدد١1,‏ الأحد خامس رجب ١477‏ 





0 


1- تغييرات (جوازات) تفعيلة «مفاعيلن» فى الحشو (فىالزحاف), 
تكون «مفاعلّن» و«مفاعيل» و في العروض والضرب (في العلل)؛ 
تكون «مفاعي» وتحول الئى «فغولن» 

تهارين» الف: قطع الابيات التالية تقطيعاً عروضياً وعين الرموز 
والتفعيلات والبحر. و عين الجوازات (أنظر الجدول الثالث) 


-١‏ و بعض الحلم عِنْدَ الجه 
لللذَلة إذغعانٌ 
؟- دا اليل فلييا الا 
نَببِاجَنَّةاحلامِي 
٠‏ سلامٌ الله ذي العرش / 
1 على وجهك بِاحبّي 
5 حملت الضيمَ فيه من : 
حس وو أوعَ دول 


ب: قطع هذين البيتين مِن الشعر الذار مي 
١‏ يا شاعر الطيبات شعرك عطز فاح 
إذرس بُحُورُ اؤشوف جَمْ بيها تسرتاح 
7 ناذوني عِذ عيناك نِتعلّم الحوز 
: مِيّْْبَحَز لوجان نِخبُزهن اغبُوز 


(ملاحظة: إن وزن الدارمي يتكون مِن التفعيلات التالية و نحن هنا نذكرها 
على غير ترتيبهاء فالمطلوب؛ بعدالتقطيع تعيين التفعيلات و وضعها في 
اماكنها تحت التقطيع و التفعيلات هئ: (فَعْلان ‏ مُسْتَفْعِلْنْ ‏ مُسْتَفعِلاتان (او 


ج: يُزْجي حفظ البحر التالي و تسميته و هو بحر.«الوافر» الذي سيدّرس 
في الدرس الثالث إنشاءالله. كما يرجئ حفظ وزن بحرالهزج مع تسميته 


(مفتاحه). 
بحرالوافر: مَفاعَلَدّنْ مَفاعَلَتّنْ فَعُولُن مُفَاعَلَدَنْ مُفاعَليّنْ فَعُولنْ 
التسمية: «بحورٌ الشعر وافرها جميلٌ» 


ك: حاول أَنْ تكتب أبياتاً في بحرالهزج ولتكن في أحدالموضوعات الثالية. 
١‏ خطرالادمان (الاعتياد) ١‏ النخلة ٠-مكانة‏ المرأة الاهوازيّة 5 نه ركارون 


الذي هاجم الاهواز عام ١177‏ هقء و ذلك مِن أجل الاستعداد للمشاركة فى 
جائزة البحر الشعرية. 


هس: فتش عن ابياتٍ من بحرالهزج في دواوين الشعراء و قطعها. 


9: إرسل لنا حلول التمارين و الابيات التي تقولّها في البحور التي تُدّرس, 


مِن أجل التمرين وليسن للمشاركة فى الجائزة. امنا قصيدتك الفصحئ للجائزة 
نستقبلها في شهر رمضان المبارك إنشاءا... 





واليوم مَرّت اربعون لفقده 

والقلب منا فى لظى و ضرام 
9 الكل مبد دحُزنه هيناسنا 

لفقد ذاى الطاهر الاكمام 
لكنّ عبّاساً ينوبٌ منابّه 

اذ قام بعد الشهم خير قيام 
عباس خير خليفة لفقيده 

فليحَذ حَدْوَ وَابيه للإتمام 
واللّه أدعو أَنَ يديم وحجوده 

و يعيش في عز هنا و سلام 


حتتوصجويه ., 








ع اااع6ق8 ع و الاقم 


هذبوها لتستقيم اعتدالا 


وأرشودها حتى تنال الكمالا 
ودعوها تيصر هداها لكيلا 
نحو وادى الضلال تنحو انسلالا 
وامنحوها معزة فى حياة 
ملؤها الحب كى تعر منالا 
و هبوها اغلا النفائس حتى 
فى خضم المزاد ان لا تذالا * نانة ااه 
في خضم المزا نَ وهى روح شفافة الظل تسري 
١ 1‏ 8 
فلعمرى قد يفعل المال بالمر فى جماد الاكوان حتى تدالا 
ءعثارابزلة لن تقالا هى عرفالعبير لولاه عيّت 
لق اله تننفالة 2 3 
بهما حلق الورئ و لى وهى عِزوهييبة وجلال 
شط ا ف زحمة 5 7 
هى شطر الانام.فى زحمة الكو تمنحالعرّوالايا والجلالا 
5 - ب وان يشالا 2 . سور 01 
وواعسب ربخ عطروان غير(فصليّة) تباع وتشرى 
ذاى شطر قد آقر ال لرفسة لاولا(دمية) تلوح ابتذالا 


اودع الله قدرة و جمالا | هى كانت _لوانصف الناس_أَمَّاً 


جل ع عد أذ جا لد جد جز جد زد جإة جد 


الشف 0 ل 7 0 كا 
هى نبت تعاهدوه بري فبرغم العلا ورغمالمعالي 
تضمنوا من خلاله الاجيالا ان يعد الركنٌ الركين وبالا 
و هى نبع معذوذب الطعم يجري جد اد جد جد علد جد 3/6 جد 3/6 ]3 جد !د ش 


فى جديب الحياة ماءا :زلآلا 


رَبٍّاأنثى وان تجاهل خب 
هى فاقت فو المكرمات رجالا 
كنم وجتذنا كك الشبال ليلا 


هينه خيواً اتقو :واارنين خنضان 


فاجى الملا عبدالصمد الهلائى أ هى مجبولة علىاللين واللط.. 
ابادان فزي السل 3 5ل جبوام جه يمن 
هاون يدك الوكت وبعمريى يمرد مره | تمنح الحب والسلام و هذا 
خلاني اشرب ملح من شرب اعطش مرد راح يذكى نارالحروب اشتعالا 
ابهل الديره عشت بأمل و الأمل .راح ومرد باو احشاءها نات ودف 
5 رادت مسن ول تتحرى الانام خالا فحالا 
| شوهسه يحرم علي للغير شربه و يحل 1 :تلتحدي الاغتلال بتالعب عندنونا 
ابياحاله اريد اشتكى و يا هو القضيتى يحل أ م حرس ع جو هه 
ع م ظ 


غيرك يحيدر على ما شوف زلمه ومرد 


ع 
الفن والادب ا السنة الثانية: العدد ١١‏ الأخد خامس رجت ول اك 0 مض 










اتقن الله صنعه في اناث 
جل من دق صنعه و تعالى 
قد براهن من صلالة طين 
واستطناهن فد وق فن نطالا 
فتعالى الاله كيف استحالت 
حمأة الطين زهرة و استحالا 
فتجلت على الانام بعرف 
من عبير (النبي) فاح و سالا 
و تعالت عل ىالزمان فعمّت 
بسنتاها سهوله والجبالا 
د جد عد عد عاد جإد جد مد عد جد زد جد 
يا ابنة المصطفى و فرع علاه 
ياضياءاً من الاله استطالا 
لي مجدمعرّق وافيل 


فى سماء الاكوان لاح هلالا 
وسناً من جبين (ظه) المفدى 2 


هوكالنجم فىالدياجى تلالا 
ووقار اضفئى على الدهر معنى 


ظلّ فيه الزمان يز هو اختيالا 
قد تناوشتٍ قمة المجد حتى 
تهت فيها مكارماً و خصالا 
وسلعك مانام كشتسن 
فى سما الكائنات تابئ زوالا 
د جد د جد جد جد لد جد جد لد +21 +2 
ياابنةالاكزمين من آل فيهر 
وهو بسحرٌ زا و يابئ انخزالا 
لي فى مدحك السني مقام 
راح يضفي على حياتى ظلالا 
صصغت فيه قلائداً من قوافٍ 
وهى تزداد من علاك جمالا 
وشعوري قرلته بينات ال.. 
وهبى مهما تعاورتها صروف 
فى مذيح (الزهراء) تابئ كلالا . 


0-0 








دا على قصيدة الاخ: سبدرضا سيدكاظم آل ماحد 
ويه نسمى باسم «لومره نصفا لىالوكت واتعاتب...» 

ع سن ساني الشروش 
لاتنتظر 0 . يصفى الوكت سولفلى و احجى ابة بقصتك 
الحب صدكى مابى عجب بس ١‏ لعشّى ناهاو هلىك 























لاتشتعل بالحب ابد الحب يبعدكى عن هَلَىك 

حسنى ابد ما ذوبك انته الذى مو با الفْلّىك 

اشبيك حيلك ينسلب. من الذى ما هو الى 

المن تولّع بالعشك والمن تِتَعَب ضامرك 

عاشور مر او جم رجب هذى شهور المشترك 

لومره اجيلك بالحلم. بالحلم هم ما احملى 

لالغرت النخله او ريلب و أغلئ الوظب به علقّى 

حسني من البارى انوهب نورى ابد ما نورك 

من بين زهرات السلف انته المَلّك انته المَلّى 
(مطر تكل الغيوم) 

آه ياصوتالشعب صوت الحياة 

كله من حب اورصذااقه اواذكرياث 

صوت من اصل و:فصل م نالشعب 

صوَتَ يحم لكل اذية اواما تعب 

صوت يطلع من نبع ديوانًا 

او ينغشر بينالاهل و اخوانًا 

من اسمعك كلبى ينسئ كل هموم 

بس طلع صونك العالئ مطّر تكل الغيوم 





ع اعم 22 /لالام 





حسن عاشور -خرمشهر 
توني جنت اوبه الصّحابٍ اببيت كاعد 


جانت الكعده لطيفه 


جان موضوع الرّبع موضوع واحد 


جنه نبحث عن الأشعار القويّه و نترك الجانث ضعيفة 


جان بحث الشعرٍ للكل شربت ايحلّى الشفايف 
جان راعى البيت ود .يضيوفه و جفوفه مضايف 


جان راعي البيت كانس جان راش 


جان بينالحوض و البستان يم خشبات صوباط العَنَب 


فارشافراش 


جانت التكيّة تتمايل أظِنن تهوى الشعِر و تحب حجينه 


جانت البرحية تتراكص شفت بأثمارها اتمازح التينة 


جان وَزد الياس بنشر عطر للحاضرٌ بلاش 


جان حذر السدرة بطربته النسيم اليمر بارد 
و بسكونه وصَفْنته ما ندرى جان ايذوب «حَامَد» 
عكب فترة إستفسّر إمتالجمع واحد 

ماله «دحامد؟!» 

أو لثهلحشئة إنكذب شرتمى الشمان 

وهوه مِثل اليتتظر واحد يسئله ابعجل كال: 
شفْت شايب بالدرب يحجى اوبه روحه 
كلت شاعر هذه و يخاطب اجروحه 

و سئلت مِنّه القضية 

وحسّبث بية الى بيّه 

و انتظرت أسمّع و لو بيت أبوذيه 

كلت: لايفكن قصيدة 

بلجى لجروحى تطيّب 

و اليشيب شعره,يظرب مثل عطر الزازقية 
كِلِت: بس لا خربصت فكرة نشيده 

كلت: بس لا لّونَتْ جَوَّه ابحضورى 

و لعنت قِلّة شعورى 

كلت: بس لا شعره ما بكدر بعيده 


والقصيده اندوخ الشاعر اذا جانت جدبدة 


جنة حجن انعيش إحنه ابصوره جلوة انطبعت ابوصلة إكماش 


كلها جانت كاعده وما من بعد طالع افلان: افلان داش 


ع 
الفن والادب ااام السنة الثانية: العدد 2١١‏ الأحد خامس رجب 1١77‏ اناس ول 





وانتظرت اسمع كلامه 
وانتظرت أسمع ملامه 


عكس ماحَسّبت جاوب؟ 


لامِثْل ماردت جاوب 

و الصِدِك أعظم قصيدة 

و الصدى نار الى تخضع بحترام الها الحديدة 
جاوب ابجملة عُتاب: 


جيث عودك أبني بيتي 
و أشتّل اردود النَحَل 


جِيت أذِب حِزْنى او أذيتى 

و أشبك اردود الأمل 

لَجَن آه إمنالفَشّل 

منهو ليخلصنى من هالضيم مو خلصت حياتى 

ذَبْحَتٍِ الحاجة الأبائه و ببست اعروى المناعة البيّة و 
مَحّد ايصدّكى أريد أحلفلك ابصومى و صلانى 

يبنى عالشيله العتيجة إمنالعسِر يتناوبن ظَلَّنْ بناتى 
ببنى رابيد لكمه لبنى 

يبنى هدني التعب هَدنى 

أصعب إمنالصعب حالى 

مالى والى 

ضاع مل العمر مالى 

واللّه بوعانين كلها البارحه نامو اعيالى 

سكت حامد 

كطع حامد قصته و من سكت حامد 

وأحد مْنْ الكعده جان ابكتر خامد 

جان حمزه ايكلّب الجبريت ماهّزه الحجى و جالثلج جامد 
جان مو مهتم حميد إِبْقَل حجى و بهذى ؤبه واحد 

و آنه شِلْت إلاستكاتة البيها جان الجاى بارد 

و شربتها إبليه سكّر مُرَة مِثْل إهموم حامد 


و سقة مانكدر نعاين كلنه إحنه الصوب واخد 


هسه لاكن وحدى و أجرى الدمع كاعد 


- 


هَسَه أحِسّن جرح متريّع ابكلبى ؤ أسئ ابفيّ الضلع عاجد 











اولا: 
-١‏ إن ميدان الشعر الفصيح يتساءل عَنْ فرسانه و يهيب بهم و 
يُناشدهم أن يساهموا في إرساء دعائم ثقافتهم التي تطالبهم بذلى 
اليومّ وغداً. 
١‏ يرجئ من الشعراءٍ الاعزاءِ إرسال قصائدهم عبرالبريد بعد أن يُتقنوا 
صياغتها و حسن كتابتها بالخطٌ الواضح و.أن يكتبوا أسماءهم على جنميع 
صفحاتها و لاينسوا اسم المدينة كما يرجئ ثبت تاريخ الارسال بالتاريخ 
العربي والفارسي, كذالك نرجو أن ترسلّوا صورةٌ واحدةٌ منكم. 
نعتذرعما حصل من أخظاء مطبعية فى مقال «الادب القراح» و ذلى 
لان المقال لم يصحَحَ بعدالضرب على الآلة لضيق الوقت. و من هذه الاخطاء 
دايتها الاخوة والاخوات: و التصحيح دايّها الاخوه..» 
ثانياً: 
١‏ الاخ حبيب غزلاوى التميميء تابع دروس فى مقدمات الشعر بدقة وانظم 
شعرك حسب القواعد يَعْد أن تفرأ في دواوين الشعر القديم والحديثء 
مقطوعتك «انت الحبيب؛ لا وزن فيهاء والقافية على غير ترتيب. 
7 الاخت الشاعرة سهيلا جاودان» قصيدتك «اطفال الحجارة؛ جيّده لكن 
السطرين التاسع والعاشر فيهما اختلال في الوزن» نقجي قصيدتك و 
ارسليهالنا و شكراً. 
1 السيد صاحب الموسوي الخميسي من قصبة التصارء متابعتك جيدّه, 
نرجو الدقه في الوزن والقافية و دراسة قواعد الصرف والنحو و استخدامها 
- الأخ سميرالعطار: إنّا أن تكتب شعراً موزونا و مقضى اؤ موزنا غيرمقضى؛ و 
-على اقل التقدير شعراً منثورأء قصيدتك «شارونٌ ملعونّ هذاء عنوآنهاموزون 
وهو فى البحر المتدارك فعْلّنْ قعلن فعلن..» حاول أن تكتب في هذالوزن؛ او 
تتابع دروس في مقدمات الشعر لتنظم على بحورها المتوالية فيهاا , 
| الأخ عبدالسّلام الناري منالاهواز. شعرك مقفئ و لكنه غيرموزون و 
القافية لاتاتي الا في الشعرالموزون و إلا صار الكلام نثرأً مسجوعاً. 
7 الأخ الشاعر عبدالحسين الخزاعى مبن عبادان. صحيفة صوتالشعب 
نشكرك على هذا التدفق الشعريّءكما اشكرك على عواطفك النبيلة. 
الأخ الشاعر ابوعدنان الحاتمى من الخفاجية 'قصيدتك شيّقة لكنها 
غيرواضحة على الفاكس ارسلها عبرالبريد رجاءٌ 


ثالثا: 
وصلت اشعاركم نشكركم و سنخاول نشر مانستطيع منها يُرجئ الاستمرار و 
شكراً 


الاخت الشاعرة والاديبه: فاطمه التميمئ: الاخت الشاعرةمريم الحيدري ‏ 








باز هم نسيم عظراكين صو تالشعب 
رسيد ودر قالب اشعار زيبايش 
وزيدن كرفت. شيرزنان منا حيدرئ 6 


(سوستكرد) وليلى موسوى 








ع اأاع2قم ع و الام 


الاخت الشاعرة سهيلاء شاهين النوصريء القصيدة المهداة للاخت الشاعرة 
فاطمة التميمى مَن هو شاعرها؟ الأخ.الشاعر سيدخليل الموسوى الحكيم؛ 
الاخ نعيم الحيدرىء الاخ عبدالرحيم الخزاعى؛ الاخ جميل محمد عمورى 
من الاهواز الاخ عظيم عبيد آلبوخنفر, الأخ غلامرضا رزّاق عساكره الأخ 
كريم خنافره من شادكان (الفلاحية): الاخ باسم حمادي عبيات منالخفاجيّة. 
الأخ زرحم اخمدي آل غزئء الأخ ابزاهيم بجارى. الأخ سيدكاظم الهاشمي» 
الأخ سيدموسئ ابوخالد مِنَ الخفاجيه: الأخ جمال عبيّات, الأخ عبدالقدار 
الحاج حسن المزيدى: الأخ سيدصاحب مجيد الموسوىء الاخ يعقوب 
عبدالحسن السارى؛ الأخ عيداً شلش خلف سعيداوى الخفاجية: الاخ كاظم 
حربىء الاخ سعيد بورعبدالهى من الشوش: الأخ وليد ناصر شادكان الفلاحية, 
الأخ عادل عبدالزهرا الساعدى الخفاجية: الأخ عبدالحسين صياحى. حافظ 
على الوزن في شعرك تابع الدروسن جيّداً الأخ عبدالامير:الحاج سلطان من 
الخفاجيه حاظ علىالوزن رجاء. الأخ أبوحسين عوده السّاري حركات حرف 
الرؤى القافيه (آخر حرف) يحب أن تكون واحدة يعنى اذاكانت القافية 
مرفوعة تاتى كلها مرفوعةٌ اي مِن المرفوعات في التحو. أدرش ذلك شكرأء 
الأخ فرح ضمدي من الشوش كلماتك تحتاج إلئ دقة فى قواعد الصرف 
والتحو وكذلك علّمالاوزان (البحور) تابع دروس في مقدمات الشعر, الأخ 
صالح بوعذار قضتك و صلت لكنّ الخط فيها غيرواضح والموضوع غير جلي 
حاول كتابتها وضياغتها من جديد و شكراً لك, الأخ السيد كاظم الهاشمي 
من المحمره قرية أمٌ التلال نشكرك غلى عواطفى و سننشر قصيدتكه لا 
تقطع المراسلة: السيد احمد فائز الموسوي من المحمرة؛ الأخ سيدمحمد آل 
فاخر بن محمدء الأخ يئاسين نيسى من الحويزهه نشكركم جميعاً على 
اهتماماتكم و سندقق في اشغاركم و نحاول نشر مانستطيع منها إنْشاة |.. 
تعالى و إلى اللقاء في مواقف أخرئ و شكراً. 

رابعا: 

رسائل القرّاء: 

المنيد الدكتؤر حسن َفشيمان و جتميع:الاخنوة والاخوات الداملين على 
اصدار جريدة صوتالشعب سلام مناللّه عليكم و بارك خطاكم التي هى في 
مسير اغلاء الثقافة في المجتمع: و نتقدم اليكم بجزيل الشكر والامتنان 
لأتخاذكم الخطوة البناثة اتجاه تقدم الجريدة نحو الافضل الا وهى الاستعانة 
بالاستاذ عباس الطائى مشرفاً على صفحات الفن والادب و لاشك ستترك 
هذه الخطوة بصماتها اللامعة للسائرين في مسير الثقافة بأشكالها العديدة و 
لك نكما هو معروف لديكم يا استاذنا العزيز أن اليد الواحدة لاتصفق مثل ما 
يقال وكما تعلمون ايضاً و لسبب الظروف التي انتم اعلم بها منا ما زال امام 
المحبين للثقافة العربية طريق طويل حتى تنمو و تتجلى الطاقات المكنونة 








ع 
قبل الاخيرة حك إلازة الثانية: العدد الأحد خامسج رجب 15377 لاا 





0 نشت 


ا حم م 


يهم لتترى اثرها في العالم العربى بشكل خاص والعالم الاسلامى بشكل 
عام لذا وللاستفادة من جميع الطاقات الحية الموجودة فى مجتمعئا من 
أسائذه ولجان شعرية و ثقافية وشعراء وكتاب وكل من له صلة بثقافتناء نرى 
نحن اعضاء ندوة الشعر في المحمرة كافتراح نتركه بين ايديكم تخصيص 
زاوية في الجريدة بعنوان (زاوية التعارف والمراسلة) للاعلان عنالعنوان 
البريدى للطاقات المذكورة و توجيه دعوة عامة فيالجريدة لكل من يحب 
ارسال عنوانه للاعلان في هذه الزاوية و ستتكون مجموعة عظيمة هدفها 
الاستفادة منالتجارب الثقافية في سبيل اختصار طريق تبلور الطاقات 
الموجودة فيالمجتمع بايجاد وسيلة سهلة للارتباط التي ستتم عبرالبريد 
وها نحن نرسل عنوان ندوتنا البريدى مستعدين للاستفادة من جنميع 
التجارب الثقافية التي نتمنى ان تصل الينا من قبل الاساتذه و الكتاب 
واللجان الشعرية و الثقافية و ايض نعلن استعدادنا للتعاون مع كل من يطلب 
مساعدتنا في اطار الفن والادب وغايتنا هى التعاون المشترك للسير في 
درب الكمال بما يرضى الله و رسوله و المؤمنين و شكراً. 

عنوان ندوتنا للمراسلة: المحمرة صندوق بريد ١15‏ (خرمشهر ‏ 
صندوق يستى )١15‏ 

تعقد جلساتنا الادبية كل يوم احد عند السادسة عصراً في حى طالقانى قاعة 
فانوس 

و هذا عنوان للتعارف و المراسلة: 


الاسم: يوسف آل خميس 

الشهادة: طالب 

الهواية: المطالعة والموسيقى والشعر 
العنوان: المحمرة صندوق بريد ١15‏ 





منجر شود. جه صرف زن بودن أو 
مطرح نيست بلكه جريانها و 


حائز اهميت است. اميد است كه 








(شادكان) سربلندمان كردند. باشب تا زنان همانند مردان در ساختن 


5-52 للسسشسسيهده 


شعر «العبيّه» اذهان خفته را بيدار ما زنان با روند رو به توسعة زندكى و قدرت بر منابع اقتصادى و ميراث اعثماذئفنس و منقعل بودن زادر يس... ‏ موضوعات مهم جامعه در سالنهاك ‏ دزيايى بهترسهيم شوند. دررخاتمه 
كند و آرامش باورهاى غلط: ذهنى را تخولات شتاب زدة زندكى ماشينى علمى و فرهنكى خويش است. يرده دارد. اين منفعل بودن دستاورد سخنرانى نمىتواند حل و فصل شود ا 11 11111111 
برهم 'زئد و يوشيدن شلوارجين رانه اعتراضى به عدم معرفى زنان موفق وقتىكمان و تصور يك دختر اين - جامعداى اس كه دختر راسركوب و اكر تغييرات بنيادي در نهاد*ى. ..ن_ركار خانم منا جبيدرى و ليلى 
يكة افعنها رجؤت مدّمأترحباية بلكه نئل خطائم:نوال نزارئ:(وكيل است كه زندكىاش به أندازة بينى و مىتفمايد: اين امر نشائه نارسايى فكر حاكم برازق مرحو بخصوص مجم مولبوى اقلعم مغ اقم و,دومى را 
يك تقليد بداند. ذاذكسترى) كه نداريم.هيجء تازه ياخميدكى مزههايش بستكى داردء و ذهن زنان نيست بلكه دقيقا بازتاب نظام يدرسالار و ارزشها و سنتهاى برق طلم وشاع سلبان ترب 


ييشنهادى داشتمكه نبايد به 
ابتكارى كنّه يكتبار فقط در آبادان 
امروز جاب شد. لغات فصيح و رايج 
عربى را با ذكر معنى بنوتسند: “در 
اينباره تلاش آقاى منصور مشرفا 
قابل تمجيد بود و فهرستى از لغات 
مثل شارع - خيابان ذكر شذه بودكة 
بيار قابل استفاده اسث: 

سخنى داشتم با برادرى كه در 
قسمت البطران يك طنز (فى مطب 
الدكتور يعقوب سوارى) نوشته بودند 
وكلذاى از ماهتامة صو تالشُعبكه 
آن رأ.اهانت به زنان مى دائم. حال كه 


سزاسر نشريّات راجه محلّى و جه 
غيرمحلى آميختهاى از فرهنك 
سلطهكر يدرسالارمىبينيم؛ وتمثال 
مبارك هَمَايونئ آقنأيان را ذركليه 
نشرياتئ كة: اذعا دارند: متىبينيم 
درحالىكه اين همه زن تلاشكر- 
صديق- وقادار به مردم در جامعة 
عرب و مسلمان ايرائنى دارتمكه يوزة 
اتردان زا دزامعلومات وليّاقث بخاك 
كشيّدةاند: البته مَبَارَرَات زنان خداى 
اكزده علي برتز قطلبى يا تفوق تر 
مرذان نيست بلكه مبارزه مزبور مثل 


مدان براق بدسك كرفت سلطه و 


وقتى معيار سنجش جامعه از يك 
دختر ظاهر و يوست و قوارة اوست» و 
به أكاهى» بينشء استعداد وسواد او 
توجهى ندارد. يس جكونه'انتظار 
داريم كه دخترانمان از درون تتهى 
نشوند. متأسفانه بدليل تحولات 
سريع جامعه كه در حال كذرى 
سريع از دورة فتودالى هستيم از 
طرفى به مدرنيسم و تجددطلبى 
غربى مئنكرد و از طرفى جامعه ازاو 
زنى مقيّد.به اصول اخلاقى و دينى 
انتظار دازد و اين ييرايش ظاهرى 
درواقع اضطراب درونى و فقدان 


تربيت نادرستى است كه از سئين 
ابتدايى يك دختر أغاز مىشودو 
درنهايت زنان را انسانهايى سطحى و 
درونتهى بدبار مىأورد. در اين 
جمعة بتتميمار وذر مدرسهةو 
آكاهى انسانها (جه مرد وجه زن) 
درون مدرك و درجه را هدف قرار 
داده است يك دختر از اوان كودكى 
مىأموزد كه بجاى نكرانى از بابت 
رشد استعداد فكرى. توجه خود رابه 
النسه اتندام.و تكاههاى لود 
معطو كيد كه اين سَفاسِتهااة 


قائم برآن در عمل صورت نكيرد هر 


ايرانى بخصوص مادرم سرودهام: 
قانون كلمات منردهاى بيش نخواهد 5 : 2 
بو و آباجواتى كهبا مصرق دازوهائ " يل بيجن فخر والؤفته والصوفاس 
مخدر مىكوشد تأاز جتكال فقربه ” " اهتلجن'بالخدوةاليوم حراس 
تجؤان خيال بعريرة الشعرس يوي “اخثل جنات الوطم اتدبه راض 
ست بن عن لازيال حتويج اث فاستمع صيبه» 
موجود سود مىبرند؟ 
ذرتماة مه سال 19178 ميلاذى * «الئ امى الحبيبة التى كانت متيشره 
مطبوعات غرب انتخاب ماركارت' فى قيود القبائليه» 
تاجر رهبر حزب محافظهكار رابه 


مدرى شلون او صفئج :بيا توصيف 
خار الفكر من يا أشف'يا حيف 

تفرح بالكرم يوم ليجنيهه الضيف 
«اسمج ثوب النه:و. مانلبس غيره» 


مقام اولين زن نخستوزير بريتانيا 
يراهميت تلقى كردند بزعكس بسيار 
بر اين اعتقاد بوذند كه سياستهاى او 


شايد به وخيمتر شدن موقعيت زئان 
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0 با ساو عي ةحود عاد سيا ديكرر.در بزركترين كردهمائى 


دربرابر تايلند ويحرين و انجام سه +٠5‏ راكمفروغ مىبيند. بازيكنان 
بازئ خارج از زمين خود در آيندهء اين تيم بايد بدانندكه براى حضورى 





ورزنشى جهانء بايستى تمام ٠‏ 


مسابقات باقيغائده خود را ببرند. 






ققد كط 
درصورت رويداد حتى يك تساوى يا 
شكست در صدر جدول كروه يك 


بازيهاى مقدماتى جام جهانى در . 


آسيا نخواهيم ايستاد. مهمترين 
ضربه را تيم ملى از آنجائى خوردكه 
در ورزشكاه آزادى دربزابر بحرين 
متوقف شد. اختلاف على داثى با 


بلازويج برسر بازى دادن سيروس 


. خضيراوى و آوردن اجبارى كريم 


غماهنكىهاى تيم ملى را دجار فلج 
ساخته بود. 2 


ايلن د رحكالة احفاق م افنتد كله 


مهمترين رقيب تيم ملى؛ يعنى, 


مردم خرمشهر مى برسيد مسئول بىنظمى ار 
مركز ابن شهر جه كسانى هستيد؟ ‏ 


- دريابان - خرمشهر : : 
اكر وارد مركز شهرستان خرمشهر بازا ر اصلى شهر يك بازار ديكر 


شسند يك و در تشتكناق بىنظمى آد 
كزفتار ديد به هيجوجه تعجب 
نكنيد زيرا. در يك محدودة كوجك 


2 كردئد و بازايئن روند 
و حشتناك ادامه دارد. بههنكام راه 
'"رقستن بايد از منيان بازا ركثيف و 


نامرتب زيكزاك بزنى و عدم رعايت 


شهر همه خدمات را بصورت فشرده 
قاس قرار دادهاند وايناز "يَهدَاشَت رأ تحمل كد ابراتستى آنا 
افتخارات مسئولين اين شهر است.. مسثولين محترم شهرستان مزبور 
. دستفروشان عملاً بر بازا رحكومت” 
موكئند و ماشينهاى با.قدمت 5٠‏ مركز شهر خانههاى اطراق از دست 

الى 6 سال ييش آمريكائىيكه طول مسافركشها به عذاب افتاذهاند. 


. اين مسائل ر ]نم ىبينئل. .در محدودة 


و عرضشان دو كرابو اكومبيلهاى! ‏ ستاة يدها شخصى وبرخى | 


فعلى است بدنبال مسافر در محوطه . تاكسىها خيابانقاى فرعى رأ به 

بازار براى خود ويرائ متىدهند. خيابانهاى اصلى تبديلكردهاند ويا 
شهردارى فقط به فكر بول جمع . سرعت سرسامآور جان اهالى رأ به 
كردن است و دكههاى مواد غذائى را .مخاطره انداختهاند و معلوم نيست 
كه در شرايط جهنمى هواى 6٠‏ جهكسى مسئول است. يكى از 


درجه و درحالىكه يشه و مكس بر بازاريان قديمى خرمشهركه دربازار 


روى مواد غذائيشان ؤل مىخورند و روز اين شهرستان مغازه دارد . 


عرق ييشانى فروك شنده مدام بر روى مىكويد فروشس دستفروشان ازما 
سمبوسه وفلافل مىجكد نمىبيند بيشتر و حند برابر است. به بهانة 
از دستفروشان يول كرفتند و دركنار بيكارى هركس بساطى يهن مىكند. 


وى مىيرسد آيا فروش مواد مخدر 
هم ازديد مسئولين و مأمورين 
بنهان مانده است. از ديكر عجايب 
مركز شهر خرمشهرء تجمع 
مجنونها در اين ميدان:و بازار أاست. 
اكرديديدٍ د رآبنماى ميدا نكوجى 


مطهرى ديوانهاى لم داده و آفتات . 
. أسايش رآ از ماكرفتهاند. ما بجههاى 


مىكيرد زياد تعجب نكنيد: ايستكاه 


اتوبوس درون شهرى را در كنار 


منازل مسكونى قرار دادهاند و 


خلاصه جنان شير توشيرى شدهكه 
فقط ديدن دارد. براستى شوراى 
شهر خرمشهر در قبال اين منشكل 
جهداردكهبكويد. تردد 
موتورسيكلت و: دوجرخه درحالىكه 


راه براى عيور مردمدر بازار 


خرمشهر وجود ندارد جه معنائى 
دارد. آيا مسثولين محترم خرمشهر 
از ميودهاى كران و باكيفيت ياثين 
بازار و دستفروشان مركز شهر خريد 
مىكنند. جشم خود را مىبنديم واز 


افراد متزاحمّءو انبوة بيكاران و 


عريستان سعودى با دو ييروزى 
يىدربى و:يركل خود رابه صدر 
جدول رساند و بازى خانكى أينده 
خود را دربرابر تيم ما انجام خواهد 
داد. ايران تنها زمانى مىتوأند به جام 
جهانى برود كه اين تيم رأ در كشور 
خود. شكست دهد. ذرصورت”" 
شكست يا تساوى دربرابر عربستان 
سعودى اين تيم رقيب خواهد بودكه 
جايكاه خود را با توجه به اينكه دو 
بازى باقيمانده دربرابر عراق و تايلنذ 
بمشاكى نجام خواهد دادء در صدر 
جدول جفظ خواهد كرد. علاوه بر 
اين بعضى از نشريات ورزشى براى 
روس بوشتر وجلمبا مشترئ تلد 
مىكردند هويت ملى ايرانيان كه 





باوجودكذشت١‏ 
سالء استاذدار خوزستان 
هسنوز اعستبارات عمرانتى 
شهردارى آبادان را برداخت 


كاركران منتظر كار در ميدان مركز 

















شهر نمئكوئيم. يك شهروند 
خزمشهرى به خبرنكار ماكفت منزل | با وجو ةكلاشت شش شن مناه ازآسال؛ 
مايشت ميدان مركزشهز است. 
دستفروشان منواد غذائى جلوى 
كوجة ما راقرقكرةةاند وعملاً 


استاندار خوزستا تان هنوز اعتبا رات 


:عمرانى شهردار آننادان درسالن 
جارى را نرداخت نكرده است. اين 


خود رأ در خانه زندانى كردهايم جون شهر آبادان طى كفتكؤى اختصاصى 


اين فرعىنها تبديل به خيابانهاى | با خبرنكار ما اعلام داشت و افزود 


مزتباً از احياء اين شهرستان صجبت 
مىنمايند و همهكونه يشتينانى را 
ابراز 500 اميدواريم هرجه 
سريعتر.اين كره را باز نمايند. وى 
اعتبار سال جارى شهردارى آبادان 


شده أسث. به شهردارى شكايت 
كرديم وجمغآورى دستفروشان زا 
خواستار شديم»ديديم شهردارى 
دنستفروش را موظف به كسب 
رضايت از اهالى محل كرده و عملا 
:.خود كنا ركشيده و ما رابا آنان 








رايك ميليارد و سيصدوبيست 
ميليون تومان اعلام كرد و افزود 
تلاش شهزدارى و شتوراى شهر 
أبادان جبران عقبماندكىهاى اين 
شهرستان است و اميدواريم با 


روذرروكرده است. مسئولين محترم 
خرمشهر از ماشينهاى ياترول و 






يؤوى خود يياده شويد و مردم را 





-. 
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معجونى از تازيخ» سرزمين و فرهنك 
أست را در سطح يك تيم ورزشى 
فوتبال تنزل دهند كه درصورت 
شكست تيم ملى آين برنامها نتيجه 


عكس خواهد داد. نشريات ورزشى 
خالى از تحليلهاى علمى و ير از 


تيترهاتى مبتصرير داك توسرياسر 


1 زد «دائى توب زا با يا كرفت». بهتر يبهثر 


است بهاجاى آب و تاب دادن به 
شعارها و تيترهاى خود. كداقلىن از 
مقالات علمى در تشكريات خود 
كلتجانتد: شايد در آينده مورد 
استفاده جوانان اين مرز و بوم قرار 
كيرد و با تكرش علمى به تيمهاى 
ورزشى موجب موفقيت أنها در 
ميادين بينالمللى شود. 


شش ماداز 


حمايث استاندارى الام مردم اين 
شهر راكاهش داده, سطح خدمات 
شهر رابالا ببريم. وى به مشكل 
متكديان و افراد مجنون و ولكرد در 
أبادان اشاره كرد و كفت با توجه به 
اعتبارات خوبى كه وزارت كشور در 
اختيا ز استاندارى خوزستان در سال 
كنشته قرار داذه از اسّتاندارى 


شهردارى و شوراى شهر آبادان را 
بارع كاده ورب اختصاص: اعكبار اين 
مشكل راءكه جهرة نامطلوبى به اين 
شهرستان مىبخشد بزدايتد. كعابى 
دريايان از مردم و ادارات شهرستان 
آبادان درخواست كرد تادر امر 
فضاى سبزء زيباسازى و ياكيزكى اين 
شهرستان شوراى شهر و شهردارى 
رأ يارى دهند. 










لا م سبوب االصصمسصصصسم 


